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 سما اللهیاری -رمان زندگی دروغ 
 
 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سلام 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت 

 وارد می کنند.
بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش کانال های فوق 

بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 
 مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود.

و آسان به رمان هستید و این یقیناً  شما به دنبال رمان خوب  و ایضاً دسترسی راحت 
 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 
 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 
 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

 
 
گه بلند شو!خيلي وقته هوا تاريك شده درست نيست بيشتر از اين داداش بسه دي-

 اينجا بمونيم
 با صداي گرفته اي گفتم:ليا كجاست؟

 خوابش برده بود مامان هم بردتش خونه-
به زور از روي زمين بلند شدم.پاهام بي حس شدن بودن و قدرتي براي حركت كردن 

د چون هنوز باور نميكردم كه توشون نبود!نميتونستم نگاهمو ازش بگيرم شاي
 رفته.سوييچ ماشينو گرفتم طرف پري و گفتم:تو بشين پشت فرمون

 با گفتن اين جمله نشستم توي ماشين.وقتي افتاديم تو جاده گفت:كجا برم؟
 مگه مامان اينا نرفتن خونه خودم؟-
 فكر كنم-
 خب پس برو همونجا-
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يدم.كلافه و بي حوصله بودم اونقدري پنجره رو دادم پايين و چند تا نفس عميق كش
 كه فقط ميخواستم تنها باشم.

 ميگم بهتر نيست دو سه شب خونه مامان اينا بموني؟هم به نفع توئه هم ليا-
حرفي نزدم و با سكوت خيره شدم به ماشين هاي توي خيابون.وقتي رسيديم با يه 

كس الهه كه توي قاب روي مكث كوتاه وارد خونه شدم.قبل از هرچيز نگاهم افتاد به ع
شومينه بود.دوباره قلبم تير كشيد!دستمو گذاشتم روي ديوار كنار شومينه و سرمو 

انداختم پايين.نميخواستم جلوي اون همه آدم نشون بدم كه شكستم ولي شكسته 
بودم!از مهمونا عذرخواهي كردم و رفتم تو اتاق تا دست و صورتمو بشورم.وقتي از 

 رون ديدم بابا تو اتاقمه و نشسته روي تخت.دستشويي اومدم بي
 خودتو جمع و جور كن!مرد كه انقدر زود از پا درنمياد-

كلافه دستي تو موهام كشيدم و گفتم:كدوم مرد؟كسي كه نتونه از زنش مراقبت كنه كه 
 مرد نميشه از صدتامرد هم نامردتره

 قبولش كرد تقصير تو نيست و با سرنوشت هم نميشه جنگيد پدرام!بايد-
نشستم كنارش و گفتم:نميشه بابا...حتي نميتونم روي پاهام وايسم!راحت به دستش 

 نياورده بودم كه بخوام انقدر راحت از دستش بدم.
دستشو گذاشت روي شونم و گفت:نميشه و نميتونم براي پسر من نيست!بايد روي 

 هت احتياج دارهپاهات وايسي!چون هنوز ليا رو داري كه الان بيشتر از قبل ب
نميدونستم ميتونم براي دخترم جاي مادرشو پر كنم يا نه ولي خوب ميدونستم كه 

 هيچوقت از هيچي براش كم نميذارم!از روي تخت بلند شدم و گفتم:بهتره بريم بيرون
سرشو تكون داد و با تكيه به عصاش از رو تخت بلند شد.مادر الهه روي مبل گوشه 

نشسته بود و با چشماي پر از غم خيره شده بود به عكس  پذيرايي جدا از بقيه
 عروسيمون كه به ديوار رو به روش بود.زن خودداري بود درست مثل خود الهه!

 مامان جان چيزي احتياج ندارين؟-
 بدون اينكه نگاهشو از عكس بگيره گفت:تو بري سركار ليا پيش كي ميمونه؟!

جز خودم از پسش برنمياد يكم كنترلش  هنوز بهش فكر نكردم.ميدونين كه كسي-
 سخته

لبخند تلخي زد و گفت:به هر حال خوشحال ميشم يه وقتايي بياريش پيش من.منم 
 كه الان جز اون كسيو ندارم

 حتما-
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تقريبا ساعت نه بود كه همه رفتن و فقط مامان و بابا مونده بودن.چند تا دكمه اول 
 مبل. لباسمو باز كردم و بي حال نشستم روي

 تو ميايي خونه ما يا من بمونم؟-مامان
 شما دوست داري بموني قدمت روي چشم!ولي ما همينجا راحتيم -

 لجبازي نكن تنهايي ميخواييد اينجا چي كار كنيد؟-بابا
اصلا حوصله و اعصاب بحث كردن نداشتم.هردوشون خوب ميشناختنم و ميدونستن 

و جاي چونه زدن نداره!مامان با اخم از  كه وقتي سكوت مي كنم يعني نظرم قطعيه
 جاش بلند شد و بعد از پوشيدن مانتوش گفت:هرجور راحتي 

بعد از رفتنشون تمام چراغ هارو خاموش كردم و رفتم تو اتاق ليا.مثل عروسك ها 
خوابيده بود و خرسشم تو بغلش بود!آروم پيشونيشو بوسيدم و نشستم كنار تختش.با 

 كه نخوابيده بودم ولي بازم خواب به چشمام نميومد.اينكه سه شبي ميشد 
نور خورشيد كه افتاد تو اتاق از روي زمين بلند شدم و رفتم تو اتاق خودم.لباسامو 

درآوردم و انداختم روي تخت و رفتم توي حموم.آب سردي كه ريخته ميشد روي سر و 
همون جا با سشوار بدنم سرحال ترم ميكرد.دقيقا همون چيزي كه بهش احتياج داشتم!

موهامو خشك كردم و با همون حوله اي كه تنم بود رفتم توي آشپزخونه.مشغول 
درست كردن قهوم بودم كه متوجه ليانا شدم.وايساده بود روي صندلي كنار اپن و 

همونطور كه چشماشو مي ماليد با لحن بچه گونش گفت:بابايي من گشنمه!شير كاكائو 
 مي خوام با كيك كاكائويي

 بي تفاوت نگاهش كردم و گفتم:اول صورتتو بشور بعد
 خيلي گشنمه آخه!ديشب شام نخوردم-

اولين بار بود كه حوصله صحبت كردن با اونو هم نداشتم!بي حوصله دستمو كشيدم به 
 صورتم و با لحن تندي گفتم:ميدوني كه تا صورتتو نشوري از صبحونه خبري نيست!

ومد پايين و رفت طرف دستشويي.سعي كردم خودمو آروم با نارضايتي از روي صندلي ا
كنم ولي نمي شد!ليانا كاملا شبيه خود الهه بود از طرز نگاهش گرفته تا حرف زدن و 

حركاتش!همين هم بود بدخلقی هام میشد.با از دست دادن الهه فهميده بودم كه 
 نداره.زندگيم بدون اون بي معناست و بودن يا نبودن ليانا هم برام فرقي 

 من اومدم -
چيزايي رو كه ميخواست براش گذاشتم روي ميز و گفتم:ليا هرچي اسباب بازي 

 ميخوايي بردار بعد از ظهر ميذارمت خونه ماماني اينا
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 آخ جون ميريم پيش ماماني و بابايي-
 آره ولي اگه اذيتشون كني من ميدونم با تو!-
 باشه قول ميدم!كارتونم بردارم؟-
 بردار -

دراز كشيدم روي مبل و شماره شركتو گرفتم.بعد از چند تا بوق بالاخره منشيم گوشيو 
 جواب داد.

 بله؟-
 پدرامم -
 سلام آقاي راد تسليت ميگم بهتون-
 از شركت چه خبر؟همه چيز رو به راهه؟-
بله آقاي شهرياري به همه كارا رسيدگي ميكنن.يه چند تا گل هم براتون اومده كه -

 گذاشتم توي دفترتون همرو
 همشونو بده بره وقتي بيام نميخوام تو دفترم باشن-
 حتما -
 فعلا-

 موبايلمو انداختم روي ميز و چشمامو بستم كه نفهميدم چه جوري خوابم برد.
 بابايي...بابا پدرام موبايلت داره ميلرزه-

 چشمامو به زور باز كردم و با صداي گرفته اي گفتم:قطعش كن
 يشه بازم ميلرزه نميذاره كارتون ببينمنم-

 با كلافگي موبايلو ازش گرفتم و جواب دادم.
 بله؟-
 ببخشيد قربان مزاحتمون ميشم ولي  چند تا مامور اينجان كه با شما كار دارن-
 پس مهراد در نبود من به چه دردي ميخوره؟بگو رسيدگي كنه-
 نن ظاهرا يه مشكلي پيش اومدهبله گفتم بهشون ولي ميخوان شخص شما رو ببي-
 تا يه ساعت ديگه اونجام-

 از روي مبل بلند شدم و با عصبانيت گفتم:وسايلاتو جمع كردي؟
 بذار كارتونمو ببينم جمع ميكنم-

 تلويزيونو خاموش كردم و گفتم:همين الان 
 عههه!چرا انقدر بداخلاق شدي؟همش دعوام ميكني-
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همين الان وسايلتو جمع ميكني يا مجبوري خونه تنها  انقدر با من يكي بدو نكن!يا-
 بموني

با گفتن اين جمله رفتم تو اتاق تا آماده شم.شلوار مشكيمو پام كردم و يه پيراهن 
مردونه مشكي هم پوشيدم.دكمه هاشو تا نيمه باز گذاشتم و زنجير طلاييم رو هم 

 انداختم گردنم.
 ليا حاضري؟!-

ود و كيفشو بغل كرده بود.معمولا وقتايي كه قهر ميكرد با اخم روي مبل نشسته ب
 قيافش ميرفت تو هم و لباشم جمع ميكرد.

 پاشو بريم-
بدون اينكه حرفي بزنه كفشاشو پوشيد و رفت جلوي در.از حركاتش خندم گرفته 

بود.خيلي با ناز و عشوه رفتار ميكرد.رو زانو نشستم بغلش كردم و هونطور كه موهاشو 
 كردم گفتم:نبينم دختر خوشگلم با باباش قهر باشه!نوازش مي

 نمخوام!-
گونشو بوسيدم و گفتم:ميدوني كه بابا تورو خيلي دوست داره و دلش نميخواد 

 ناراحتت كنه فقط بعضي وقتا يكم خسته و عصباني ميشه
 برام خوراكي بخر تا آشتي كنم!-

 منم ديرم نشدهلبخند رضايت بخشي زدم و گفتم:باشه پس زود بريم تا 
از رو زمين بلند شدم سوييچ ماشينو از روي اپن آشپزخونه برداشتم و رفتم بيرون.بعد از 

اينكه خوراكي هاي ليا رو براش خريدم گذاشتمش خونه مامان و راهي شركت 
 شدم.پشت چراغ قرمز بودم كه موبايلم زنگ خورد.

 بله مهراد؟!-
؟مامورا كل شركتو زير و رو كردن اونوقت پدرام هيچ معلوم هست كدوم گوري هستي-

 تو بي خيال نشستي تو خونه؟
با لحن تند و عصباني گفتم:مهراد مراقب حرف زدنت با من باش!تازه زنمو از دست 

 دادم توقع داري بيام بشينم پشت اون ميز چي غلطي كنم؟
 خيلي خب فقط بيا-

هم دادم پايين.وقتي رسيدم  با حرص موبايلو پرت كردم رو صندلي كناريم و پنجرمو
 شركت ماشينو سپردم به نگهبان جلو در و با جديت هميشگيم رفتم تو.

 چه عجب آقاي راد تشريف آوردن!-مهراد
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 نگاهي به اطرافم انداختم و گفتم:چه خبره اينجا؟
 خيلي بي اعصاب و كلافه بود و خشم تو نگاهش بدجوري خودنمايي ميكرد.

شركت شدن فقط دارن همه جارو به هم ميريزن و ميگردن هرچيم از وقتي وارد -مهراد
 ازشون سوال ميكنم ميگن رييستون كه بياد همه چيز مشخص ميشه

 داداشم آروم باش!بذار ببينم قضيه چيه انقدر حرص نخور-
سرشو تكون داد و وايساد كنار ديوار.رفتم پيش يكي از مامورا و گفتم:ميشه بدونم 

 يگردين؟دقيقا دنبال چي م
 يكي از مامورا كه لباسش با بقيشون فرق داشت اومد كنارم و گفت:آقاي راد؟

 بله خودمم-
 قربان شما بايد با ما تشريف بياريد اداره-

 با اخم گفتم:براي چي؟مشكلي پيش اومده
 اونجا متوجه ميشين بفرماييد لطفا-

 پدرام چي شده؟-مهراد
 نميدونم-

قتي رسيديم جلوي در خطاب به فرماندشون گفتم:ميتونم با دنبال مامورا رفتم و و
 ماشين خودم بيام؟

 البته فقط بايد يكي از افرادم همراهتون باشه-
 مشكلي نيست-

گيج بودم و نميدونستم چه اتفاقي افتاده و حتي اصلا نميدونستم براي چي دارم ميرم 
مد تو ذهنم كه نه سر اداره پليس!تا برسم تمام مدت فكرهاي چرند و مزخرف ميو

داشت و نه ته!به محض رسيدنم به اداره بردنم تو اتاق بازجويي و منتظر شدم تا 
بازرس بياد.اولين بارم بود كه پامو توي همچين محيطي ميذاشتم.ديوار هاي اتاق 

 سفيد بودن و يه آيينه بزرگ هم روي يكيشون نصب شده بود.
 م از موسولين ستاد مبارزه با مواد مخدرخوش اومدين آقاي راد!سرگرد فاطمي هست-

 يكم فكر كردم و با تعجب گفتم:مواد مخدر؟
 نشست روي صندلي رو به روم و با خوسنردي گفت:بله!چرا تعجب كردين؟

ببينين جناب سرگرد من نه ميدونم براي چي اينجام و نه ميدونم ارتباط شركت من با -
 ستاد مواد مخدر و اين چرت و پرتا چيه!
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من دقيقا براي اين اينجام كه توضيحاتو بدم و توجيهاتو بشنوم.بدون مقدمه چيني -
 ميرم سر اصل مطلب...

ليوانشو سر كشيد و ادامه داد:لا به لاي كاميون هاي اجناس وارداتي شما شيشه پيدا 
كرديم و جالب اينجاست كه اين كاميون توي انبار شما مخفي شده بود يعني جدا از 

 بقيه
ت زده خيره شده بودم بهش.نميفهميدم درباره چي حرف ميزنه!مواد؟اونم به

 شيشه؟هنوزم ارتباطشو با انبار مهماتم تشخيص نميدادم.
 من متوجه نميشم درباره چي حرف ميزنين!روحمم از اين چيزايي كه ميگين خبر نداره-
اره ولي ميدونم!همه اولش همينطورن!نه متوجه ميشن چي ميگم نه روحشون خبر د-

 با كمك هم همه چيز يادتون مياد و به نفع خودتونه كه زودتر به ياد بياريد
چشمامو بستم و با عصبانيت گفتم:تا سال ديگه هم جفتمون اينجا بشينيم نميتونيد 

 كاريو كه نكردم به يادم بياريد
 پوزخند زد و گفت:همه چيز مشخص ميشه آقاي راد

 وكيلم نياد ديگه حرفي نميزنم تكيه دادم به صندلي و گفتم:تا
حقتونه و ميتونيد ازش استفاده كنيد!پس تا اومدن وكيلتون شما رو تنها ميذارم شايد -

 يادتون بياد
وقتي رفت بيرون با كلافگي از جام بلند شدم و چند بار طول و عرض اتاقو طي كردم.رو 

ه بودم!نميدونستم اين به ديوار وايسادم و محكم مشتمو كوبيدم تو ديوار.به هم ريخت
مزخرفات از كجا پيدا شده بود اونم دقيقا وقتي يه هفته هم از مرگ الهه 

نميگذشت.بدترين اتفاق هاي ممكن طي همين هفته برام پيش اومده بود و تمام 
توانمو بريده بود!با صداي باز شدن در برگشتم طرفش و با ديدن مهراد و علي 

 گفتم:چي شد؟
 ليسو خوندم فقط يه كلام بگو حقيقت داره يا ...تازه گزارش پ-علي

با عصبانيت انگشت اشارمو گرفتم سمتش و با قاطعيت گفتم:ببين علي هيچكس به 
خوبي تو و مهراد منو نميشناسه!ميدوني كه به قيمت گشنه موندن خودم و خانوادم 

 هم باشه حاضر نيستم طرف لقمه حروم برم
ت بهم ريختست!ميدونم حال و روز درست حسابي پدرام!داداشم!ميدونم اعصاب-علي

 نداري ولي اگه نخوايي رو خودت تسلط داشته باشي به هيچ جا نميرسيم!!
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حق با عليه!عصباني كردنت چيزيه كه اونا ميخوان پس نذار به چيزي كه -مهراد
 ميخوان برسن!

روم  دستمو كشيدم تو موهام و نشستم روي صندلي.علي هم نشست رو صندلي رو به
 و گفت:اصلا پليس ها از كجا فهميدن كه همچين كاميوني توي انبار تو هست؟

پدرام شركت نبود.خيلي يوهويي و بدون مقدمه اومدن.اول يكم خود شركتو -مهراد
 گشتن و بعد رفتن انبار

 يعني نمايشي شركتو گشتن!-علي
 به نظر منم از اول با هدف انبار اومده بودن-مهراد
 ميم كي اين گندو به بار آورده نميتونيم كاري كنيمتا نفه-علي

 هركاري لازمه انجام بده هرچقدرم پول لازمه خرج كن-
به مهراد نگاه كرد و با يكم مكث گفت:مشكل دقيقا همينجاست.تمام اموالت از ماشين 

 تا خونه و شركت ريز به ريز مصادره شده
بود ازم گرفت.انقدر شوكه شده بودم كه اين خبر همون يه ذره تواني هم كه برام مونده 

حتي قدرت حرف زدن هم نداشتم.چشمامو محكم روي هم فشار دادم و با حرص 
 گفتم:كدوم سگ كثيفي جرعت داشته اينطوري زندگي منو به بازي بگيره!؟

هركس كه بوده خيلي تميز و حساب شده كارشو انجام داده و حتي فرصت -مهراد
 اشتهنفس كشيدن هم برامون نذ

 همچين كسي قطعا يه آدم معمولي نيست-علي
برام مهم نيست!كسي كه بتونه منو غرق كنه بايد بدونه كه اونو هم با خودم ميكشم -

 زير آب
 همه چيو بسپر به من نميخواد نگران باشي -علي

 تكليف من چي ميشه؟-
 فكر نكنم تا روز دادگاه بذارن بري-

فقط تنها نگرانيم ليا بود كه تنها جايي نميموند.فاطمي با اينجا موندم مشكلي نداشتم 
كه اومد تو مهراد و علي رفتن بيرون.كنارم وايساد و گفت:فعلا يه مدتي مهمون ما تو 

 بازداشتگاه هستين
 يه بار بهتون گفتم كه روحمم از هيچي خبر نداره!-
من فقط  آقاي راد وظيفه تشخيص اين مسئله به عهده قاضي دادگاهه و وظيفه-

 بازپرسي از جنابعالي!حالا حالا ها هم با همديگه كار داريم...نگهبان!ببرش بازداشتگاه
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طبق دستور مافوقش دستبندو بست به دستم و بردتم.اتاق  بازداشتگاه كم نور و 
كوچيك بود و دو طرفش هم دو تا تخت سه طبقه گذاشته بودن.يه نفس عميق 

 دادم به ديوار. كشيدم و نشستم روي زمين و تكيمو
بهت نميخوره اهل خلاف باشي!واسه چي آوردنت اينجا؟اها!نكنه از اون بچه پولدار -

 دزدايي؟يا از اونايي كه تو مهموني ميگيرنشون؟
 با اخم غليظي نگاهش كردم و گفتم:بايد به تو هم جواب بدم؟

 بي دليل زد زير خنده و تو همون حالت گفت:تا وقتي اينجايي مجبوري
از اين جور آدما اصلا خوشم نميومد براي همين ترجيح دادم بحثو ادامه ندم و تا روزي 

 هم كه جفتمون اينجاييم ازش دوري كنم!
تقريبا يه هفته از بازداشت شدنم ميگذشت اما تو اين مدت هيچ خبر اميدبخشي از 

س علي نشنيده بودم!هرروز عصبي تر از روز قبل ميشدم چون خودم هم هيچ احسا
خوبي به اين ماجرا نداشتم.كارم شده بود نشستن روي زمين و شمردن روزها.غم الهه 

هنوز برام تازه بود و فشار از دست دادن همه چيزم اونم توي يه شب بيشتر اذيتم 
ميكرد!علي ميگفت احتمال اينكه برم زندان خيلي بالاست چون همه مدارك عليهم بود 

م.با هيچكس حرف نميزدم چه اونايي كه بيشتر از و هيچي براي دفاع از خودم نداشت
 من اينجا بودن چه اونايي كه يه شب ميومدن و ميرفتن.

 راد!وكيلت اومده -
از روي زمين بلند شدم و رفتم بيرون.علي نشسته بود تو اتاق ملاقات و پروندم هم 

 جلوش بود.
 چطوري داداشم؟-

فتم:به نظرت چطورم؟يه هفتست دخترمو به دستبندي كه به دستم بود اشاره كردم و گ
 نديدم بايد خوب باشم؟زنم و همه چيزمو از دست دادم علي!بايد چطور باشم؟

 پدرام به خودت بيا!تو اين مدت همش همينا رو ميگي-
چي كار كنم هان؟سر و وضعمو ببين!من همون پدرامم كه وقتي وارد شركت ميشد -

چي؟يه هفتست افتادم اون گوشه هيچ غلطي صد نفر جلو پاش بلند ميشدن؟نه!حالا 
 هم نميتونم بكنم!

باور كن بيشتر از تلاشم دارم كار ميكنم!چند تا وكيل ديگه هم دارن تو دفاعيه فردا -
باهام همكاري ميكنم اما مشكل اينجاست كه علاوه بر نداشتن مدارك کافی فاطمی 

 ونه طرف مقابلمه.فقط تونستم امشب برات مرخصي بگيرم بري خ
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 با پوزخند گفتم:همونم خوبه
 خودكار توي دستش رو پرت كرد رو ميز و گفت:پدرام دستم بستست شرمندم

 از رو صندليم بلند شدم و گفتم:كي ميتونم برم؟
 همين الان كاراتو انجام دادم-

سربازي كه كنارم بود دستبندمو باز كرد و بعد از امضا كردن تعهدنامه با علي رفتيم 
 .وقتي نشستم تو ماشينش گفتم:بريم پيش الهه بعد پيش دخترمبيرون

 باشه-
ميدونستم تقريبا آخرين باريه كه دارم اين خيابون ها و آدم هاشو ميبينم اما اونا برام 

مهم نبودن!نميتونستم دخترمو تنها بذارم.بدون من و مادرش ميخواست چي كار 
 كنه؟زندگي من بدون اون چه ارزشي داشت؟

 ات ميذارمتنه-
زدم به شونش و از ماشين پياده شدم.رو زانوم نشستم كنار الهه و با بغضي كه سعي 
داشتم خفش كنم زمزمه كردم:خانومم كجايي تو؟كجايي ببيني پدرامت به چه حال و 

 روزي افتاده؟چرا الان پيشم نيستي بهم قدرت بدي و بگي همه چيز درست ميشه؟
رو به روم و با صداي بلند ادامه دادم: بلند شو با مشت كوبيدم روي سنگ سفيد 

لعنتي!نذاشتم كل آدماي دنيا بينمون جدايي بندازن اونوقت اين يه تيكه سنگ بايد 
انقدر راحت جدامون كنه؟خواستي بري تا ثابت كني چقدر تو عمل كردن به قول هام 

لند ضعيفم آره؟باشه خانومم باشه!تو مثل هميشه بردي من تسليم!ولي فقط ب
 شو...همين

دستمو گذاشته بودم روي زمين و دندونامو روي هم فشار ميدادم.از همه چيز و همه 
كس بابت رفتنش دلگير بودم.همه رو مقصر ميدونستم به خصوص خودمو كه كه 

تنونسته بودم از باارزش ترين داراييم مراقبت كنم اونم وقتي كه بچه دوممون رو توي 
شنيدن خبر تصادف الهه فهميدم كه دو ماهه باردار  وجودش پرورش ميداد!فرداي

بوده.مادرش ميگفت از شنيدن خبر بارداريش خيلي خوشحال بوده و ميخواسته توي 
 فرصت مناسب به منم بگه ولي ...

بلند شدم خاك روي شلوارمو تكوندم و گفتم:خانومم!هروقت بتونم دوباره ميام پيشت 
 اي همين لفظشو به كار نميبرمميدونم از خداحافظي خوشت نمياد بر

 ميام دنبالت ٢وقتي رسيديم جلو در خونه علي گفت:فردا ساعت 
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بدون اينكه حرفي بزنم از ماشين پياده شدم و رفتم توي خونه.مامان مثل هميشه 
 مشغول غذا پختن بود!صداي در رو كه شنيد گفت:پري تويي؟

 پدرامم مامان-
 رگم بده!پدرام تويي پسرم؟با تعجب برگشت طرفم و گفت:خدا م

دويد طرفم و منم با تمام قدرتش گرفتتم تو بغلش.خيسي اشكاشو كه روي لباسم حس 
 كردم دستمو كشيدم رو موهاش و گفتم:چرا گريه ميكني ؟

چرا گريه نكنم؟تو اين سي سال انقدر شكسته و درمونده نديدمت پسرم!خير نبينن -
 اونايي كه به اين روز انداختنت

وندمش روي صندلي و همونطور كه اشكاشو پاك ميكردم با يه لبخند تصنعي نش
 گفتم:من كه مشكلي ندارم!براي چي الكي خودتو ناراحت ميكني؟

ابروهاشو انداخت بالا و گفت:نخير جناب مهندس!سر هركسيو بتوني شيره بمالي سر 
 منو نميتوني.ناسلامتي مادرتم ها!

 دخترم كجاس؟-
ارك حوصلش سر رفته بود همش بهونه تورو ميگرفت.ايشالله همه چي با پري رفته پ-

 حل شده ديگه؟قرار نيست دوباره بري كه؟
 من ميرم دوش بگيرم-

حولمو از پشت در اتاق برداشتم و رفتم تو حموم.بعد از يه هفته اولين بار بود كه 
م هم پر تر خودمو توي آيينه ميديدم.موهام خيلي نامرتب و بهم ريخته بود.ته ريش

شده بود.مامان حق داشت بگه شكسته شدم چون خودم هم از وقتي يادم ميومد اين 
 شكلي نشده بودم.طبق عادتم با آب سرد سر و بدنم رو شستم و رفتم بيرون.

 بابايي!!-
با خوشحالي پريد تو بغلم و منم با عشق تو آغوش گرفتمش.دلم براي صدا و عطر 

كه تو بغلم بود از رو زمين بلند شدم و گفتم:عشق باباش تنش تنگ شده بود.همونطور 
 چطوره؟

انقدر خوردم دارم ميتركم!من نميخواستما!!عمه جون همش اصرار ميكرد اينو برات -ليانا
 بخرم اونو برات بخرم منم كه نميتونستم بگم نه ناراحت ميشد

 آره ميدوني كه دخترت هم مثل خودت اشتها نداره!-پري
 ونش به تو رفته!به جاش زب-

 اصلا دختري كه براي پدر جونش زبون نريزه كه دختر نيست!هويجه-ليانا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – زندگی دروغ

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 

 

خنديدم و گفتم:آخه تو هنوز نميتوني كلماتو درست تلفظ كني اينا رو از كجا ياد 
 گرفتي؟

 عمه پري جون به آقاجون ميگه منم ياد گرفتم-ليانا
شون بيشتر دوست دارن مثلا همين آره عمه جون!دخترا رو باباها به خاطر زبون-پري

 آقاجون ببين چقدر عمه رو دوست داره!
 ولي عمه آقا جون هميشه ميگه پدرامم يدونه باشه ها!!-

 پري با پوزخند لپشو كشيد و گفت:باشه وروجك خانوم!
 بابايي انقدر اين چند روز لپامو كشيده هيچي برام نمونده-ليانا

 ت بشم!نترس بابا جان اينا با اين چيزا از بين نميرنلپشو بوسيدم و گفتم:قربون لپا
 از بغلم رفت پايين و گفت:ميرم بازي منم

 برو -
 خوش اومدي داداش-پري

اين چند روز خيلي زحمت كشيدي!ميدونم ليا بچه ي شيطونيه و نگهداريش -
 سخته.تو هم خونه و زندگي خودتو داري!

چه دردي ميخوره؟اتفاقا اين چند روز كامي اين چه حرفيه؟پس خواهر برادري به -پري
 هم ماموريت بود منم اينجا موندم

 در هر حال ممنون-
رفتم توي اتاق و ست گرمكن مشكيمو از توي كشو برداشتم و پوشيدم.بي حوصله دراز 

 كشيدم روي تخت و انقدر خسته بودم كه متوجه نشدم چه جوري خوابم برد.
 داداش بلند شو شام حاضره-

 شمامو باز كردم و گفتم:ميل ندارم چ
 كاري به ميلت ندارم ليا ميگه تا بابام نياد نميخورم-

پتو رو از روم زدم كنار و نشستم لبه تخت.همينطور كه از اتاق ميرفت بيرون گفت:زود 
 بيا

 دستمو كشيدم به صورتم از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.
 همه چيز رو به رواهه؟-بابا

 صور ميكنم رو به راههت-
 اين چه حرفيه؟!بگو خدا رو شكر!حداقل ديگه الان پيشموني-مامان
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پوزخند تلخي زدم و نشستم رو صندلي كنار ليانا.زيرچشمي  نگاهش ميكردم.فكر اينكه 
 شايد تا يه مدت طولاني نتونم ببينمش ديوونم ميكرد!

 پسرم چرا نميخوري؟غذاي مورد علاقته كه!-مامان
 ل ندارممي-

 انقدر خوش مزست!به به به-ليانا
 با لبخند گفتم:الان دقيقا داري منو تحريك به خوردن ميكني؟

 به به-ليانا
لپشو كشيدم و براي خودم غذا كشيدم.واقعا هم خيلي خوش مزه بود!بابا غذاش كه 

 تموم شد گفت:پدرام غذاتو خوردي بيا اتاق مطالعه كارت دارم!
 گفتم:ميام سرمو تكون دادم و

 بابا فردا بريم پارك؟من و تو و عمه جون-ليانا
قاشق غذا توي دستم خشك شد.مگه ميتونستم به دخترم نه بگم!قاشقو پرت كردم 

 روي ميز و گفتم:ممنون مامان
 كجا؟چيزي نخوردي كه!-مامان

 ميل ندارم ميرم پيش بابا-
العه.اتاق نيمه تاريك بود.بابا با دستمال دست و صورتمو پاك كردم و رفتم تو اتاق مط

 هم نشسته بود روي مبل و زل زده بود به فرش وسط اتاق.
 كارم داشتين؟-
 بشين ببينم-

نشستم كنارش و منتظر شدم تا صحبت كنه.يكم تو فكر بود ولي بالاخره شروع كرد:هم 
ه تا من و هم تو خوب ميدونيم كه فردا بري دادگاه ديگه برنميگردي ولي نميدونيم ك

كي قراره اين موضوع طول بكشه!پول و موقعيتت رو ميتوني يه روزي دوباره به دست 
بياري اما نگران اينم كه چه جوري قراره اين دوران ليا رو بهش برگردوني!توي يه 

 همچين سني نه تو رو كنارش داره و نه مادرشو!
زنمو از دست  چرا طوري صحبت ميكنين كه انگار من مقصرم؟مگه من دلم ميخواست-

 بدم و ليا رو تنها بذارم؟هميشه تمام تلاشمو كردم تا پيش هم باشيم ولي نشد
 چي ميخوايي بهش بگي؟-
 قرار نيست بفهمه!هنوز براي درك اينجور مسائل خيلي بچس!-
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سكوت دلگيري تو اتاق حاكم شد.انگار هيچكدوممون حرفي براي گفتن نداشتيم!تمام 
 ا بود و ميدونستم بابا هم به طبع تو همين فكره!فكرم مشغول دادگاه فرد

با ورود قاضي همه جلوي پاش بلند شدن.فضاي سنگيني بود.حس ميكردم حتي يه 
مولكول اكسيژن هم براي تنفس تو اون اتاقک لعنتي نيست!همه چيزو سپرده بودم به 

 علي و قرار نبود خودم صحبتي كنم
ومده آقاي پدرام راد به جرم نگهداري مواد طبق گزارشات و تحقيقات به عمل ا-منشي

مخدر به دادگاه دعوت شدن.جناب سرگرد فاطمي ميشه توضيحات دقيق تر رو خدمت 
 آقاي قاضي و هيئت ژوري برسونين

با اجازه جناب قاضي...دقيقا نه روز پيش از طرف اداره با بخش ما تماس گرفته -فاطمي
اختمان سازي آقاي راد تخلفي مبني بر شد و طي گزارشي اعلام شد كه توي شركت س

نگهداري شيشه در بين اجناسشون صورت گرفته!همونطور كه حضار در جريانن ايشون 
تا ديروز در بازداشت بودن و توي اين مدت هم گروه تحقيقاتي ما آزمايشات لازم رو 

 گرم شيشه بين گچ هاي توي كاميون بود. ٢٨انجام دادن.طبق اين آزمايش ها 
 ممنونم.خب آقاي راد چه توضيحي داريد؟-قاضي

جناب قاضي!قصد بي احترامي به شخص خاصي رو ندارم اما بايد به خدمتتون -علي
برسونم اتهامات وارد شده چيزي جز ادعاهاي مهمل و بي اساس نيستن!اينكه اون 

كاميون ها توي انبار ما پيدا شده صرفا دليل بر اين نيست كه مالكش هم ما 
 كت راد رقباي كمي نداره كه بخوان براش دسيسه بچيننباشيم.شر 

حرف هاتون كاملا متين اما مگه اينطور نيست كه اجناس قبل از ورود به انبار -فاطمي
 ريز به ريز كنترل ميشدن؟

 همينطوره-علي
 پس چطور متوجه اين موضوع نشدين؟-فاطمي

مناسبي نداشتن به همين آقاي راد تازه همسرشون رو از دست دادن و حال روحي -علي
 دليل نظارت روي بارها به دقت هميشه انجام نميشد

اما نگهبان انبار و مسوولان كنترل اجناس تاييد كردن كه خودشون اون كاميون -فاطمي
 رو تحويل گرفته و چك كردن!اظهاراتشون هم توي پرونده موجوده

 اي پدرام راد نباشه؟جناب قاضي از كجا معلوم اين تله اي از جانب بدخواه-علي
 مدركي براي اثباتش دارين؟-قاضي

 متاسفانه نه-علي
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ملاحظه بفرماييد جناب قاضي!ايشون دارن از شگرف و حقه هاي كاريشون به -فاطمي
 نفع موكلشون استفاده ميكنن و اونوقت مدارك و شواهد من رو مهمل خطاب ميكنن!

ازه نداريد جامعه وكلا رو زير سوال لطفا مراقب حرفاتون باشين جناب سرگرد!اج-علي
ببرين!وظيفه موكل من راستگوييه و وظيفه من ارائه دفاعيه بر اساس صحبت هاش و 

همونطور كه هرودومون ميدونيم آقاي قاضي حق رو از باطل تفكيك ميكنن و راي 
 عادلانه رو صادر ميكنن

د عاجزانه فاطمي برگشت طرف قاضي و گفت:جناب قاضي من و بقيه اعضاي ستا
 خواهان برقراري عدالتي و مبارزه با اين جرايم هستيم!

عجله نكنين لطفا!من مايلم از حق موكلم استفاده كنم و بدونم دقيقا چه كسي اين -علي
 گزارش رو براي اداره پليس فرستاده

با اين سوال آرامش دادگاه به كلي از بين رفت!از پوزخند مرموزانه علي ميشد فهميد كه 
 رش دقيقا به هدف خورده!تي

نظم دادگاه رو رعايت كنين!شما بايد زودتر از اين پيگير هويت اون شخص -قاضي
 بوديد نه الان و وسط جلسه دادگاه

 اما جناب قاضي...-علي
اما و اگري وجود نداره!طبق صلاح ديد بنده دادگاه وارد شور ميشه تا اون زمان -قاضي

 نيم ساعت تنفس
ي حيرون و متعجب مونده بوديم.علي با عصبانيت برگشت طرفم و هم من و هم عل

گفت:معلوم هست داره چه غلطي ميكنه؟طبق قانون بايد جواب منو بده!يعني چي كه 
 دادگاه وارد شور ميشه؟

يعني چي نداره كه!معلومه ديگه...ظاهرا اين يارو هم خودشو به قيمت مناسبي -مهراد
 فروخته

 مهم نيست!-
چشم غره غليظي گفت:اونو تو نبايد تشخيص بدي!عقلت از كار افتاده مهراد با 

 نميتوني درست فكر كني
من ميرم يه چيزي بگيرم بخوريم با اين وضعيت هيچكدوممون نميتونيم درست -علي

 فكر كنيم
با اخم خيره شده بودم به دستبند توي دستم و به ليا فكر ميكردم.علي و مهراد هم 

 چون راي دادگاه از همون روز اول مشخص بود!الكي تقلا ميكردن 
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 بيا داداش اينو بخور يكم حالتو بهتر ميكنه-علي
 بد نيستم كه بخواد خوبم كنه-

ديدي اون فاطمي بي همه چيز چه جوري در رفت؟شانس بياره دستم بهش -مهراد
 نرسه وگرنه...

 به هم بريزي؟بسه مهراد!اومدي اينجا پيش پدرام باشي يا بدتر اعصابشو -علي
بالاخره جفتشون ساكت شدن ولي چيزي از خشم توي چشماي مهراد كم نشده بود!از 

هممون عصباني تر و بي كله تر بود و هركاريم بهش ميگفتي دقيقا عكسشو انجام 
 ميداد.
 جناب قاضي وارد ميشن-منشي

داشتن و به اين دفعه با قدرت كمتري از روي صندليم بلند شدم.پاهام توان ايستادن ن
 زور همراهيم ميكردن.

 پدرام خوبي؟-علي
 سرمو گرفتم بالا و گفتم:آره

 دادگاه وارد شور شد و من راي نهايي رو اعلام ميكنم-قاضي
براي شنيدن راي دوباره مجبور شديم وايسيم.فكم از شدت عصبانيت منقبض شده 

 بود.انگار تازه فهميده بودم چه خبر شده!
يئت ژوري پدرام راد طبق اتهامات وارد شده به شش سال حبس با توافق ه-قاضي

 محكوم شدن!علاوه بر اين اموال مصادره شده هم به دولت واگذار ميشه
به محض رفتن قاضي علي رفت دنبالش و مهراد هم اومد پيش من.نشستم روي 

صندلي و چشمامو محكم روي هم فشردم.انقدر بهم فشار اومده بود كه حتي 
 م نفس بكشم.نميتونست

 علي كجا رفت؟-
 رفت با اون مردك عوضي حرف بزنه!-مهراد

 سربازي كه كنارم بود بازومو گرفت و گفت:پاشو ديگه بايد بريم
مهراد دستشو زد كنار و با صداي بلندي گفت:بكش اونور!تا وكيلش نياد هيچ جا نمياد 

 افتاد؟
 نكنه تنت ميخاره؟-سرباز
 ي كه بتوني تصور كني!!آره بيشتر از اون-مهراد

 مهراد!من اين بيرون بهت احتياج دارم لطفا الكي سرتو به باد نده-
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 علي با نهايت عصبانيت برگشت انقدري كه كارد ميزدي خونش درنميومد!
 شرمندم داداش!-علي

 اين چه حرفيه؟دشمنت شرمنده!تو فقط پيگير باش ببين كي پشت اين ماجراست!-
 م پيداش ميكنم اونو كه خود-مهراد

 حواست به اين باشه كار احمقانه اي نكنه-
دستشو گذاشت روي شونم و گفت:خيالت راحت!هر چي خواستي درخواست ملاقات 

 بده بقيش با من نگران دخترت هم نباش
با لبخند محوي سرمو تكون دادم و همراه نگهبان از دادگاه رفتم بيرون.قطره هاي 

قف ماشين.هواي دلگيري بود!درست مثل حال خودم.نه بارون ميچكيد رو شيشه و س
گرم و آفتابي و نه طوفاني!!ميدونستم وقتي برگردم خيلي هارو با خاك يكسان ميكنم و 

 خيلي چيزا رو تلافي ميكنم!قرار نبود فراموش كنم و بي خيال از اين اتفاقا بگذرم.
 دلربا:

 تظر توئ!دلي هيچ معلوم هست كجايي؟من دو ساعته اينجا من -
 دارم ميام تا چند دقيقه ديگه ميرسم-

موبايلمو انداختم تو كيفم و خيره شدم به ثانيه شمار چراغ قرمز.دست خودم 
نبود!نميتونستم مثل اون عجول باشم و به همين خاطر هم هميشه با تأخير حاضر 

 ميشدم!وقتي رسيدم در كمال آرامش ماشينو پارك كردم و وارد مزون شدم.
عجب بالاخره اومدي!اصلا خودتو اذيت نكني ها!به درك كه من چند ساعته اينجا چه -

 علاف تو شدم
با خونسردي تمام نشستم روي مبل و گفتم:اگه بخوايي اينطوري حرص بخوري تا روز 

عروسيت شبيه عجوزه ها ميشي و قسمت بدترشم اينه كه آقا شاهين ميفهمه چه 
 ر ميكنه!اشتباهي كرده و از گرفتنت صرف نظ

 همونطور كه با اخم نگاهم ميكرد گفت:حالم از اين لبخندات به هم ميخوره!
 بي تفاوت شونمو انداختم بالا و گفتم:نميخوايي مدل هارو ببيني؟

 نشستم كنارم و با ذوق خاصي گفت:چند تا انتخاب كردم ببين!
سه تاش از بقيه كاتالوگو داد دستم و مدل هايي كه خوشش اومده بود رو نشونم داد.

 بهتر بود و براي همين همون سه تا رو براي پرو انتخاب كرديم.
 من ميرم بپوشمشون-
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وقتي رفت تو قسمت پرو منم مشغول تماشاي تورها شدم.زياد طول نكشيد كه اولين 
 لباسو پوشيد و اومد بيرون.

 چطور شدم؟-
 يست؟با دقت نگاهش كردم و گفتم:به نظرت پف دار نباشه بهتر ن

چون قدت بلند نيست اگه لباست بدون پف باشه هم كشيده تر نشونت ميده و -خياط
 هم اندامتو بهتر نمايش ميده

 منم همينو ميگم!خودت چه جوري دوست داري؟-
 خب پس اون مدل دومي رو ميپوشم-

لباسي كه پوشيد واقعا بي نظير و شيك بود!دو تا بند داشت و از پشت تا گودي 
بود.تقريبا يك متر هم دنباله داشت و طرف راست لباسش از زانو به پايين  كمرش باز

 تور كار شده بود و پاهاش كاملا مشخص بود.
 اين خيلي بهت مياد!تو تنت فوق العادست!!-
 آره خودمم همين حسو دارم-

 با يه تور بلند و كت خز سفيد معركه ميشه-خياط
 پس همينو ميگيرم-

و تورش بيانه رو پرداخت كرد و از مزون رفتيم بيرون.هوا كاملا بعد از انتخاب كت 
 تاريك شده بود و خيليم سرد بود!

 با ماشين خودت اومدي؟-
 نه شاهين رسوندتم-
 خب پس بيا بريم تا يخ نزديم-

به محض اينكه رسيديم خونه دريا سريع حاضر شد  تا با آقا شاهين بره گردش!بعضي 
ميشد ولي از طرفي شاهين هم مردي نبود كه هر زني بتونه وقت ها بهشون حسوديم 

تحملش كنه و باهاش كنار مياد.يه مرد خودخواه و مغرور و كاملا بي احساس!سه 
سالي ميشد كه خانواده هامون در ارتباط بودن و مطمنا اگه به خاطر منافع مالي نبود 

 بابا حاضر به قبول ازدواجشون نميشد.
 يخواييم بريم حلقه هامونو بگيريم توئم ميايي؟دلي احتمالا فردا م-

 نيم نگاهي بهش انداختم و گفتم:شاهين همه كاراشو كرده كه تو انقدر هولي؟
 كاري نداره بخواد انجام بده كه!-
 خدايي نكرده عروسيتونو كه ديگه اينجا نميخوايين بگيرين؟-
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ميكرد گفت:نخير!قراره  با اخم از تو آيينه نگاهم كرد و همونطور كه موهاشو جمع
 عروسي رو باغ اونا بگيريم

آهان خب خوبه چون زيادي بهشون خوش گذشته همينطوريشم سه سال بازيت -
 دادن!

اخم غليظ تر شد.برگشت طرفم و با حرص گفت:ميشه بگي دقيقا مشكلت با شاهين و 
 خانوادش چيه؟فكر نكن ديشب حواسم به نوع نگاه كردنت نبود!

نيار!خودت بهتر از من اون مادر فولاد زره و خواهراي از دماغ فيل افتادشو الكي جوش -
 ميشناسي پس الكي ازشون دفاع نكن

 آخه به تو چه؟مگه تو قراره تحملشون كني؟-
 نه كه تو تا الان تونستي!!-

مامان بي هوا اومد تو اتاق و با تعجب گفت:چه خبرتونه باز؟هنوز عين بچه ها با هم 
 ني؟دعوا ميك

دريا كيفشو از روي ميز برداشت و گفت:هيچي فقط لطفا به دلربا خانومت بگو انقدر تو 
 مسائل خصوصي من و شوهرم دخالت نكنه!

وقتي از اتاق رفت بيرون مامان نشست كنارم و با ملايمت گفت:ميدوني كه رو اونا 
 حساسه چرا انقدر سر به سرش ميذاري

ضي و داداش عوضي تر از خودشو به من يادت مامان نكنه نگاه اون شاهين عو-
 رفته؟بايد بذارم همچين آدمي با خواهرم بازي كنه!!؟؟

 دلي اين مزخرفاتو كه به دريا نگفتي؟-
 هنوز نه!-
 حماقت نكني يه وقت!بذار به وقتش خودم ميشونمش سر جاش-

تضميني از رو تخت بلند شدم و با قاطعيت گفتم:خودم مشكل خودمو حل ميكنم فقط 
 نميدم كه آروم و بي سر و صدا حل شه!

با گفتن اين جمله از اتاق رفتم بيرون.دريا بدجوري درگير شاهين شده بود به حدي كه 
چشمش واقعيتو نميديد!هرجور فكر ميكردم چيزي توش نميديدم كه جذبم كنه و 

 كاملا برعكس يه جورايي ازش نفرت هم داشتم!!
و بدون هيچ هدف خاصي نشستم جلوي تلويزيون.انقدر  بي حوصله رفتم تو پذيرايي

اين كانال و اون كانال كه كردم كه بالاخره خودمم خسته شده و خاموشش كردم!هنوزم 
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چهره شاهين تو ذهنم بود مخصوصا اون لبخند چندش و چشماي خمارش.حتي 
 وقتايي كه فقط از كنارم رد ميشد هم حالمو بهم ميزد!

اب بيدار شدم تا قبل از رسيدن بابا كاراي شركتو راست و ريست صبح يكم زودتر از خو
كنم.با عجله رفتم حموم و وقتي اومدم بيرون همونطور با حوله مشغول آرايش كردن 

 شدم.
 دلي...بيدار شدي؟-
 آره آره-
 نميايي صبحونه بخوري؟-
 نه عجله دارم تو شركت يه چيزي ميخورم-

پالتوي مشكي خز دارمو با يه شلوار مشكي برداشتم و  آرايشم كه تموم شد از تو كمدم
پوشيدم.روسري حريري طلاييمو روي سرم مدل دادم و كفش هاي پاشنه بلند 

مشكيمم پام كردم.مثل هميشه خوشتيپ شده بودم البته از ديدگاه خودم!معمولا 
وقتايي كه ميرفتم شركت تا اين حد به خودم ميرسيدم چون دلم ميخواست از بقيه 
كارمندها سرتر باشم.سوييچ ماشينو برداشتم و از تو آينه دوباره خودمو نگاه كردم.با 

پوزخند مرموزي خودمو تحسين كردم و رفتم بيرون.به محض اينكه پامو از در گذاشتم 
بيرون شاهين و دريا رو ديدم كه كنار ماشين شاهين وايساده بودن و ظاهرا از ديشب 

 هم با هم بودن!
 ه خواهر زن عزيزم!درست مثل هميشت شدي زيبا و با وقار!به ب-شاهين

 ماشينتو بكش اونور ميخوام برم-
 يعني نميتونم افتخار رسوندنتو داشته باشم؟هر چي نباشه تو هم مثل شيدايي برام-

 پوزخند زدم و گفتم:ترجيح ميدم با خواهرت هم تراز نشم!
فمو كوبيدم رو كاپوت ماشينش و لبخند روي لباش عميق تر شد و چشماش خمارتر!كي

 گفتم:نشنيدي؟
روشو برگردوند طرف دريا و گفت:ظاهرا قرار نيست خواهرت بذاره يه خداحافظي گرم 

 باهات داشته باشم فردا ميبينمت
دريا هم با سر حرفشو تاييد كرد و با يه چشم غره به من رفت تو خونه.وقتي دريا رفت 

 د و گفت:بعدا ميبينمت تو خونه شاهين هم سوار ماشينش ش
 كيفمو برداشتم و با حرص گفتم:نبينمت خوشحال تر ميشم
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به محض ناپديد شدن ماشينش پامو روي پدال گاز فشار دادم و از باغ رفتم 
بيرون.تمام مدت تا شركت قيافه نحسش جلوي چشمام بود.وقتي رسيدم شركت 

 اي كه دفتر خودم بود. ماشينو تو پاركينگ پارك كردم و با عصبانيت رفتم طبقه
 دلربا؟كي اومدي؟-
 ببخشيد بايد حاضري ميزدم؟-
 فقط پرسيدم!حالت خوبه؟-
 ميبيني كه!صحيح و سالم جلو چشمات وايسادم!!-

 برگشتم برم تو دفترم كه گفت:باز چي شده؟
 به اتاقم اشاره كردم و گفتم:بيا 

رقه هاي توي دستشو گذاشت كيفمو انداختم رو ميز و خودمم نشستم روي صندليم.و
 كنارش و گفت:بگو ببينم چي شده؟

بازم اون شاهين عوضي!حالم ديگه داره ازش بهم ميخوره!هرروز باهاش چشم تو -
 چشم ميشم و هرچي ميگردم تو چشماش چيزي جز كثافت پيدا نميكنم

ببخشيد ولي حس ميكنم زيادي روش حساس شدي!طرف داره با خواهرت ازدواج -
 چطور ميتونه به تو چشم داشته باشه؟ميكنه 

از جام بلند شدم و گفتم:مشكل اينه كه شاهين يه آدم معمولي 
 نيست!ديوونست!مشكل داره!

 دلي آروم باش-
دستمو گذاشتم روي ميز و گفتم:ولش كن نيومدم اينجا اينارو بگم!ليست حساباي 

 شركتو ميخوام تو اين دو ماهي كه بابا نبوده
بايد با بخش حسابداري هماهنگ كني ولي اگه بخوايي من پيگيري خب طبيعتا -

 ميكنم
 يكم فكر كردم و گفتم:نه خودم شخصا پيگيري ميكنم

 تعارف نكن!سختته من حلش ميكنما!-
 از كي تا حالا انقدر مشتاق به كمك كردن شدي؟-
 مشتاق؟نه بابا ديدم رو به راه نيستي گفتم شايد بخوايي من انجامش بدم-

بدون اينكه حرفي بزنم رفتم بخش حسابداري و البته اونم دنبالم اومد.وقتي رسيدم تو 
 بخش با اخم به الهام گفتم:اين كيه؟

 خب چيزه...چيزه ديگه مگه اينجا بخش حسابداري نيست؟-
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 داري مسخرم ميكني؟كور كه نبودم رو سر در زده بود!-
 خب اينم سرحسابدار جديده!-

 گره خوردن و گفتم:چه فرخنده و مبارك!من الان بايد بفهمم؟ابروهام تو هم 
 آخه پدرتم هيچوقت به مسائل استخدام كاري نداره-
 اين حسابداره ميفهمي؟حسابدار!نبض شركت!!-
 دلي فهميدم!سابقه كاريش اينا خوبه همه چيزش مطابق نيازمونه-
 به سابقش كاري ندارم!قابل اعتماد بودنش برام مهمه-

خودم كه اومدم ديدم وايساده كنار ديوار و داره نگاهمون ميكنه.مرد خوشتيب و به 
 خوش اندامي بود و انقدر قدش بلند بود كه شايد من به زور تا شونه هاش ميرسيدم!

 ميتونم كمكتون كنم؟-
خواستم جوابشو بدم ولي انگار زبونم بند اومده بود.تا اومدم به خودم بجنبم الهام جاي 

 :ايشون سهامدار اصلي شركت هستن خانوم سرمد!من گفت
 نپرسيدم كي هستن پرسيدم ميتونم كمكشون كنم يا نه؟!-

 لابد ميتوني كه الان اينجان ديگه!-الهام
 پوزخند زد و گفت:خانوم سرمد قدرت تكلم ندارن؟

الهام اومد صحبت كنه كه با دست اشاره كردم ساكت شه.با جديت نشستم روي 
 فتم:بهتره مراقب جايگاهتون باشين آقاي...صندليش و گ

 خسروي هستم!امير خسروي-
 هرچي!ميخوام تا بعد از ظهر ليست حساب هاي دو ماهه اخير شركت روي ميزم باشه-

بدون هيچ تعارفي نشست روي صندلي رو به روم و گفت:سعي ميكنم به موقع برسونم 
 دستتون

 روي ميزم باشه!چشمامو ريز كردم و گفتم:تا بعد از ظهر 
 بايد از دو سه روز قبل بهم خبر ميدادين تا آمادشون كنم!-
 بايد؟نميدونستم براي كارام ميتونم ازتون مشاوره بگيرم!-

خيلي خونسردانه و با قاطعيت گفت:مهم نيست كي حرف درستو بيان كنه!اگه 
 بهم بدينميخواييد كارم درست انجام بشه بايد تاكييد ميكنم بايد وقت بيشتري 

با عصبانيت از جام بلند شدم و گفتم:حواستون به حرف زدنتون باشه آقاي خسروي!من 
 رييس اين شركتم!كافيه اراده كنم تا از همون راهي كه اومدين برگردين

 منم يه آدم معمولي نيستم خانوم سرمد!بيشتر از شما توي كارم تجربه دارم!-
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 تجربه دارم؟جدا؟اونوقت از كجا فهميدي من چقدر -
با همون اخم ملايمي كه رو پيشونيش نقش بسته بود  گفت:از نوع برخورد 

 ابتداييتون با حسابدار شركت!
الهام كه ميدونست اگه يكم ديگه اونجا بمونم از كنترل خارج ميشم گفت:خيلي خب 

 خانوم سرمد بهتره بريم به كاراي ديگه برسيم
رو و چند تا نفس عميق كشيدم.تنها كسي بود كه بدون اينكه حرفي بزنم رفتم توي راه

 تا اين حد عصبانيم كرده بود كه البته در نوع خودش يه ركورد به حساب ميومد!
دلي تورو خدا يكم آروم باش!اعصابت سر شاهين خرده داري به همه ميپري!بنده -الهام

 خدا همش يه هفته نشده اومده توي شركت وحشت ميكنه خب!
 ديدي چه جوري با من حرف زد؟بنده خدا!؟ن-
 باشه باشه!فقط ولش كن ديگه-
 ولش كردم-

با همون حال رفتم تو دفترم و درو هم با تمام قدرت پشت سرم بستم.توو اين سه 
سال هيچ كدوم از كارمندا به خودشون اجازه نداده بودن باهام اينطوري برخورد كنن 

ود!درك نميكردم كه چطور كسي با براي همين كنار اومدن باهاش يكم برام سخت ب
چهره به اين مظلومي ميتونه انقدر وقيح و بي شرم باشه.با صداي در به خودم اومدم و 

 گفتم:بيا
با ديدن بابا رو صندلي خشك شدم و با مكث و تعجب گفتم:بابا؟كي اومدين؟مگه قرار 

 نبود رسيدين بهم خبر بدين بيام دنبالتون؟
 يش دستي كرد و با يه دسته گل اومد استقبالم!ميخواستم اما دامادم پ-
 كي شاهين؟-

 نشست روي مبل و با لبخند گفت:نكنه پاي داماد دومي هم درميونه؟
 معلومه كه نه!فقط يكم تعجب كردم-

 تعجب نكن خواهر زن عزيزم!مگه ميشه پدر زنمو فراموش كنم!؟-شاهين
 كني؟چشمامو بستم و با حرص گفتم:تو اينجا چي كار مي

 اومده كنار من باشه يه سري كارا هست كه بايد انجامشون بده!-بابا
 پس لطف كنين بهش بگين زياد اطراف من پيداش نشه!-

بابا با اخم نگاهم كرد و گفت:دلربا!شاهين شوهر خواهرته و تا چند ماه آينده به طور 
 رسمي عوض خانوادمون ميشه!ديگه بايد به حضورش عادت كني
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ا همون پوزخند چندش آور هميشگيش گفت:سخت نگيريد پدر جان اونم شاهين ب
 عادت ميكنه

 همونطور كه از اتاق ميرفتم بيرون گفتم:نميخوام عادت كنم!
رفتم تو آسانسور كه خسروي هم پشت سرم اومد.براي اينكه باهاش چشم تو چشم 

 نشم خيره شده بودم به دوربين.
 سرمد؟ براي ناهار تشريف ميبرين خانوم-
 بله مشكلي هست؟-

 لبخند محوي زد و گفت:نه فقط خواستم يادآور شم رستوران طبقه چهارمه نه همكف!
 برگشتم طرفش و گفتم:من توي اين رستوران غذا نميخورم سوال بعدي؟

جوابمو ندادم و با غرور روشو برگردوند.به محض باز شدن در رفتم بيرون و نشستم رو 
 ه دقيقه نكشيده بود كه آقا شاهين هم تشريف آوردن كنارم!مبل تو لابي.هنوز ب

 باز چي ميخوايي؟-
 فكر كردم رفتي ناهار!حالا كه نرفتي پاشو با هم بريم يه چيزي بخوريم-
 شرمنده ولي تورو ميبينم كلا اشتهام كور ميشه-
 بزني!دلربا من اونقدر ها هم آدم صبوري نيستيم كه اجازه بدم اينطوري باهام حرف -
چه بهتر!نميشه صبرت زودتر تموم شه و دست از سر من برداري؟آهان!اصلا يه كاري -

 كن برو دنبال دريا و ...
 دستشو محكم كوبيد رو ميز بينمون و با عصبانيت گفت:بسه ديگه!

تمام كسايي كه تو لابي بودن سرشون چرخيد طرف ما.خودم هم يكم ترسيدم ولي 
آرامش از رو مبل بلند شدم و گفتم:دفعه ديگه كه خواستي  اصلا به روم نياوردم!با

 صداتو براي من ببري بالا به فكر عواقبش هم باش!
طوري با عشوه از كنارش رد شدم كه خودم هم كيف كردم!هرچي بيشتر ميگذشت 

 بيشتر نگران رابطه دريا با اين عوضي ميشدم.
 خانوم تشريف ميبرين؟-نگهبان

 ده كه رفتمآره به پدرم خبر ب-
 چشم-

 پدرام:
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بعد از خوردن ناهارم برگشتم تو حسابداري و مشغول بررسي پرونده ها شدم.داشتم 
ليست رو مينوشتم كه الهام اومد تو اتاق.وايساد كنارم و گفت:ليستي كه خانوم سرمد 

 خواستن حاضره؟
 نفس عميقي كشيدم و با كلافگي گفتم:آماده بشه روي ميزشونه

 خيلي عصباني بود!حقم داشت چون...از دستت -
 ميدونستين برام مهم نيست؟-

با ناز خنديد و گفت:اين شهامتت خيلي جالبه ولي سعي كن جلو خانوم سرمد زياد 
 بروزش ندي!

 خيلي براي ايشون ارزش قائلين درسته؟-
 دقيقا!بهترين دوستمه!-
ري خواسته ايشون هم خب پس لطف كنين بفرماييد بيرون تا به كارم برسم!اينطو-

 زودتر اجرا ميشه و عصباني نميشن
ظاهرا بدجوري حالشو گرفتم چون لبخند روي لبش كاملا محو شد.بدون اينكه بهش 

اهميت بدم مشغول كارم شدم.اين مدتي كه تو زندان بودم خيلي از رفتارام تغيير كرده 
اومد گرفتمش كنار بود مخصوصا نوع برخوردم با اطرافيانم!صداي زنگ موبايلم كه 

 گوشم و همونطور كه مشغول تايپ بودم جواب دادم
 بله؟-
 بابايي كي ميايي؟-
 اولا سلام بابا جان خسته نباشي!دوما تا يكي دو ساعت ديگه.چطور مگه؟-
 شب خونه عمه پري دعوتيم ميخوام با تو برم-
 پدر جون اينا كي ميرن؟-
 كنه  اونا الان دارن ميرن كه ماماني كمكش-
 باشه تو خونه بمون اومدم با هم ميريم-
 باشه -

به ساعتم نگاه كردم و با بي ميلي كارمو ادامه دادم.اصلا خوشم نميومد خونه تنها 
بمونه و همين هم باعث ميشد تمركزمو از دست بدم.آخر سر كتمو از پشت صندليم 

و به رو شدن با فاميل برداشتم و بدون هيچ اطلاعي از شركت رفتم بيرون.هنوز براي ر
آماده نبودم هنوز زخم هام تازه بود!اونقدر تازه كه هنوزم سوزششو تو قبلم حس 
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ميكردم!شش سال فقط از خودم ميپرسيدم چرا اينطوري شد؟كجا رو اشتباه كردم كه 
 همه چيزمو باختم؟اما به جواب نميرسيدم!

 بابايي چقدر زود اومدي!-
 و گفتم:كارم زود تموم شد!تو حاضر نيستي؟كيف و كتمو انداختم رو مبل 

 تلويزيونو خاموش كرد و گفت:نه الان ميرم حاضر شم
 درساتو خوندي؟-
 آره ماماني هم همرو ازم پرسيد-

 دستمو كشيدم رو موهاش و گفتم:پس بريم حاضر شيم
ار لپمو محكم بوسيد و دويد تو اتاقش.منم بدون معطلي رفتم تو اتاق تا آماده شم.شلو

جين مشكيمو و با يه پليور يقه دار مشكي پوشيدم و شال گردن طوسي مشكيمو هم 
 دور گردنم مدل دار بستم.

 من حاضرم!-
 ادكلنمو به لباس و مچ دستم زدم و گفتم:منم همينطور

 فقط نميتونم گردنبندمو ببندم-
 بيا اينجا ببينم-

 گردنبندشو انداختم گردنش و گفتم:خوشتيپ شدم؟
 هوم!بابام مثل خودم خوشگل و خوشتيپهاو-

 با پوزخند سوييچمو از رو ميز برداشتم و گفتم:بريم 
خيلي بزرگ شده بود.اونقدري كه بعضي وقتا حس ميكردم نميشناسمش!تركيب 

 صورتش شبيه الهه بود ولي حرف زدنش با پري مو نميزد!
 بابا-
 بله؟-
 ط پيشونيت خط افتاده!ميگم زيادي اخم ميكنيا!انقدر اخم كردي وس-
 من؟كي اخم كردم؟-
حتي همين الانم كه داري رانندگي ميكني اخم كردي!دو روز ديگه مجبوري بري از اين -

 آمپولا بزنيا!
 وقتي وارد خونه شديم كامران و پري اومدن استقبالمون.

 خوش اومدي داداش دلمون واست تنگ شده بود!-كامران
 همچنين!-
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 !بيا داداش بيا بشين يكم خستگيت در برهخوش اومدين-پري
پشت سرش رفتم تو پذيرايي و  بعد از يه سلام عليك اجمالي نشستم روي مبل.واقعا 

 هم خسته و بي رمق بودم و به استراحت نياز داشتم.
 چه خبرا؟با كار جديد كنار اومدي؟-كامران

از يه مدت طولاني رياست شال گردنمو باز كردم و با يه مكث كوتاه گفتم:طبيعتا بعد  
 پشت ميز كار نشستن يكم سخته ولي بازم بهتر از خونه نشينيه!

 بد نيست اتفاقا.اينطوري پخته تر ميشه!-بابا
چي چيو بد نيست؟نميبيني بچم چه شكلي شده؟ميخوام صد سال پخته -مامان

كتر نشه!اگه به پخته شدن بود همه اونايي كه از اون خراب شده ميومدن بيرون د 
 مهندس ميشدن نه اينكه عياش تر شن!

پري ظرف ميوه رو گذاشت رو ميز و با اعتراض گفت:مامان تورو خدا شما حرص نخور 
 باز فشارت ميره بالا ها!

 عمه فكر كنم رايان گشنشه همش گريه ميكنه-ليانا
 اومدم...با اجازه من برم شير رايانو بدم بيام-پري

از همون بچگيش هم هميشه يه عروسك دستش بود مامان شدن خيلي بهش ميومد!
و بهش غذا ميداد و ازش مراقبت ميكرد.از اين كه خوشحال و شاد ميديدمش واقعا 

 لذت ميبردم چون شايستگي اين همه خوشبختي رو داشت!
 كامران چه حسي داري؟-

ل خنديد و با ذوق خاصي گفت:تو كه بهتر از من بايد بدوني چه حسي دارم!اصلا قاب
وصف نيست!همش دو ماهه به دنيا اومده ولي تو همين مدت هم بدجوري خودشو 

 جا كرده
 پري با رايان و ليا از اتاق اومد بيرون و گفت:بچم جاشو خيس كرده بود!

 بيارش ببينمش-
 آروم دادش تو بغلم و گفت:داييش نگاش كن چه ماهه پسرم!

يشد.خوابيده بود ولي تو همون حالت هنوز خيلي كوچولو بود و به زور تو بغل جاش م
 هم مشخص بود شبيه باباشه.

 بابا خيلي كوچولوئه!-ليانا
 آره خيلي -

 دلم ميخواد لپاشو بكشم ولي عمه نميذاره!-ليانا
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متوجه پري و كامران شدم كه با خنده نگاهم ميكردن.با اخم گفتم:به چي ميخندين 
 دقيقا؟
 داداش خيلي بهت مياد!-كامران

ي زد زير خنده و مامان و بابا هم همراهيش كردن.سعي كردم به روي خودم نيارم پر 
ولي ناخودآگاه ذهنم رفت به روزي كه ليا به دنيا اومده بود.چهره الهه اومد جلوي 

چشمم كه هم بي حال بود و هم چشماش ميخنديد.انقدر هردومون ذوق زده شده 
ديم.خيره شده بودم به صورت رايان كه با بوديم كه به جز ليا به كسي ديگه توجه نميكر

 صداي پري به خودم اومدم.
 خسته شدي بده ببرمش-

 آره مادر ببرش -مامان
وقتي رايانو از بغلم گرفت ليا نشست رو پام.كامران با پوزخند خطاب بهش 

 گفت:حسودي؟
 دستشو محكم دور گردنم حلقه كرد و گفت:نخيرم!

نميخوره!همچين چسبيده بهش انگار باباش خيلي  نترس عمه جون كسي باباتو-پري
 خوبه!باباي رايانو ببين!

 باباي خودم يدونست!-ليانا
 پيشونيشو بوسيدم و گفتم:دختر منم يدونست!

 باشه شماها خيلي خوبين!حالا به جا اين حرفا پاشو كمك عمت كن-پري
اره سياست شدن مامان و ليا رفتن كمك پري و بابا و كامران هم مشغول صحبت درب

 ولي من از اونجايي كه از اينجور چيزا سر درنمياوردم ترجيح دادم سكوت كنم.
صبح همزمان با ليا از خواب بيدار شدم و دوش گرفتم.وقتي اومدم بيرون ليا حاضر 

 شده بود و مشغول خوردن صبحونش بود.
 بقيه خوابن؟-
 نه ماماني صبحونمو حاضر كرد رفت نماز بخونه-
 ميرم حاضر شم مراقب خودت باش من-

صورتشو بوسيدم و رفتم تو اتاق.يه نخ سيگار روشن كردم و يه پوك بهش زدم.نگاهم 
به عكس الهه بود.هرروز با يه هدف مشخصي چشمامو باز ميكردم و ديدن اين عكس 
براي رسيدن به هدفم بهم انرژي ميداد!سيگارمو تو جاسيگاري روي ميز خاموش كردم 

پوسيدن لباسام شدم.شلوار و پيراهنم مثل هميشه مشكي بود.از روي  و مشغول
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پيراهنم يه كت اسپرت مشكي پوشيدم و ساعتمو بستم به مچم.خوش بوترين ادكلنمو 
هم انتخاب كردم و زدم به گردن و يقه كتم.جلوي آينه يه پوزخند به خودم زدم و از 

 خونه رفتم بيرون.
 يد طرفم و گفت:ديروز بي خبر رفتي!به محض ورودم به شركت الهام دو

 وايسادم كنار آسانسور و با اخم گفتم:شما دقيقا اينجا چي كاره اين خانوم احمدي؟
تو فرض كن همه كاره!خواستم قبل از اينكه آقاي سرمد بيان بهت خبر بدم كه از -

 دستت عصبانين و ميخوان ببيننت
 مه كه به محض رفتنم همه فهميدن؟با پوزخند گفتم:يعني حضورم تو شركت انقدر مه

 ديروز وقتي رفته بودي خواستن ببينتت و وقتي فهميدن...-
 سوار آسانسور شدم و گفتم:ببخشيد ولي خيلي كار دارم

وقتي در آسانسور شدم يه نفس عميق كشيدم و تو ذهنم توجيحاتي كه قرار بود ارائه 
داشتم آستين هاي لباسمو تا ميزدم كه بدمو مرور كردم.در اتاقمو بستم و كتمو درآوردم.

 دلربا خانوم تشريف آوردن!
 تو ديروز بدون اطلاع كجا رفتي؟-

 با اخم نگاه گذرايي به سر تا پاش انداختم و گفتم:فكر كنم براي ورود بايد در ميزدين
دستشو گذاشت رو ميز و گفت:من اينطور فكر نميكنم!درواقع تو بايد به من جواب 

 به تو!بدي نه من 
 مثل خودش دستامو گذاشتم رو ميز و گفتم:دارين منو بازخواست ميكنين؟

 دقيقا اين همون كاريه كه دارم انجام ميدم!-
 صورتمو كج كردم و گفتم:خب؟

 ديروز تو ساعت كاريت اونم بدون اجازه كجا رفتي؟-
 متوجه نشدم!كجا رفتم يا چرا رفتم؟-

د ماسك خونسرديشو حفظ كنه اما همين هم مشخص بود كفري شده ولي سعي ميكر
 برام كافي بود!

 چرا رفتي؟-
خب ترجيح ميدم به پدرتون پاسخ بدم چون ايشون هم ميخوان همينو بپرسن شما -

 هم خيلي كنجكاوين از ايشون بپرسين
نشستم روي صندليم و كامپيوترو روشن كردم.بدون اينكه حرفي بزنه از اتاق رفت 

پاشنه كفشش  نشون ميداد چقدر عصباني شده.لبخند رضايت آميزي بيرون ولي ريتم 
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زدم و مشغول كارم شدم.نزديك ظهر بود كه صداي در اتاقم اومد و يكي از همكارام 
 اومد تو.

 رييس ميخواد ببينتت-
 كدومشون؟-
 آقاي سرمد-
 باشه-

 از اتاق كه رفتم بيرون گفت:امير كاري نكني نيومده بندازتت بيرون!
 با اعتماد به نفس كامل گفتم:نترس 

سرمو گرفتم بالا و با غرور خاصي رفتم بخش مديريت.در اتاقو زدم و با مكث وارد 
 شدم.سرمد گوشه اتاق وايساده بود و مشغول روشن كردن پيپ توي دستش بود.

 جناب سرمد با من كاري داشتين؟-
تكيه داد به پشتي تو همون حالت سرشو تكون داد و نشست رو صندليش.سرشو 

 صندلي و گفت:بيا بشين
 نشستم رو مبل و منتظر شدم تا حرفشو بزنه.

 امير خسروي درسته؟-
 بله سر حسابدار جديد شركت-
 خوبه خوبه!-

 با دقت نگاهم كرد و ادامه داد:چند سالته؟
-٣٦  
دخترم ميگه يكم كلت داغه و نميفهمي چي ميگي!نكنه بهش بي احترامي كرده -
 اشي؟ب
جسارت منو ببخشيد ولي دخترتون هنوز شايستگي اينكه بخوان اينجا رو بگردونن -

 ندارن
 چرا اينو ميگي؟-
به عنوان يه مدير شايسته بايد پشت ميز بشينن و تا حد امكان از راه دور -

زيردستاشونو مديريت كنن.اگه بخوان دائما تو محيط بچرخن و شخصا با كارمندا 
 رشون زير سوال ميره و كسي ازشون حساب نميبرهصحبت كنن اعتبا

 خنديد و گفت:منم دقيقا همين فكرو ميكنم!از دلربا بگذريم درباره كار ديروزت...
 يه مشكل شخصي پيش اومده بود مجبور شدم برم -
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نكنه از همون مشكلات هميشگي كارمندا كه همسرشون زايمان ميكنه يا مادرشون -
 مريضه؟

 نكردم و مادرم هم كاملا سلامته مشكل ديگه ايه نه!من ازدواج-
 بسيار خب ميتوني بري ولي مطمنا دفعه بعد يه تصميم ديگه دربارت ميگيرم-
 با اجازتون من ميرم به كارم برسم-

 به ساعتش نگاه كرد و گفت:مگه وقت ناهار نيست؟
 بهتره بمونم عقب افتادگي ديروزو جبران كنم-

 ه كرد و منم رفتم بيرون.با لبخند به در اشار
 دلبربا:

ده بار طول و عرض اتاقو طي كردم ولي به نتيجه منطقي نرسيدم.صداي در اتاق كه 
 اومد با كلافگي گفتم:بيا تو

 با ديدنش بي اختيار اخم كردم و گفتم:بله؟
 ليستي كه خواستينو آوردم.خواستم ببرم براي پدرتون اما ظاهرا جلسه داشتن-

 و با حرص ليستو ازش گرفتم و گفتم:كامله؟ رفتم جلوش
 بله-

فاصلمون زياد نبود براي همين بوي ادكلنشو خيلي راحت حس ميكردم.تند بود اما 
تلخ نبود.شاهين هم معمولا همين بو رو ميداد ولي حالا همون بويي كه مدت ها ازش 

 حالم بهم ميخورد برام لذت بخش شده بود!
 ميتوني بري!-
 با اجازه-

با رفتنش نفسي كه تو سينم حبس شده بودو دادم بيرون.تازه ميفهميدم چرا الهام 
انقدر با آب و تاب ازش حرف ميزد!خيلي جذاب و خيره كننده بود حتي چشماشم آدمو 

به خودش جذب ميكرد!مطمنا همين جذابيتش هم باعث غرور فضاييش شده 
 ه خيلي متمركز شده بودم!بود.صداي موبايلم رشته افكارمو پاره كرد هرچند ك

 بله؟-
 دلي چرا بابات موبايلشو جواب نميده؟-
 جلسست بعدشم ميدونين كه اينجا موبايل جواب نميده-
 خواستم بگم برا شب گل سفارش بده زود هم بيايين-
 من كه نميام!ولي حتما پيامتو به بابا ميرسونم-
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 بيخود!-
درگير دريا خانوميم!بعدشم حوصل ديدن  خسته شدم از اين همه تشريفات سه ساله-

 ريخت شاهين و اون داداششو ندارم
 همين كه گفتم-

با حرص موبايلو پرت كردم رو مبل و بعد از برداشتن كيفم از اتاق رفتم بيرون.بدون 
اينكه به بابا خبر بدم رفتم تو پاركينگ تا برم خونه ولي با ديدن لاستيك بدون باد 

د ريختن روم!دستمو كشيدم رو پيشونيم و با حرص گفتم:اه!آخه ماشينم انگار آب سر
 الان چه وقته سوراخ شدن بود!؟

 با خودتون حرف ميزنين خانوم سرمد؟-
 با ترس برگشتم طرفش.از ماشينش پياده شد و گفت:زاپاس نداره؟

 نه چند روز پيش دزديدنش-
 يكم به لاستيكم نگاه كرد و گفت:عجله دارين؟

 خيلي!-
 ه ماشينش اشاره كرد و گفت:اگه دوست دارين ميتونم برسونمتون ب

نميدونستم چي بگم چون زياد از اين تعارف ها بهم نميشد.سوالي منتظر جوابم بود كه 
 گفتم:آخه اول بايد برم گلفروشي بعدشم نميخوام ...

 مشكلي نيست!مطمن باشين نميخواستم پيشنهادشو نميدادم-
 و گفتم:باشهشونمو انداختم بالا 

 در ماشينو باز كرد و گفت:بفرماييد
 بدون اينكه نگاهش كنم نشستم تو ماشين و اونم بعد از بستن در طرف من سوار شد.

 خب گفتين گلفروشي جاي خاصي مد نظرتونه؟-
معمولا بابا گل هارو سفارش ميده ولي من دوست دارم خودم برم و بخرم ولي جاي - 

 خاصي هم نميشناسم 
دون اينكه حرفي بزنه ماشينو روشن كرد و از پاركينگ خارج شد.ماشينش بوي سيگار ب

و ادكلنشو ميداد.بعد از يه مدت طولاني جلو يه گلفروشي بزرگ ترمز كرد و 
 گفت:بفرمايين اينم يه گلفروشي خوب

 با ذوق از ماشين پياده شدم و رفتم تو.دور تا دورم پر از گل هاي رنگي و خوش بو بود.
 خوش اومدين ميتونم كمكتون كنم؟-فروشنده

 همونطور كه گل هارو نگاه ميكردم گفتم:بله!يه سبد گل خوب ميخوام
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 براي مناسبت خاصي ميخوايين؟-فروشنده
 براي تولد ميخوام-

 گل خاصي كه مد نظرتون نيست؟-فروشنده
 نه فقط شيك و فشنگ باشه-

بدجوري از مغازش خوشم اومده بود و سرشو تكون داد و مشغول انتخاب گل ها شد.
اصلا دلم نميخواست كه ازش برم بيرون.كنار نرگس هاي زرد وايساده بودم و با دقت و 

عشق بيشتري نگاهشون ميكردم كه امير از پشت سرم گفت:نرگس زرد نشونه تولد 
 دوباره و عشق و صميميته ميدونستين؟

 برگشتم طرفش و گفتم:واقعا؟
 دم مياد بابا هميشه سالگرد ازدواجشون برا مامان همين گل رو ميخرهآره از وقتي يا-
 خوش بو و خوشگلن منم خيلي دوستشون دارم-

 خانوم گلتون آمادست-فروشنده
دقيقا همون چيزي شده بود كه ميخواستم.كارتمو از تو كيفم درآوردم و گفتم:ممنون 

 چقدر شد؟
 همسرتون حساب كردن كه!-فروشنده

 گفتم:همسرم؟نه چيزه ...با تعجب 
منتظر ادامه عكس العملم نشد و با يه تشكر صميمي گل رو برداشت و از مغازه رفت 

 بيرون.با اخم دنبالش رفتم و گفتم:چرا بدون اجازه من پولو دادي؟
من اينجا كارمندتون نيستم و خوشم هم نمياد وقتي با جنس مونثي ميرم بيرون -

ادرم باشه ميخواد...در هر حال گفتين عجله دارين دستش بره تو كيفش ميخواد م
 پس سوار شين كه دير نرسين

لبخند محوي زدم و نشستم تو ماشين. سعي مي كردم وانمود كنم كه اصلا از كارش 
 خوشم نيومده در حالي كه كاملا برعكسش بود!

 نم؟آدرس خونه رو ميفرماييد يا همچنان قراره با اخم منتظر باشين خودم حدس بز-
 بدون اينكه نگاهش كنم گفتم:همين خيابون رو مستقيم برين تا بقيشو بگم

وقتي رسيديم در خونه از ماشين پياده شدم و اونم كمك كرد گل رو هم از صندلي عقب 
 برداشتم.خواست برگرده تو ماشين كه گفتم:آقاي خسروي...

 بله؟-
 ممنونم به قدر كافي مزاحمتون شدم-
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 زحمتي نيست-
ا همون غرور هميشگيش سوار ماشين شد و رفت.مثل مجسمه خشكم زده بود و با ب

 چشم بدرقش ميكردم!
 كي بود؟-دريا

 گل رو گذاشتم رو زمين و گفتم:كي؟
 هموني كه پيادت كرد!-
 كدوم؟-

دستشو زد به كمرش و گفت:هموني كه سانتافه مشكي داشت و هموني كه گمون كنم 
 الان فكرت پيششه!

 فكر كردم و خيلي جدي گفتم:يادم نيومد!يكم 
 دلي!-

بي تفاوت شونمو انداختم بالا و رفتم تو اتاقم.لباسامو پرت كردم رو تخت و رفتم تو 
حموم ولي از اونجايي كه بايد زود حاضر ميشدم زياد طولش ندادم و سريع اومدم 

گش آستين حرير بيرون تا آماده شم.پيراهنم سرخابي بود و از يه طرف باز و طرف دي
داشت.زياد جذب نبود ولي قدش تا روي زانوم هم نميرسيد.يه كفش ساده جلو بسته 

پاشنه بلند مشكي هم باهاش ست كردم.موهامو صاف ريختم پشتم و براي تكميل 
 آرايشم يه رژ سرخابي تيره هم زدم.

د انقدر به دلي حاضري؟اوه خانومو ببين!حالا خوبه از خانواده شاهين اينا خوشت نميا-
 خودت رسيدي

پالتومو انداختم تنم و گفتم:ميدوني كه من تو زندگيم فقط واس خودم خوشگل كردم 
 پس الكي به اونا ربطش نده

 نشست رو تختم و گفت:نگفتي اون شاهزاده با سانتافه مشكي كي بود؟
 از تو آينه نگاهش كردم و گفتم:خيلي كنجكاوي؟

 نبودم كه نميپرسيدم!-
 مضحكي زدم و گفتم:حسابدار شركت!حله؟! لبخند

 حسابدار شركت؟منو مسخره ميكني؟تو با حسابدار شركت چي كار داري آخه؟-
لاستيك ماشينم تركيده بود خواست كه برسونتم و منم براي به موقع حاضر شدن به -

 خاطر تولد برادر شوهر عتيقت قبول كردم 
 همين؟-
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 كن بقيشم بگمنه ادامه داره يكم ديگه اصرار -
بعد از تموم شدن حرفم كيفمو برداشتم و رفتم بيرون.خونه شاهين اينا نزديك بود به 

همين خاطر زياد تو راه نمونديم.شايان جلوي در وايساده بود و خوش آمد 
ميگفت.خيلي صميمي با بابا دست داد و گفت:خوشحالم كردين بدون شما اين تولد 

 لطفي نداشت
 ادامه داد:خوش اومدي دلربا به من نگاه كرد و

بدون اينكه نگاهش كنم يا بهش اهميت بدم رفتم تو خونه.پالتو و شالمو به رختكن 
آويزون كردم و موهامو هم مرتب كردم.خواستم برگردم تو باغ كه شاهين همزمان وارد 

 خونه شد.
 تو هميشه آدمو با زيباييت محو خودت ميكني واقعا هم اسمت برازندته!-
 رو اونور ميخوام رد شمب-

 كنارم وايساد و گفت:حتما 
طوري در رو باز كردم كه محكم خورد به بازوش.ميدونستم اصلا درست نيست اون 

لحظه اونجا بمونم براي همين بدون معطلي رفتم تو باغ و روي اولين صندلي خالي كه 
 پيدا كردم نشستم.

 دلي شاهينو نديدي؟-
 ني كجاست اونوقت از من ميپرسي؟نه.تو كه نامزدشي نميدو-

خواستم موبايلمو بردارم و الكي خودمو باهاش مشغول كنم كه يادم افتاد تو شركت 
جاش گذاشتم.تولد باحالي بود و مطمنا اگر شاهين و شايان اونجا نبودن بهم خيلي 

خوش ميگذشت!مامان شاهين با لبخند رو صندلي كنارم نشست و گفت:خوش 
 نميري با بقيه جوونا خوش بگذروني؟ اومدي عزيزم!چرا

 سرم يكم درد ميكنه بشينم بهتره-
 هرجور راحتي-

خانوم با شخصيت و متيني بود كاملا برخلاف پسراش!همونطور كه خيره شده بودم به 
 جمعيت رفتم تو فكر امير.بي اختيار لبخند زدم و سرمو انداختم پايين.

 دلي؟چرا الكي ميخندي؟-
 ان خودمو جمع و جور كردم و گفت:چيز خاصي نيست با اومدن مام

 قضيه اين حسابدار جديد چيه همه دربارش حرف ميزنن؟-
 قضيه نداره!چطور؟-
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با ناز هميشگيش تكيه داد به صندلي و گفت:بابات داشت تعريف ميكرد ظاهرا ازش 
 خوشش اومده و تو هم كه...

 من چي؟-
 دريا گفت اون رسوندتت خونه-
 همه چيزو بزرگ ميكنه!ماشينم خراب شده بود اونم زحمت كشيد رسوندتم دريا -

با حالت تمسخر نگاهم كرد ولي اهميت ندادم و مشغول تماشاي مهمونا شدم!از سر و 
صداي زياد واقعا سرم درد گرفته بود براي همين رفتم تو خونه تا يكم استراحت 

الا و يكم فضولي كنم!خونه خيلي كنم.وقتي ديدم كسي نيست تصميم گرفتم برم طبقه ب
ساكت بود ولي بازم يكم صداي آهنگ شنيده ميشد.تو راهرو گشت ميزدم كه شاهين 

از يكي از اتاق ها اومد بيرون.با ديدنش شوكه شدم چون فكر ميكردم تنهام و كسي 
 نيست!با ديدنم پوزخند زد و گفت:چيزي ميخواستي؟

 نه داشتم ميرفتم پايين-
ارش رد ميشدم كه از پله برم پايين ولي با يه حركت دستمو گرفت و داشتم از كن

كشيدتم تو اتاق و درم بست.بازومو از تو مچش كشيدم بيرون و با عصبانيت گفتم:چه 
 غلطي ميكني؟

واي دلبرا واي!تو همه چيزايي كه براي ديوونه كردن يه مرد لازمه رو داري!هوش -
 زيبايي غرور و ...
 شد و گفت:كاملا بدون نقص!لبخند عميق تر 

 به در اشاره كردم و با حرص گفتم:بازش كن اين لعنتي رو ميخوام برم
درو قفل كرد و بهم نزديكتر شد.زل زد تو چشمام و گفت:امروز بدجوري ديوونم كردي 

 عزيزم
ازش فاصله گرفتم و گفتم:تمومش كن!تو داري با خواهر من ازدواج ميكني اونوقت با 

 ينطوري با من رفتار ميكني؟چه رويي ا
كيو ميگي دريا؟اون يه احمق به تمام معناست!سه ساله دارم بازيش ميدم و هردفعه -

هم با اشتياق بيشتري تو بازيم شركت ميكنه.كسي كه منو كامل ميكنه تويي!تو قدرت 
 داري و مثل دختراي ديگه ضعيف نيستي!

ي قوي بودي از اول ميومدي سراغ خود با پوزخند گفتم:تو اگه در اين حد كه فكر ميكن
 من الكي دريا رو بازي نميدادي!
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آروم آروم بهم نزديكتر ميشد و منم فاصلمو باهاش بيشتر ميكردم!پشتم كه خورد به 
 ديوار گفتم:شاهين برو عقب! 

دستشو گذاشت پشت گردنم و گفت:اگه ميدونستي چقدر تشنه بوسيدنتم هيچوقت 
 اينو ازم نميخواستي!

 برام مهم نيست!فقط نميخوام بيشتر از اين تو اين اتاق لعنتي بمونم!-
 صورتشو به صورتم نزديك كرد كه صداي در اتاق باعث شد به خودش بياد.

 شاهين؟تو اتاقتي؟-
صداي دريا بود!كليدو داد دستم و گفت:به خاطر اونم كه شده بهتره حرفي نزني و 

 ساكت بموني
رم بست.بعد از چند تا تفس عميق  در رو باز كردم.با تعجب سريع رفت توي حموم و د

 اومد تو اتاق و گفت:تو اينجا چي كار ميكني؟
 سرم درد ميكرد داشتم استراحت ميكردم-
 شاهينو نديدي؟-
 مگه پيش تو نيست؟-
 اگه بود كه دنبالش نميگشتم!موهات چرا اين مدلي شده؟-

رص گوشه لبمو گزيدم.انقدر تو دست شاهين سرمو از تو آيينه به خودم نگاه كرد و با ح
 چرخونده بودم كه موهام وز شده بود.

 سرمو ماساژ ميدادم حتما به خاطر همونه-
 بهتري؟قرص ميخوايي؟-
 نه  بهترم بريم پيش مامان اينا-
 باشه-

دستمو كشيدم به موهام و با دريا از اتاق رفتم بيرون.هنوز بو گند الكل شاهينو حس 
كردم!انقدر ازش متنفر شده بودم كه حتي حاضر نبودم تف بندازم تو صورتش.هنوز مي

پاهام ميلرزدين و ريتم نفسام تنظيم نشده بود.نميدونستم بايد به دريا بگم يا نه ولي 
خوب ميدونستم كه اگه بگم هم باور نميكنه.انقدري به شاهين اعتماد داشت كه اگه تو 

 شك ميكرد نه به اون!اون وضع هم ميديدتمون به من 
 دلي كجا رفتي يوهو؟-
 حالم خوب نبود يكم استراحت كردم-
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ظاهرا اين مهموني مسخره قصد تموم شدن نداشت چون هرثانيش برام مثل يك 
 ساعت ميگذشت!

هنوز پامو تو شركت نذاشته بودم كه الهام مثل جن زده ها پريد جلوم.دستمو با ترس  
 تم:چته تو؟چرا اينطوري ميكني قلبم وايساد!گذاشتم رو قفسه سينم و گف

 ديروز با خسروي كجا رفتي؟-
انگشت اشارمو به نشونه تهديد گرفتم جلوش و گفتم:الي فقط يه كلمه ديگه درباره 

 اون ياروحرف بزن ببين حالتو ميگيرم يا نه!
 صبح بخير خانوم سرمد-

م.پشتم وايساده بود و منم نفسم تو سينم حبس شد و از فرط خجالت گوشه لبمو گزيد
 نميدونستم با چه رويي برگردم نگاهش كنم!

 حالتون خوبه خانوم؟-
 با تكبر ساختگي زير چشمي نگاهش كردم و گفتم:خوبم 

بي تفاوت سرشو تكون و رفت.نگاهش انقدر سرد و بي روح بود كه انگار قلبي تو 
 سينش براي تپيدن وجود نداره!

 حرص زد به بازوم و گفت:دلربا! بعد از رفتنش الهام با
 هان؟يه بار جوابتو دادم ولي اگه دوست داري دوباره بپرس تا بهت بگم!-

 يكم مكث كردم و گفت:خب سوالي نداري؟
حسابي لجشو درآورده بودم و مسلما از اين حرص ميخورد كه نميتونست چيزي بهم 

قاي بهادري اومدن تو اتاقتون بگه!خواستم برم تو اتاقم كه منشيم گفت:سلام خانوم...آ
 هستن

با خشم شديدي كيفمو كوبيدم رو ميزش و گفتم:من چند بار بگم قبل من كسي پاشو 
 تو اتاقم نذاره؟

 معذرت ميخوام من فكر كردم ...-
با دست بهش اشاره كردم ساكت شه و خودمم رفتم تو اتاق.هنوز كارهاي ديشبشو 

 م باهاش رو به رو شم!فراموش نكرده بودم كه دوباره بخوا
 با چه رويي اومدي اينجا؟-
 عزيزم انقدر خشن نباش!ببين برات گل آوردم -
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گلي كه روي ميز بود رو با تمام قدرت پرت كردم رو زمين و گفتم:ميدوني چيه؟حالم از 
رز قرمز به هم ميخوره!حالم از تو و اون لبخند كجكيت هم به هم ميخوره!از هر چيزي 

 ربوط باشه نفرت دارم شاهين ميفهمي؟كه به تو م
لبخندش عميق تر شد و نگاهش حريص تر!يه قدم به طرفم برداشت كه دستمو گرفتم 

 جلوش و گفتم:فكر اينكه بخوايي حركت ديشبتو تكرار كني از سرت بيرون كن!
بدون توجه به حرفم بهم نزديكتر شد.سعي كردم خودمو ازش دور كنم كه بازومو گرفت 

كشيدتم طرف خودش كه با صورت رفتم تو عضله هاي سينش!تمام تنم مور  و طوري
 مور شد ولي نه از لذت از نفرت!

دلربا هيچ زني انقدر منو تحريك نميكنه!هرچي بيشتر سعي كني از دستم فرار كني -
 بيشتر بهت نزديك ميشم

گرفت!با خواستم دستمو آزاد كنم ولي انقدر زورش زياد بود كه فقط دست خودم درد 
دست ديگش روسريمو از سرم انداخت پايين و با لحن چندش آوري گفت:اينطوري 

 جذاب تر ميشي
تقلا ميكردم ازش فاصله بگيرم ولي تلاشم بي فايده بود مثل شير گرسنه اي ميموند كه 

 شكارشو تو مشت گرفته و حاضر نيست از دستش بده!
 ولم كن شاهين ولم كن-

اي كه به در وارد شد موفق شدم هولش بدم عقب.چشماش همزمان با صداي ضربه 
خمار شده بود و موهاش ريخته بود تو صورتش.روسريمو روي سرم مرتب كردم و 

 گفتم:بيا
با ديدن امير  لرزش دستام از كنترلم خارج شد.با تعجب به سر و وضع شاهين نگاه كرد 

 و گفت:ببخشيد ظاهرا مزاحم شدم يه وقت ديگه ميام
 ه اصلا...يعني...ايشون ديگه داشتن ميرفتننه ن-

نگاهش روي گل روي زمين قفل شد و لبخند تلخي زد.نفهميدم اصلا براي چي تو اون 
 وضعيت اجازه دادم بياد تو!

 كاري داش...كاري داشتين جناب خسروي؟-
با يه تك سرفه صداشو صاف كرد و گفت:ميخواستم بگم مكانيك اوردم ماشينتونو 

 اگه ميخوايين بيايين براي كنترل رديف كرد
 حتما!-
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با قدم هاي سست و لرزون خودمو رسوندم به در و خواستم بازش كنم ولي نفهميدم 
 چي شد كه از پشت افتادم تو بغل امير و ديگه چشمم جايي رو نديد!

 بي حال چشمامو باز كردم و چند بار پلك زدم تا تونستم اطرافمو واضح ببينم.
 وبه؟حالتون خ-

بي هوا نشستم كه همين باعث شد دوباره سرم گيج بره.ليوان آبو گرفت طرفم و 
 گفت:حالتو بهتر ميكنه

با ترديد ليوانو ازش گرفت و يه ذره ازش خوردم.روم نميشد تو صورتش نگاه كنم.خدا 
ميدونه چه فكري دربارم كرده!حتما پيش خودش گفته دختررو نگاه!آخه تو محيط كارم 

 اين كاراست؟ مگه جاي
 آقاي خسروي راستش ...ممنونم...همين-

سرم پايين بود.نميدونستم براي چي انقدر ازش خجالت ميكشيدم در حالي كار من به 
اون مربوط نميشد!اولين باري بود كه به يه مرد حسي پيدا ميكردم.حس قوي و 

 يكنه!خاصي نبود اما حداقلش اين بود كه ميدونستم ناخودآگاه توجهمو جلب م
 با اجازتون من كلي كار دارم  -

خواست بره بيرون كه الكي صداش كردم.سوالي نگاهم كرد و منم با يه تامل طولاني 
 گفتم:ميخواستم بپرسم براي چي اومده بودين اينجا؟

 مهم نيست!-
 در و باز كرد و همونطور كه ميرفت بيرون گفت:بهتره استراحت كني

 ه پهناي صورتم نشست رو لبام.بي دليل يه لبخند گنده ب
كلافه دستاشو گذاشت روي ميز و با ترديد گفت:پدرام مطمني؟تو اين راهي كه 

 ميخوايي قدم بذاري هيچ راه برگشتي وجود نداره ها!
تو زندگيم درباره هيچ تصميمي انقدر مطمن نبودم!يه ماهه توي شركت مشغوله كارم -

كاملا اطمينان دارم!به اندازه كافي هم اعتماد  و حالا ديگه از كاري كه ميخوام بكنم
 سرمد رو جلب كردم

يكم شكر رو قهوش حل كرد و گفت:ببين پدرام همونطور كه تو اين بيست ساله 
 دوستيمون تنهات نذاشتم از اين بعد هم نميذارم فقط نميخوام دوباره تو دردسر بيفتي

 برگردم شركت به ساعتم نگاه كردم و با عجله گفتم:ديرم شد بايد
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بدون معطلي از كافي شاپ رفتم بيرون.شركت يه خيابون با اينجا فاصله داشت براي 
همين پياده اومده بودم.تمام مدت تا شركت دائما درباره تصميمم فكر ميكردم ولي بازم 

 به يه نتيجه ميرسيدم!
 امير!-

 برگشتم طرفش و با نگاه به ساعت روي ديوار گفتم:دير رسيدم؟
ه پسر.دارم چند روز ميرم دبي خواستم قبل رفتنم بگم جمعه هفته ديگه براي مواسم ن-

 شب سال نو خونمون منتظرتم!
فرصت فوق العاده اي برام بود اما نميخواستم خيلي خودمو مشتاق نشون بدم براي 

 همين گفتم:قول نميدم ولي اگه جاي ديگه نرم حتما سعي ميكنم بيام!
فت:ببين چي ميگم!اين فرصت طلايي رو به هر كسي نميدم كه از ته دل خنديد و گ

 توي شب به اين مهمي پاشو بذاره توي خونم و همراه من و خانوادم و آشناهام بشه!
با غرور بي حد هميشگيم كه باهاش خو گرفته بودم گفتم:و اين فرصت رو مديون 

 چيم؟
ه بازوم گفت:فكر كن شايد دستشو گذاشت روي شونم و با وارد كردن يه فشار ملايم ب

چون چيزايي درون تو ميبينم كه سي چهل سال پيش درون خودم وجود داشت!روز 
 جشن ميبينمت

تو چشماش نگاه نميكردم تا اون نفرتي كه تو چشمام برق ميزد رو نبينه.مردك احمق 
هنوز نميدونست چه چيزايي دارم كه نميتونه ببينتشون اما بايد منتظر ميموند تا 

ينه!تك تك كارت هامو براش رو ميكردم ولي موقعي كه ديگه هيچ كارتي تو دستش بب
عليه من نباشه!غرق در افكارم رفتم تو اتاق و نشستم روي صندليم.با آرامش سرمو به 

 پشتيش تكيه دادم و چشمامو بستم. 
 امير دو دقيقه وقت داري؟-

كه فقط با همون يكم گرم  چشمامو باز كردم.حسام بود يكي از كارمنداي بخش خودم
ميگرفتم و حرف ميزدم ولي خيلي كم.پسر جووني بود و هنوز تجربه كافي نداشت و 

 منم تا حدس كه در توانم بود راهنماييش ميكردم.
 بيا-
تا شنبه آينده حساب ها رو جمع كنيم ولي هنوز همش مونده و منم حسابي گيج  -

 با هم جور درنميادشدم!هر طور جمع و تفريق ميكنم حساب ها 
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پرونده اي رو كه گذاشته بود روي ميز باز كردم و با دقت نگاهش كردم.يه پوزخند تلخ 
 زدم و پيش خودم گفتم:نبايد هم بخوره!

 چي شد چرا ميخندي؟-
 هيچي!بذار خودم درستش ميكنم-

معترضانه گفت:تو همش داري كارا رو انجام ميدي!پس من و بقيه اينجا چي كاره 
 م؟الكي فقط حقوق ميگيريماي

پرونده رو بستم و گفتم:نگران نباش.حساب هاي آخر سال خيلي مهمن اگه اشتباه 
 بشن سال بعد به مشكل برميخوريم

 باشه پس من برم -
سرمو تكون دادم و اونم رفت بيرون.وقتي از رفتنش مطمن شدم شماره خونه رو گرفتم 

 مونم.تا بهشون بگم شب تا ديروقت تو شركت مي
 بله؟-
 دختر من چطوره؟-
 خوبم داشتم بازي ميكردم-
 درساتو خوندي ديگه؟-
 آره!با ماماني كار داشتي؟-
 نه عزيزم فقط بهش خبر بده شب ميمونم شركت-
 عه؟شب نميايي؟-
 نه خيلي كار دارم-
 باشه -

از لحنش فهميدم دلخور شده ولي بايد كم كم به شب خونه نرفتن هام عادت 
يكرد.بدون اينكه چيزي بگه تلفنو قطع كرد.از اين كار بدم ميومد ولي ترجيح دادم م

بذارم ناراحتيشو خالي كنه.كرواتمو شل كردم و با تا زدن آستين هاي لباسم مشغول 
كارم شدم.انقدر سرگرم شده بودم كه از درد گردنم تازه متوجه گذر زمان شدم.ساعت 

  و يكم گردنمو مالش دادم.نزديك دوازده بود.سرمو گرفتم بالا
 ظاهرا خيلي درگير كاري!-

 با تعجب سرمو چرخوندم طرفش و گفتم:نرفتي؟
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ليوان قهوه رو گذاشت جلوم و خودشم نشست روي صندلي رو به روم.با ناز تكيه داد و 
گفت:از دلربا خواستم بذاره بمونم تا ميز و قفسه هامو تميز و مرتب كنم اونم مثل 

 كردهرسال قبول 
دختر شيطوني بود ولي بي حيا نبود.قد متوسطي داشت و چهرش كاملا شرقي 

 بود.موهاي خرمايي و چشم هاي كشيده به همون رنگ.
 امير كارت تموم شده؟-
 تقريبا-
 خب پس قهوتو بخور و بيا كمك من-

 منتظر جوابم نشد و از اتاق رفت.نميتونستم خواستشو رد كنم چون اونم زياد بهم كمك
ميكرد و بيشتر اطلاعاتي كه من ميخواستمو بهم ميداد.كامپيوترو خاموش كردم و كاغذ 

 هاي روي ميزمم جمع كردم.
 خب چه كار از دست من برمياد؟-

 با تعجب برگشت طرفم.يكم نگاهم كرد و با خوشحالي گفت:فكر نميكردم بيايي
 حالا كه اينجام!-

ه نظرت بهتر نيست ميزمو بذارم اونور يكم دور و برشو نگاه كرد و گفت:ميگم ب
 راهرو؟اينطوري حواسم به راه پله هم هست

 آره -
 باشه پس كمكم كن جا به جاش كنم-

 لبه ميزو گرفت و منم طرف ديگشو گرفتم و با هم جاشو عوض كرديم.
 اه اه چقدر زير ميزم كثيفه!-

پشت ميزش و  تكيه  طي رو برداشت و درگير تميز كردنش شد.منم قفسه هاشو بردم
دادمشون به ديوار.تقريبا سه ساعتي طول كشيد تا همه چيزو اونطور كه ميخواست 
چيديم.خودشو پرت كرد رو يكي از مبل هاي انتظار و گفت:واي خسته شدم!فكر كنم 

 اگه تو نبودي دو روز طول ميكشيد
ودم چون نشستم روي مبل و با دستمال عرق روي پيشونيمو خشك كردم.خسته شده ب

شب قبل هم به نسبت كم خوابيده بودم براي همين همونطور كه دستمو گذاشته بودم 
 روي چشمام خوابم برد.

 امير پاشو!الان همه ميان-
 به سختي چشمامو باز كردم و با ديدن الهام گفتم:شب اينجا خوابيدم؟
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ود بود كتتو آره خيلي خوابت عميق بود دلم نيومد بيدارت كنم و از اونجايي كه س-
 انداختم روت ولي ظاهرا انداختيش روي زمين

كتمو برداشتم و از رو مبل بلند شدم.با دست خاك هاي روي كتمو تكوندم و گفتم:ميرم 
 تو اتاقم

 گشنت نيست؟-
 بعدا يه چيزي ميخورم-

با گفتن اين حرف رفتم تو اتاق و لباس و كرواتمو مرتب كردم.لباسم چروك شده بود 
ره اي نداشتم جز اينكه تا عصر با همينا سر كنم.ساعت تقريبا نه شده بود كه ولي چا

 شماره خونه رو گرفتم.
 بله؟-
 سلام مامان.خوبين؟-
 تو ديشب كجا بودي؟-
 شركت.بايد به حساب ها رسيدگي ميكردم-
پدرام حواست هست كه قبل از كار ليا وجود داره كه بايد بهش بها بدي؟اينطوري -

 ي شش سال نبودتو جبران كني؟ميخواي
مامان همه تلاشم براي لياست!ميخوام آيندشو تامين كنم ولي براي اين كار بايد هم -

 من و هم اون سختي هارو تحمل كنيم
آيندشو با خراب كردن بچگيش تامين ميكني؟پول و موقعيت مناسب به چه درد -

 دخترت ميخوره وقتي محبت پدرشو نبينه؟
مو گذاشتم رو شقيقمو و گفتم:من هركاري نياز باشه براي اون ميكنم و تا با كلافگي دست

جايي كه بتونم از محبت كردن بهش امتناع نميكنم ولي...بايد از الان خيلي چيزا رو 
 درك كنه

پدرام من مادرتم و دارم بهت اخطار ميدم كه اگه بخوايي براي رسيدن به اون هدف -
صدشم يه بار ديگه دخترتو ناراحت كني من  مسخره كه من شخصا مخالف صد در

نميبخشمت!چند بار بهت گفتم گذشتت ديگه بر نميگرده نه شركتت و نه الهه ديگه 
 برنميگردن.شركتت پودر شده و الهه هم زير خروارها خاكه

با عصبانيت كوبيدم روي ميز و گفتم:مامان تمومش كن!الهه من هنوز توي قلبه منه و 
 نميشه! هيچوقت هم فراموش

 كاش يكم به خودت بيايي!-
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موبايلمو با تمام قدرت پرت كردم رو زمين و نشستم روي صندلي.بعد از سال ها هنوز 
نسبت به مرگ الهه نقطه ضعف نشون ميدادم و اين اصلا باب ميلم نبود.نميخواستم 

و نميتونستم باور كنم كه برام دست نيافتني شده و هنوز به بودنش كنارم اميد 
اشتم!در اتاقم بي هوا باز شد و دلربا با عصبانيت اومد تو.بدون توجه به اخم غليظ د

 بين ابروهام صداشو انداخت تو گلوش و شروع كرد به داد و بي داد كردن.
كي به تو اجازه داد ديشب اينجا بموني هان؟تو كي هستي كه واسه خودت تصميم -

 ميگيري؟
 متوجه نميشم!-

و ادامه داد:تو حق نداري شب اينجا بموني ميفهمي؟حق نداري با  اومد كنارم وايساد
 الهام يا هر زن ديگه اي اينجا بموني

خودم به قدر كافي به هم ريخته بودم و حوصله اونو نداشتم ولي نبايد خشممو 
 ميدادم.

خودتون توي جلسه گفتين تو اين دو هفته هركس بخواد ميتونه شب براي انجام -
 فتادش اينجا بمونه كارهاي عقب ا

 مگه خونه خالست كه هركس با ميل و اراده خودش و بدون خبر كاري انجام بده!-
داشت پاشو از گليمش درازتر ميكرد و منم  اصلا خوشم نميومد يه زن بخواد صداشو 
برام بالا ببره.طوري از روي صندلي بلند شدم كه صورتش دقيقا رو به روي گردنم  قرار 

ر كه دندونام روي هم ساييده ميشد گفتم:ببين من هم قدم يه سر و گرفت.همونطو
گردن از تو بلند تره هم هيكلم دوبرابر توئه.به طبع صدام هم بخواد بره بالا شيشه هاي 
 اين اتاق از ارتعاشش به لرزه درميان پس خودتو كنترل كن و بشين درست حرفتو بزن

ميت به مارمندا كه دم در جمع شده نوع نگاهش تغيير كرد و آروم گرفت.بدون اه
 بودن درو كوبيدم به هم و برگشتم كنارش.

 خب حالا ميشنوم-
 يه بار حرفامو زدم!تو ديگه داري پاتو از گليمت درازتر ميكني-
 منم حرفمو زدم ولي هنوز صدات به نظرم بلند مياد!-
 ديشب با الهام اينجا چي كار ميكردين؟!-

 عصبانيتش بود يا چيز ديگه نميفهميدم!صداش ميلرزيد.از روي 
 به صندلي اشاره كردم و گفتم:بشينيد

 جواب منو بده-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – زندگی دروغ

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 8 

 

من متوجه نميشم واقعا!ديشب موندم و حساب هارو بستم و درضمن به خانوم -
 احمدي هم كمك كردم وسايلاشونو جا به جا كنن

 دلربا:
يكرد.دستم خودم نبود و اينكه هي روي كمك به الهام تاكيد ميكرد بيشتر اذيتم م

 نميتونستم خودمو كنترل كنم.
 حل شد؟-

فاصلم باهاش زياد نبود و نفس هاي تند و خشنشو روي صورتم حس ميكردم.به زور 
 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:ديگه نميخوام شب اينجا بموني!

 تندي و حرارت نفساش بالا رفت و طبيعتا دليلي جز عصبانيتش نداشت.
 جور منطقيه خانوم سرمد؟ اين چه-

يكم خودمو جمع كردم و با جديت گفتم:همون منطقي كه بيشتر روزهاي سال اين 
 شركت باهاش اداره ميشه يعني منطق دلربا سرمد!

 با پوزخند جذاب هميشگيش  گفت:منطق بي منطقي دارم خانوم دلربا سرمد!
كرد ولي عامل اصلي حس كردم تو دلم خالي شد.بار اولي بود كه اسممو صدا مي

 احساسي كه درونم داشتم لحن بيانش بود!
 به كارتون برسين آقاي خسروي-

با هر زحمتي بود خودمو رسوندم به اتاقم.ضربان قلبم رفته بود بالا و بدنم يخ زده 
 بود!ليوان آب روي ميزمو برداشتم و يه نفس همشو رفتم بالا.

خه؟آخه اين آدم چي داره كه انقدر تورو از دلي به خودت بيا!چه غلطي داري ميكني آ-
خود بي خود ميكنه؟نه نه نميشه!ببين همش يك ماهه اومده تو شركت پس خيلي 

 مسخرست كه فكرهاي بيخود به سرت بزنه!
مثل همه وقتايي كه استرس ميگرفتم شروع كرده بودم با خودم حرف زدن و هزيون 

ر و ته رو به هم ربط دادن تصميم گرفتم گفتن!بعد از كلي كلنجار رفتن و جملات بي س
 كه سعي كنم حد الامكان ازش دور بمونم تا اين توهمات از بين برن!

 پدرام:
مثل بقيه مهمونا نگاهم چرخيد سمت پله ها.دلربا و مادرش از دو طرف دستشونو دور 

ن دستاي سرمد حلقه كرده بودن و با ناز و وقار از پله ها پايين ميومدن.پشت سرشو
هم دختر بزرگش و دامادش كه اونروز تو اتاق دلربا ديده بودم مشغول حركت 

بودن.نگاهم دوباره چرخيد روي دلربا.پيراهنش قرمز و بلند بود و انقدر به تنش 
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چسبيده بود كه برش هيكلشو به خوبي نمايش ميداد.كل موهاشو بالاي سرش جمع 
بودن پشت لباسشو به نمايش  كرده بود و مطننا اين كار براي اين بود كه باز

بذاره!زيباييش مسخ كننده بود و آدمو جذب خوش ميكرد اما قرار نبود اين چيزا روي 
 من اثر كنه چون هدفم اين چيزا نبود!

 به به ببين كي اينجاست!فكر نميكردم بيايي!!-سرمد
 نتونستم دعوتتون رو رد كنم-

 فته بودم!عزيزم اين اميره هموني كه دربارش بهت گ-سرمد
 همسرم و دخترم زياد ازتون تعريف كردن خيلي مشتاق بودم ببينمتون-شهرزاد سرمد

من هم همينطور.با ديدن شما متوجه شدم كه دخترتون اين همه زيبايي رو از كجا -
 آورده!

 صورتمو چرخوندم طرف دلربا و گفتم:خيلي شبيه مادرتون هستين
 ا هميشش گفت:همه همينو ميگنلبخند مليحي زد و با لحني متفاوت ب

 دستمو گرفتم سمتش و گفتم:ميتونم افتخار همراهيتونو داشته باشم؟
 با ترديد دستمو گرفت و آروم گفت:چرا كه نه

با حلقه كردن دستش دور بازوم رفتيم بين مهمونا.از ريتم نفساش متوجه شدم كه 
 كلافه و بي قراره.

 نوشيدني ميخوايين؟-دلربا
 ين جور چيزا عادت ندارم نميخوام كنترلمو از دست بدمنه به ا-
 پس من ميرم براي خودم بيارم-

خواست بره كه مچ دستشو گرفتم و گفتم:من برات ميارم بهتره با اين لباس زياد اينور 
 اونور نري!

 به لباسش نگاه كردم و گفت:چشه مگه؟
 كشيدمش طرف خودم و كنار گوشش گفتم:زيادي تنگه 

 وم شدن حرفم منتظر عكس العملش نشدم و رفتم طرف ميز نوشيدني ها.با تم
 سلام-

 سوالي نگاهش كردم كه دستشو آورد جلو و گفت:تينام دختر عموي دلربا
 با اخم به دستش نگاه كردم و كاملا بي تفاوت مشغول ريختن شراب تو گيلاس شدم.

 وري رفتار كنه!از مرد با كمالاتي مثل شما بعيده با يه خانوم اينط-
 اونوقت كمالاتم روي پيشونيم نوشته شده؟-
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 لبخند نمكيني زد و گفت:به قدر كافي هم شوخ طبع هستين!
 برعكس كاملا هم جدي گفتم!-

ديگه نگاهش نكردم و برگشتم پيش دلربا.بدون معطلي گيلاسو از دستم قاپيد و 
 ن سكوت كردم.نصفشو سر كشيد.نميخواستم زيادي بهش بها بدم براي همي

 تينا چي داشت ميگفت؟-
 سوالي نگاهش كردم و گفتم:تينا؟

 هموني كه سر ميز داشت باهات حرف ميزد-
 آهان تينا!هيچي چيز خاصي نگفت-

بقيه شرابشو سركشيد و تكيه داد به من كه تعادلشو حفظ كنه.نفسمو دادم بيرون و 
 دستمو گذاشتم پشت كمرش.

 ر شده باشهفكر كنم ديگه ظرفيتت پ-
 يه امشب ميخوام خوش بگذرونم!-

دستمو زد كنار و رفت بين جمعيتي كه مشغول رقصيدن بودن.لبخند  پيروزمندانه اي 
زدم و تكيه دادم به ديوار و مشغول تماشاي ديوونه بازياش شدم.با اون چيزي كه تو 

لوم شركت نشون ميداد خيلي فرق داشت اونقدري كه حس ميكردم يه آدم ديگه ج
وايساده.زياد طول نكشيد كه برگشت كنارم.دستمو گرفت و گفت:بيا بريم بيرون دلم 

 هواي تازه ميخواد
تو سكوت دنبالش راه افتادم و باهاش از خونه رفتم بيرون.نشوندمش رو صندلي كنار 

 استخر و با جديت گفتم:بهتره خودتو جمع و جور كني حداقل براي حفظ آبروت!
و گفت:جمع و جور؟هه!درجريان نيستي كه يه گيلاس ديگه هم  با سرمستي خنديد

 خوردم
 خواستم برم تو خونه كه يقه كتمو دو دستي گرفت و گفت:كجا با اين عجله؟

 دلربا داري عصبانيم ميكني-
 صورتشو آورد جلوتر و گفت:خب وقتايي كه عصباني ميشي خواستني تر ميشي

نستم تكيش به منه نخواستم دستشو از يقم به شدت كلافم كرده بود ولي چون ميدو
 جدا كنم.

 دلربا تمومش كن نميخوام ناراحتت كنم-
 خب پس ناراحتم نكن-
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شوهر خواهر مرموزش  با قدم هاي بلند اومد طرفمون و با غيظ خاصي گفت:دلربا 
 اينجا چي كار ميكني؟

 طوري دستشو گرفت و كشيد كه نزديك بود پخش زمين شه.
 تو به من نزن شاهين!ميخوام پيش امير باشمدست-دلربا

 تو خيلي بيخود ميكني!-شاهين
سعي ميكرد دستشو آزاد كنه ولي علاوه بر اينكه زورش نميرسيد با اون حالش حتي 

كنترل خودشم نداشت.يه چيزايي دربارش به ذهنم رسيد كه باعث شد دستشو بگيرم و 
 ش!مانع از اين شم كه اونطوري دنبال خودش بكشت

 دستتو بكش -شاهين
 دلربا پشتم وايساده بود و با دلهره و ترس نگاهش ميكرد.

 اگه ميخواست با پاي خودش باهات ميومد -
 بي هوا پريد طرفم و يقمو گرفت و گفت:تو چي كارشي هان؟بكش اونور

 دستتو بنداز!-
 نندازم؟-

دم.افتاد روي زمين تمام عصبانيتمو ريختم توي مچ دستمو و روي صورتش پيادش كر
 كه دلربا  اومد بينمون و  گفت:امير!

از روي زمين بلند شد و خواست بياد طرفم كه دستشو گرفتم و گفتم:دلربا باهات جايي 
 نمياد پس الكي زور نزن!

هلش دادم عقب و با اخم زل زدم تو چشماش.دستشو كشيد به موهاش و با يه چشم 
ز رفتنش دلربا با بغض اومد تو بغلم.مدت ها بود غره به جفتمون رفت تو خونه.بعد ا

كه عطر زنيو حس نكرده بودم و تو بغل نگرفته بودمش!نتونستم نوازشش كنم چون 
 قلبم بهم اين اجازه رو نميداد.

 دلربا حالت خوب نيست بهتره يكم استراحت كني-
 موهاشو كه ريخته بود تو صورتشو زد پشت گوشش و گفت:آره آره ميرم بالا

 دلربا:
انقدر گيج و منگ بودم نفهميدم چه جوري خودمو رسوندم طبقه بالا و رفتم تو 

اتاقم.شاهين هم بعد از من اومد تو اتاق و طبق عادتش در رو قفل كرد.طوري پرتم كرد 
 طرف ديوار كه حس كردم تمام استخون هاي پشتم خرد شد.

 منو به سخره ميكشي آره؟-
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 برو بيرون -
طرفم و گفت:امشب حالتو جا ميارم دلربا!كاري باهات ميكنم كه روزي صد  هجوم آورد

 دفعه از رفتارت عين سگ پشيمون بشي!
صورتمو بين دستاش گرفته بود و نميذاشت تكون بخورم.روزهايي كه تو حال خودم 

بودم نميتونستم در مقابلش مقاومت كنم چه برسه اون لحظه كه هوشياريم نصف 
طوري با حرص و وحشيانه ميبوسيدتم كه حس ميكردم هرلحظه هميشه هم نميشد!

ممكنه حالم به هم بخوره!تو همون حال چشمام سياهي رفت و ديگه نفهميدم چي 
 شد.

صبح كه چشمامو باز كردم هنوز لباساي مهموني تنم بود و موهام هم حسابي ژوليده 
وردم.داشتم توي آينه شده بود!به سختي از روي تختم بلند شدم و لباسمو از تنم درآ

حموم موهامو باز ميكردم كه يوهو چشمم به كبودي هاي روي گردنم افتاد و تمام 
اتفاقات شب گذشته يادم اومد.چند بار عق زدم كه مامان اومد توي حموم و گفت:دلي 

 چي شده حالت خوبه؟
 همونطور كه هق هق ميكردم گفتم:برو بيرون مامان برو بيرون

 و بيرون رنگ به روت نيست!يعني چي كه بر-
خواست موهامو بزنه كنار كه از ترس معلوم شدن كبودي هام دستشو پس زدم و با 

 صدايي كه بيشتر به جيغ شبيه بود گفتم:ولم كن مامان برو بيرون!
 خيلي خب-

بعد از رفتن مامان خيلي سريع دوش گرفتم.وقتي اومدم بيرون حولمو انداختم تنم و 
م رو تختم.تنها چيزي كه يادم ميومد شاهين و كثافت كارياش بي حال ولو شد

 بود!دستمو محكم كشيدم به لبام و زير لب با خودم گفتم:ازت متنفرم شاهين!متنفر...
از بي حالي بيش از اندازم فهميدم كه  فشارم خيلي پايينه.اونقدر پايين كه حتي توان 

ومدن تو اتاقم.پتومو كشيدم رو گردنم و اينو نداشتم يه قدم بردارم!دريا بدون در زدن ا
 با صدايي كه انگار از ته چاه درميومد گفتم:چي ميخوايي؟

با يه لبخند كجكي گفت:ديشب خيلي بهت خوش گذشت با اون به اصطلاح حسابداره 
نه؟همش با هم بودين!اگه يكم عقل تو سرت باشه مخشو ميزني.خيلي جذاب و جنتل 

 ن...منه!البته گفته باشم شاهي
 با عصبانيت از جام پريدم و مثل جن زده ها شروع كردم به داد زدن!
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اسم اون عوضي بي همه كسو پيش من نيار!اون يه كثافت به تمام معناست!انقدر -
 كثيفه كه ....

حرفمو ادامه ندادم.تمام بدنم ميلرزيد!اخماش رفت تو هم و گفت:چيه باز اعصابت از 
 دادن به شاهين خودتو خالي ميكني؟ جاي ديگه خرده داري با گير

دريا تورو خدا!محض رضاي خدا اون چشماتو باز و كن و ببين با چه آدمي ميخوايي -
 ازدواج كني!اوني كه ميخوايي زندگيتو باهاش شريك بشي فقط داره بازيت ميده
گيم از كنارم بلند شد و با جيغ و داد گفت:بسه دلربا بسه!يه بار بهت گفتم پاتو از زند 

 بكش بيرون.چته تو؟به زندگي من چي كار داري تو؟
با تاسف فقط نگاهش ميكردم.نميفهميدم شاهين با خواهرم چي كار كرده بود كه 

 اينطوري ازش دفاع ميكرد!مامان اومد تو اتاق و با تعجب بهمون نگاه كرد.
خواهرت  باز چتون شده عين سگ و گربه ميپرين به هم؟بسه ديگه!دريا نميبيني-مامان

 حالش بده؟
 اين؟اين حالش بده؟هه دلت خوش مامان جان!-دريا

با گفتن اين حرف از اتاقم رفت بيرون.بغضم تركيد.حتي نميدونستم ديشب وقتي از 
حال رفتم چه بلايي سرم آورده!اونم كسي كه قرار بود بشه شوهر خواهرم!!مامان 

مهربون هميشگيش نشست كنارم دستشو كشيد روي موهامو و با همون لحن 
 گفت:دلربا انقدر باهاش بحث نكن ميدوني كه حرف حساب تو گوشش نميره!

ديگه نميتونستم سكوت كنم و از طرفي هم نميتونستم به مامان بگم چيزي بگم چون 
 خوب ميدونستم كه قبل از دريا مامان ضربه ميخوره!

 !دلربا تو حالت خوبه؟از صبح انگار زياد تو حال خودت نيستي-
 خوبم مامان خوبم چيزي نيست-
 ولي رنگ صورت و سرما دستات اينو نميگن!-
 استراحت كنم بهتر ميشم-

بعد از رفتن مامان شماره الهامو گرفتم و باهاش توي پارك نزيك خونه قرار 
گذاشتم.لباساي خيلي ساده اي پوشيدم و يه رژ كمرنگ هم زدم روي لبام اونم فقط 

يه مرده ها نباشم!داشتم از خونه ميرفتم بيرون كه مامان از تو براي اينكه حداقل شب
 پذيرايي داد زد:دلربا كجا ميري با اين حالت؟

 همين اطراف-
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منتظر نشدم تا جلومو بگيره و سريع سوار ماشينم شدم.انقدر احساس خفگي ميكردم 
ون پاهاي كه همه پنجره هارو تا آخر كشيده بودم پايين.ماشينمو پارك كردم و با هم

 سست و بي جونم رفتم كنار پلي كه به الهام هم گفته بودم.
 دلي؟اين چه حال و روزيه؟-

پريدم تو بغلش و مثل ابر بهاري شروع كردم به باريدن!تند تند دستشو مي كشيد روي 
 سرم تا آرومم كنه.

 چي شده عزيزم آخه؟دلي تورو خدا يه چيزي بگو!بيا بريم بشينيم داري ميلرزي -
نشستيم روي صندلي كه نزديكمون بود.دستامو گرفت و گفت:الهام قربونت بشه بگو 

 ببينم چي شده؟كي دوستمو اينطوري ناراحت كرده؟
 الي نميكشم...-

شالمو از رو سرم انداختم و همونطور كه به گردنم اشاره ميكردم 
 گفتم:ببين!ديدي؟ديدي آخر اون هوس باز لعنتي كرمشو ريخت؟

 هاي گرد شده خيره شده بود بهم.اونم زبونش بند اومده بود!با چشم 
 حتي يادم نمياد ديشب باهام چي كار كرده!-
 بگو ببينم چي شده!؟-
الهام ميگم كل روح و روانمو ريخته به هم اونوقت توقع داري برات تعريف كنم؟به -

 نظرت يادآوريش خوشحالم ميكنه؟
 داشتم عزيز دلم!دلي تورو خدا ناراحت نشو منظوري ن-

صورتمو گرفتم بين دستام و گفتم:ديشب اصلا تو حال خودم نبودم!حتي نميدونم با 
 امير چه جوري برخورد كردم خدا كنه فقط آبرو ريزي نكرده باشم!

 امير؟اونم مگه بود؟-
 منم خبر نداشتم...-
 حالا ميخوايي چي كار كني؟-
 نميذارم هم با دريا ازدواج كنه و بدبختش كنه طبيعتا نميتونم به مامان اينا بگم ولي -
 ميخوايي چي كار كني؟مگه نميگي دريا به هيچ صراتي مستقيم نميشه؟-

آهي كشيدم و سكوت كردم.گيج شده بودم!اگه به جادو جنبل اعتقاد داشتم قطعا 
 ميگفتم دريارو جادو كرده!

 پدرام:
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م و منم كه تورو بازخواست ميكنم نه با اخم بهش نگاه كردم و گفتم:ببين ليا من پدرت
 تو منو!
 پدرام اينطوري باهاش حرف نزن!-مامان

 مامان لطفا دخالت نكن!به خاطر توجه زياد شماست كه انقدر لوس شده-
دستشو گرفتم و با خودم بردمش تو اتاق.نشوندمش رو تخت و با همون لحن تند 

ا درآري مجبورم طور ديگه اي باهات قبليم گفتم:ليا يه بار ديگه از اين مسخره بازي
 برخورد كنم

 من دلم ميخواد شب پيش تو بخوابم!ميترسم تنها باشم-
 مگه تنها بودي؟ماماني و بابايي خونه نبودن؟-
 بودن-
 خب؟پس ديگه مشكلت چيه؟دنبال بهونه اي ديگه!-

 مامان در اتاقو باز كرد و گفت:پدرام موبايلت داره زنگ ميخوره 
 لو از دستش گرفتم و گفتم:بله؟موباي

 چطوري پسر؟ -
 با دست بهشون اشاره كردم كه از اتاق برن بيرون و گفتم:جناب سرمد شمايين؟

 معلومه كه منم!ميخوام ببينمت -
 حتما بيام شركت؟-

 خنديد و گفت:ميدوني كه شركت تو اين دو روز تعطيله!بيا خونه فقط دير نكن
 ر خوب ميامپوزخند زدم و گفتم:بسيا

موبايلمو گذاشتم روي ميز و حاضر شدم ولي نه با عجله چون تو اين موارد متتظر 
گذاشتن آدم ها و چشم به راه موندشون بهتر بود!نميخواستم تيپم خيلي رسمي باشه 
براي همين يه شلوار لي تيره و يه بليز نازك بافت مشكي آستين بلند پوشيدم كه سه 

كار شده بود.آستينامو زدم بالا و ساعت اسپرتمو انداختم  چهار تا دكمه كنار يقش
دستم.به ادكلن هاي روي ميزم با دقت نگاه كردم و تلخ ترينشو انتخاب كردم و به مچ 
دست و كنار گوشم زدم.بابا تو هال نشسته بود و كتاب ميخوند كه با ديدنم گفت:كجا 

 ميري پدرام؟
 كار دارم -
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ردم و چند تا پوك حسابي بهش زدم.ياد شب گذشته تو ماشين يه سيگار روشن ك
افتادم!دلربا خيلي سعي كرده بود برام لوندي كنه و به طور عجيبي هم موفق شده 

 بود!شايد هم اگه شاهين نميومد و باهاش دعوام نميشد خودمو وا ميدادم.
 خوش اومدين بفرماييد تو پذيرايي الان آقا ميان.چيزي ميل ندارين؟-
 آب-

و تكون داد و براي اجراي درخواستم رفت.نشستم روي مبل و خونه رو تو يك نگاه سرش
وارسي كردم.مشخص بود وسايل ها و به خصوص تابلو هاي روي ديوار خيلي گرون 

 قيمتن اما با سليقه من جور نبودن!
 امير؟-

 دلربا بود.اومد طرفم و با لبخند گفت:اينجا چي كار ميكني؟
 امپدرتون خواستن بي-

نشست روي مبل.يه شلوار سفيد پاش و يه بليز يقه اسكي مشكي هم تنش 
بود.موهاشو با دست ريخت پشتش و گفت:راستش از ديشب چيزي يادم نيست ولي 

 اگه چرت و پرتي چيزي گفتم زياد جدي نگير
 چيز خاصي نگفتي نگران نباش ولي مشخصه هنوز اثرات ديشب روته-

 گفت:منظورت چيه؟ يكم رو مبل جا به جا شد و
 صورتت بي حاله چشماتم پوف كرده-

 به به امير خان!-سرمد
 به نشونه احترام از جام بلند شدم و گفتم:خوب هستين جناب سرمد؟

 دستمو توي دستش فشرد و گفت:خوب؟عاليم!سال خوبي به نظر مياد!
 اميدوارم همينطور -

 بهتره بريم سر ميز شام تا غذا سرد نشده-سرمد
صبر نكرد تا اظهار نظر كنم و رفت.مات و مبهوت وايساده بودم كه دلربا گفت:ظاهرا بابا 

 خيلي بهت اعتماد داره بيا بريم
دقيقا همينو ميخواستم!بايد بهم اعتماد ميكرد تا بتونم كارامو طبق خواستم پيش 

ل و ببرم.كل اعضاي خانوادشون سر ميز نشسته بودن و از اونجايي كه كلا آدم بي غ
 غشي بودم بدون هيچ خجالت و تعارفي نشستم روي يكي از صندلي ها!

 خوش اومدي پسرم-شهرزاد
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ممنون خانوم سرمد راستش در جريان نبودم هدف همسرتون از دعوتم چيه وگرنه -
 محال بود قبول كنم!

 خواهرش دريا با پوزخند گفت:من فقط نگران اينم كه يوهو عضوي از خانواده شي!
غذا رو به روي دهنم خشك شد و بي اختيار نگاهم چرخيد رو دلبرا!با نگاه من قاشق 

سرشو انداخت پايين.مشخص بود از حرف دريا حسابي خجالت كشيده.البته خودم 
 هم به هيچ وجه از حرفش خوشم نيومد!

 كجا زندگي ميكني؟-سرمد
 متوجه نشدم موقعيت جغرافياييشو ميخوايين يا ...-

 اينه تنها زندگي ميكني يا با پدر و مادرت؟ منظورنم-سرمد
لقمه توي دهنمو قورت دادم و گفتم:يه مدت خونه گرفته بودم و تنها زندگي ميكردم 

 اما به دلايلي برگشتم پيش مامان و بابا
خب معلومه زندگي با خانواده بهتره مخصوصا اينكه كار هم ميكني و نميتوني -شهرزاد

 !زندگي مجرديو ساپورت كني
وا يعني چي مامان؟دو روز ديگه ازدواج كنه ميخواد چي كار كنه؟تازه مسووليتش -دريا

 سنگين ترم ميشه!!
متوجه منظورش ميشدم اما سكوت رو بيشتر ترجيح ميدادم.بنده خدا خبر نداشت كه 

تو پنج سال زندگي با الهه كي خونه رو ميچرخونده!از شخصيت دريا اصلا خوشم 
از آدماي بي پرده خوشم نميومد.بيشتر شبيه خود سرمد بود!صورت نميومد يعني كلا 

گرد و دماغ نسبتا پهن با لب هاي گوشتي خوش فرم.پوست سفيدش با چشم هاي 
زيتوني تيرش زيباييشو تكميل ميكرد.موهاش هم يكي دو درجه روشن تر از موه هاي 

زيبا تر بود اما  دلربا بود و بلنديش هم تا روي شونه هاش ميرسيد.خيلي از دلربا
 جذابيت و گرمي اونو نداشت و يه جورايي چهرش سرد بود.

 ممنونم عذاي خوش مزه اي بود -
 نوش جان!اگه ميدونستم شما هم ميايي قطعا بيشتر تدارك ميديدم-شهرزاد

 لطف دارين-
سرمد از سر ميز بلند شد و گفت:من و امير ميريم اتاق مطالعه چند دقيقه ديگه برامون 

 ميوه بيارين 
 دريا با طعنه خطاب به دلربا گفت:دلي زحمتشو ميكشه نگران نباشين!

 دريا ميشه تمومش كني؟اصلا دركت نميكنم -دلربا
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با چشم غره سرمد بحثشونو ادامه ندادن.داشتم دنبال سرمد ميرفتم كه لرزش موبايلمو 
 توي جيب شلوارم حس كردم.

 بله؟-
 الو؟الو پدرام كجايي؟-
 يش آقاي سرمد چيزي شده چرا صدات ميلرزه؟پ-
 بيا خونه ليا حالش خوب نيست تب داره و چند بارم استفراغ كرده-
 باشه الان ميام فقط مامان شما تا من برسم ببرش درمانگاه-

 چيزي نگفت و قطع كرد.با استرس رو به سرمد كردم و گفتم:من بايد برم واقعا شرمنده
 چيزي شده؟-سرمد

 حالش خوب نيست با اجازتون من برم بابا-
بدون معطلي از خونه زدم بيرون و سوار ماشينم شدم.چنان فشاري به پدال گاز وارد 

كردم كه ماشينم با شتاب از جاش كنده شد.جلوي درمانگاه نزديك خونه زدم رو ترمز و 
 از ماشين پريدم بيرون.نفس نفس ميزدم.انقدر نگران و مضطرب بودم كه نفهميدم

 خودمو چه جوري رسوندم و چند تا تصادفو از سر گذروندم!
 مامان ليا كجاست؟-
 دكتر بالا سرشه خواستن بيرون باشم -

 با كلافگي دستم كشيدم به موهام و گفتم:چي شد آخه؟
 نميدونم بچم داشت كارتون ميديد يوهو حالش به هم خورد و بعدشم تب كرد-

 گفتم:دكتر دخترم چه طوره؟ دكتر كه اومد بيرون رفتم طرفش و
 شما پدرشين؟-
 آره -
من براش سرم وصل كردم بذارين تا صبح اينجا باشه اگه وضعيتش تغيير نكرد بايد -

 ببرينش بيمارستان
 بيمارستان؟واسه يه تب ساده؟-
دقيقا نگرانيم اينه كه يه تب ساده نباشه.اگرم يكم ديرتر مي آوردينش از تب شديد -

 شنج كنه ولي در هر حال صلاح اينه همون كاريو كه گفتم انجام بدينممكن بود ت
 معطل نكردم و رفتم تو اتاق پيشش.رنگش پرده بود و چشماش بي حال بودن.

 ليا...-
 بابايي-
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 نشستم كنارش و دستمو گذاشتم رو پيشونيش.بدنش خيلي داغ بود!
 چي شدي دخترم آخه؟-
 سرم درد ميكنه -

 دم و با صداي گرفته اي گفتم:بابا بميره تو درد نكشي!پيشونيشو بوسي
 هنوز بام قهري؟-

 با لبخند گفتم:معلومه كه نه!
 نگاهي به سرمش انداختم و گفتم:نميدونستم انقدر شجاعي!

با چشم به سوزن توي دستش اشاره كرد و گفت:انقدر پرستاره مهربون بود!اصلا دردم 
 نيومد.كي بريم خونه؟

 د اينجا بمونيم فعلا باي-
 آخه خوابم مياد تازه فردا هم برم مدرسه -
 خب خبر خوب اينه كه فردا مدرسه نميري ميموني پيش خودمو استراحت ميكني-
 يعني تو هم نميري سركار؟-
 نه!تو هم بگير بخواب منم پيشت ميمونم-

 و گفت:چطوره؟ زياد طول نكشيد كه خوابيد و منم از اتاق رفتم بيرون.مامان نگاهم كرد
 بدنش داره ميسوزه -
 الهي بميرم بچم انقدر اسفراغ كرد جون به تنش نموند! -
عه!اين چه حرفيه مامان شما نبودي من چي كار ميكردم؟شما برو خونه من پيشش -

 هستم 
 بيخود!برم خونه از نگراني بميرم؟-
 آخه الكلي اينجا باشي چي كار؟خسته ميشي!-
 بحث نكن تا خيالم راحت نشه نميرمنه الكي با من -

 نشستم رو صندلي كناريش و گفتم:بابا كجاست؟
 سر پروژست خاك برداري داشتن.سرمد چي كارت داشت؟-
 تازه شام خورده بوديم كه زنگ زدي نفهميدم چي كارم داشت-
 مشكلي پيش نياد يه وقت فردا نري!-
 بياد!دخترم مهم تره يا...-

ستم يه جا بشينم و هر از چند گاهي تو راهروي درمانگاه قدم ميزدم كلافه بودم!نميتون
چند بار هم رفتم بيرون و سيگار كشيدم.ساعت از نيمه شب گذشته بود و مامان هم 
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همونجا خوابش برده بود.رفتم تو اتاق پيش ليا.مثل فرشته ها خوابيده بود.دستمو 
كردم:الهه كاش اينجا  كشيدم رو موهاش و نشستم كنارش.آروم بازخودم زمزمه

 بودي!هرچي بيشتر ميگذره نيازش بهت بيشتر ميشه 
نفسمو با تمام قدرتم داد بيرون و دستامو كشيدم به صورتم.الهه رو كنارم ميخواستم تا 

 بهم انرژي بده تا بگه پدرام قوي باش!
 بابا-
 كي بيدار شدي؟-
 سرم درد ميكنه-

 دقت معاينش كرد و گفت:بهتره ببرينش بيمارستان بلافاصله رفتم و دكتر رو آوردم.با 
بدون درنگ مامان و از خواب بيدار كردم و بعد از تسويه از درمانگاه رفتيم بيرون.ليا تو 

 بغلم بود و سرش رو شونم بود.
 مامان سوييچو از تو جيبم بردار لطفا-

ناله  سوار ماشين شديم.ليا رو صندلي عقب پيش مامان نشسته بود و زير لب
ميكرد.بهترين بيمارستاني كه سراغ داشتم و انتخاب كردم و مسيرشو پيش 

گرفتم.مامان زير لب دعا ميخوند و فوت ميكرد بهش و منم از تو آيينه نگاهشون 
 ميكردم.

 پدرام يكم تندتر برو داره تو تب ميسوزه-
 مامان بيشتر از اين نميشه سرعتم نزديكه دويسته-

به روي بيمارستان پارك كردم.ليا رو بغلش كردم و بردمش قسمت ماشينو سر سري رو 
 اورژانس.

 از كي اينطوري شده؟-دكتر
 فكر كنم ساعت نه بود-مامان

 فعلا داروي تب بر و آنتي بيوتيك براش مينويسم تا جواب آزمايشش بياد-دكتر
 دكتر چطوره؟-

د بعد دربارش قضاوت كنيم با يه مكث كوتاه گفت:بهتره صبر كنيم جواب آزمايشاش بيا
 من پيشنهاد ميكنم تو بخش بستريش كنين تا بيشتر بهش رسيدگي شه!

 همين كارو ميكنم!-
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كاراي بستريشو انجام دادم و پرستارا هم منتقلش كردن به بخش.براش اتاق خصوصي 
گرفته بودم كه هم اون راحت باشه و هم خودم.مامان با خستگي نشست روي مبل تو 

 گفت:خدا به خير كنهاتاق و 
 تكيه داده بودم به ديوار و چشمامو بسته بودم.خيلي خسته بودم اما خوابم نميبرد.

 پدرام بيا بشين حداقل!پاهات درد ميگيره!-
به تبعيت از حرفش نشستم كنارش.دستشو گذاشت رو پام و گفت:ميدونم چقدر فشار 

 بدون سختي دلنشين نميشهروته پسرم.ميدونم بريدي ولي بايد تحمل كني زندگي 
من كي روي آرامشو ديدم مامان؟يه سال تموم دنبال الهه بودم و به هزار روش -

متوسل داشتم تا به دستش بيارم!بعد از ازدواجمون قضاياي شركتم پيش اومد.حالا هم 
كه نه الهه هست و نه شركت!هرچقدر فكر ميكنم تنها اتفاق خوب زندگيم به دنيا 

 ه و بس!اومدن ليا بود
ميدونم كه تنهايي و از اين تنهايي داري عذاب ميكشي!همدم زندگيتو از دست دادي و -

تهمت هايي بهت زده شد كه جلوي همه خردت كرد.تحمل اينا آسون نيست!شش 
 سال كه سهله ششصد سال هم بگذره اين زخم ها از بين نميرن

ي ليا بودم.هر از چند صبح شده بود.بدون اينكه چشم رو هم بذارم مشغول تماشا
گاهي زير لب يه چيزايي ميگفت ولي متوجه حرفاش نميشدم.چشماشو كه باز كرد 

 رفتم بالا سرش و بعد از بوسيدن پيشونيش گفتم:خوب خوابيدي؟
 اوهوم.بابايي...-
 جانم؟-
 من مامانمو ميخوام-

دت همچين حس كردم درد شديدي توي قفسه سينم پيچيد.اولين بار بود كه تو اين م
جمله اي رو ازش ميشنيدم.چي بايد بهش ميگفتم؟قطعا نميتونستم بگم كه من بيشتر 

 از اون به مادرش احتياج دارم!
 تو خوب شو من ميبرمت پيشش-
 خيلي مهربون بود مگه نه؟يادمه برام شبا داستان ميخوند-

 نزدم. از عصبانيت دستامو مشت كرده بودم.بازم دردمو تو خودم ريختم و حرفي
 آقاي راد دكتر ميخوان شما رو ببينن اتاقشون انتهاي راهروئه-

سرمو تكون دادم و سريع رفتم پيشش.چند تا ضربه به در اتاق زدم و وارد شدم.با 
 ديدنم از جاش بلند شد و بهم دست داد.
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 خوش اومدين-
 مشكل دخترم چيه؟-
 عجله نكنين بشينين لطفا-
 راحتم -
ايش دخترتونو با چند تا از همكارام بررسي كردم و...خب هممون تقريبا ببينين من آزم-

 به يه نتيجه رسيديم
 خب!؟-
 متاسفانه دخترتون مشكوك به مننژيت مغزيه-

پاهام شل شدن و فكم منقبض.مننژيت؟اونم دختر ده ساله من!؟دندونام بيشتر به هم 
 فشرده شد!

نيست اما روند درمانش فقط به تصميمات ميدونم برخورد با اين موضوع اصلا راحت -
 شما بستگي داره!

 پاهام شل شده بودن براي همين نشست رو صندلي و گفتم:بايد چي كار كنم؟
ببينين درمانش معمولا تا ده روز طول ميكشه و اولين قدمش هم اينه كه بايد ال پي -

 بشه!
 ال پي؟نه نه نه!بيا براي انكار خيلي كوچيكه-
اشين آقاي راد بچه هاي خيلي كوچكتر از ليا هم تحت اين آزمايش قرار نگران نب-

 ميگيرن و هيچ اتفاقي هم نميفته.
 نميشه!نميتونم همچين اجازه اي بدم-
 بازم تاكييد ميكنم روند درمانش به تصميم شما بستگي داره!-

 دلربا:
خبر بودم ولي بازم براي بار هفتم شمارشو گرفتم دقيقا به تعداد روزهايي كه ازش بي 

خاموش بود!يعني شعورش نميرسيد كه بايد خبر بده؟دوباره دلم گرفت و با ناراحتي 
نشستم رو مبل.تقريبا تنها مردي بود كه كنارش احساس امنيت ميكردم و حس 

ميكردم ميتونم بهش تكيه كنم.يكم بدخلق بود ولي همونطوري ازش خوشم 
چند كه وقتايي هم كه بود زياد ميومد!نبودنش بدجوري اذيتم ميكرد هر

نميديدمش.خواستم بلند شم و برم سراغ كارام كه يوهو يه فكري تو ذهنم جرقه زد!با 
خوشحالي رفتم طرف فرم هاي استخدام و فرم اميرو از توش پيدا كردم.به آدرسي كه 

پايينش نوشته شده بود نگاه كردم و لبخند عميقي زدم.بقيه كاغذ هاي روي ميز رو 
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يال شدم و از شركت زدم بيرون.دل تو دلم نبود كه ببينمش و فقط دعا ميكردم كه بيخ
خونه باشه!با ترديد به پلاك مجتمع خيره شده بودم.ساختمون بلند و عريضي بود و 

نماش هم سنگ هاي سفيد و كرم كار شده بود.فاصله در حياط تا در چوبي ساختمون 
رفتم بالا و جلوي در وايسادم.نميدونستم برم تو پر از گل و گياه بود.از پله هاي ورودي 

يا نه يكم پررويي بود ولي بايد يه جوري خودمو آروم ميكرد و راهي هم جز ديدنش 
وجود نداشت!كلي با خودم كلنجار رفتم تا بالاخره سوار آسانسور شدم و دكمه گردي كه 

م طبقات تك روش عدد يازده حك شده بود رو انتخاب كردم.همونطور كه حدس ميزد
واحدي بودن.به كليد زنگ نگاه كردم و آروم فشارش دادم.چيزي طول نكشيد كه در باز 

 شد.يه خانوم نسبتا مسن با موهاي تو چهارچوب در وايساده بود.
 سلام-
 بفرماييد؟-
 ببخشيد اينجا منزل خسرويه؟-

 يكم مكث كرد و گفت:شما؟
 دلربا هستم يعني...سرمد!-

 زد و گفت:خوش اومدين خانوم سرمد بفرماييد داخل لبخند مهربوني
خواستم مخالفت كنم اما حس فضوليم اصلا اجازه نداد.ظاهرا متوجه دودليم شده بود 

 كه در رو كامل باز كرد و گفت:بيا تو دخترم خجالت نكش
سرمو انداختم پايين و بعد از درآوردن كفشم وارد خونه شدم.اثاثيه خونه خيلي شيك 

ليقه چيده شده بود و كاملا هم با هم همخوني داشت!بردتمش تو پذيرايي و و با س
 گفت:هر جا راحتي بشين تا برات يه شربت بيارم

 خواست بره كه گفتم:ببخشيد آقا امير نيستن؟
 همين الان زنگ زد نزديك خونست داره مياد-

نگ غالب خونه بعد از رفتنش نشستم رو يكي از مبل ها و دور و ورم رو نگاه كردم.ر
 طلايي بود و چون با رنگ هاي ملايم ديگه تركيب شده بود چشمو نميزد.

 خوش اومدين-
 شربتو از تو سيني برداشتم و گفتم:ببخشيد يكم گستاخيه كه اينطوري مزاحمتون شدم

 نشستم كنارم و گفت:اين چه حرفيه!؟اتفاقا دوست داشتم بدونم پسرم با كي كار ميكنه
بخندم دادم و يكم از شربتمو خوردم.رنگ چشماش و نوع نگاهش دقيقا جوابشو با ل

مثل امير بود البته يكم مهربونتر!صداي زنگ كه اومد رفت تا در رو باز كنه.جايي كه 
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نشسته بودم خيلي راحت به ورودي خونه اشراف داشت.مامانش آروم يه چيزي بهش 
 و برگردوندم.گفت كه با تعجب برگشت طرف پذيرايي و منم سريع سرم

 خوش اومدي-
نگاهش كردم.نشست رو مبل كناريم و دستشو كشيد به صورتش.خستگي تو 

 چشماش موج ميزد!ته ريشش پرتر شده بود و موهاشم به هم ريخته بود!
 يه هفتست خبري ازت نيست!-

 پوزخند تلخي زد و گفت:چيه؟نكنه كاراتون لنگه!؟
 حسابدار رو داشت! احمق بي شعور!انگار شركت همين يدونه

 نخير!شركت بدون تو هم به كارش ادامه ميده-
 خم شد رو پاش دستاشو تو هم گره كرد و گفت:پس براي چي الان اينجايي؟

 گوشه لبمو گزيدم.چي بايد ميگفتم دقيقا؟اينكه نگرانش شدم؟
 خب بدون خبر گذاشتي رفتي!گوشيتم كه خاموشه بابا حسابي از دستت شاكيه-

 و ريز كرد و گفت:همه كارمندا وقتي نيان پدرت تو رو ميفرسته واسه پيگيري؟چشماش
از لحن تند و تلخش دلم گرفت.نميخواستم جلوش ناراحتيمو بروز بدم براي همين 

 كيفمو از كنارم برداشتم و گفتم:من ديگه بايد برم
 هنوز از پذيرايي خارج نشده بودم كه گفت:دلربا يه لحظه وايسا

لي نبود كه اسممو صدا ميزد ولي اين دفعه به طرز عجيبي دلم ريش شد.برگشتم بار او 
 طرفش و گفتم:چيه؟

 مگه دنبال دليل نيومدنم نيومده بودي؟خب صبر كن و جوابتو بگير-
 گوش ميدم-
 بابا حالش خوب نبود درگير كاراي اونم احتمالا از شنبه ميام -
 اميدوارم زودتر خوب شن-
 ممنون-

ور از چشماش دل كندم و رفتم طرف در.مادرش اومد دم در و گفت:شربتت هم كه به ز
 نخوردي!

 ممنون بايد برم-
كفشمو پوشيدم و بدون معطلي رفتم.وقتي نشستم تو ماشين تازه متوجه حرارت بالاي 

بدنم شدم!وقتي نشستم تو ماشين تازه متوجه حرارت بالاي بدنم شدم!دستامو 
از تو آيينه به خودم نگاه كردم.شبيه دلقك هاي سيرك شده  گذاشتم رو گونه هامو
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بودم!درست به همون اندازه مضحك و خنده دار!!چند تا نفس عميق كشيدم و ماشينو 
روشن كردم.حوصله شركتو نداشتم براي همين رفتم خونه.بي حوصله كليد انداختم و 

نو از پشت سر شنيدم:دلي در رو بازم كردم.داشتم از پله ها ميرفتم بالا كه صداي ماما
 تويي؟چرا انقدر زود اومدي؟

 خستم-
رفتم تو اتاقم و با همون سر و وضع ولو شدم رو تخت.نميفهميدم اين آدم چرا انقدر 

رفتاراش متغير بود!يه روز مثل سوپرمن مهربون و دلسوز يه روز مثل عموي ناتني 
 سيمبا تو شيرشاه!

 دلي !-
 دارم!دريا اصلا حوصله غر غر ن-
 اي بابا چه بي احساسي!گفتم با هم بريم دور دور -
 شوخي جالبي بود!-
 خير سرم گفتم چند روزه دلت گرفته ببرمت حال و هوايي عوض كني!!-

 با ذوق خنديدم و گفتم:چرا كه نه!حالا كجا ميخوايي بريم؟
 سوگند يادته؟دوست دوران دبيرستان و دانشگاهم-
 آره آره.چطر مگه؟-
 مشب تو باغ شهريارشون پارتي گرفته گفتم بريم اونجاا-

پيشنهاد فوق العاده اي بود!هميشه مهموني هاي حسابي ميگرفت و كلي به آدم 
 خوش ميگذشت.

 صبر كن ببينم نامزد تحفتو كه نميخوايي بياري؟-
 خنديد و گفت:نه بابا مگه خلم آخرين روزهاي مجرديمو زهرمارم كنم؟

ه با شاهين قهر بود انقدر بيخيال دربارش حرف ميزد!به نفع من بود معمولا وقتايي ك
 چون ميدونستم بي بر و برگرد قراره كلي عشق و حال كنم!

 ساعت شش بايد از خونه بريما-
بعد از رفتن دريا مانوتومو درآوردم و رفتم سراغ كمد لباسام.از بينشون به پيراهن 

اختمش رو تخت.مطمن بودم خيلي بهم دكولته سفيد كوتاه بيرون كشيدم و اند
مياد!تصميم داشتم با كفش هاي پاشنه هفت سانتي مشكي سفيدم بپوشمش و 

موهامم با بابيليس فر كنم.وقت زيادي نداشتم و زودي بايد حاضر ميشدم.همونطور كه 
 حدس ميزدم لباسم تو تنم ميدرخشيد!آرايشم هم خيلي ملايم و دلنشين بود!
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 ما!!دلي بجنب من رفت-
 اومدم-

كيفمو از رو تخت برداشتم و از اتاق رفتم بيرون.بابا همزمان وارد خونه شد و با تعجب 
 نگاهم كرد.

 كجا به سلامتي؟!-
 چيزه...با دريا ميريم تولد دوستش!-
 خوش بگذره-
 مرسي-

 سريع از خونه رفتم بيرون.دريا ماشينو از باغ برده بود بيرون و منتظر من بود.
 با رو ديدي؟با-
 آره گفتم ميريم تولد دوستت-
 خوب كردي!-

سكوت بينمون داشت كلافم ميكرد!تقريبا از شهر خارج شده بوديم كه بالاخره رضايت 
 داد حرف بزنه.

 دلي...-
 هوم؟-
 يه چيزي بگم راستشو ميگي؟-
 آره-
 تو از امير خوشت مياد؟-

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:چطور مگه؟
شب عيد هم اون شب كه خونمون بود حواسم به نگاهات بود به نظرم يه حسي  هم-

 بهش داري
 سرمو انداختم پايين و گفتم:فكر كنم دارم

 دستمو گرفت و گفت:آخي!!خواهر خجالتيم عاشق شده!
 دريا به خدا بخوايي آتو بگيري دستت و همه جا جار بزني...-
 !نه بابا مگه ديوونم!فقط لطفا نپرونش-
 خيلي يخ و بي احساسه.مغرورم هست-
 اوه اوه جفتتونم مغرورين چه شود!-
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وقتي رسيديم به پيشنهاد مردايي كه جلو در وايساده بودم ماشينو برديم تو باغ.تا از 
ماشين پياده شديم سوگند اومد طرفمون و با لبخند گفت:به به دريا خانوم مشتاق 

 ديدار
 ي معرفتدلم برات تنگ شده بود ب-دريا

 آره خب بي معرفت!از نامزديت تا حالا نديدمت-سوگند
 رو به من كرد و گفت:خوش اومدي دلربا جون

 ممنون عزيزم-
 بيايين تو سرده!-سوگند

مانتوهامونو آويزون كرديم و رفتيم پيش بقيه.دريا با عشوه هاي پسر كش 
 در آدم!هميشگيش نشست رو صندلي.نگاهي به اطرافم انداختم و گفتم:چق

 آره هميشه همينطوره!از مهموني هاي خلوت خوشش نمياد-
 شوهرش كو راستي؟-
 همين اطرافه ديگه من چه بدونم!-

 آروم زدم به پهلوش و گفتم:دريا اين پسره از وقتي اومديم داره با چشاش ميخورتت!
 كدوم؟-
  سمت چپتو نگاه هموني كه بليز آستين بلند سفيد با جين طوسي پاشه-
 قد بلنده؟-
 آره -
 خودمم متوجه شدم همش نگاهش اينوره!خوبم هست قيافش-
 خيلي هم خوبه!-

زياد واضح نميديمش ولي در كل به نظرم خوب ميومد.موهاش مثل مدل ها تو 
صورتش بود و دماغ دهن مردونه خوش فرمي داشت.خط بين ابروهاش انقدر عميق 

يخورد.وقتي ديدم داره مياد طرفمون رومو بود كه از اون فاصله كاملا به چشم م
 برگردوندم و مشغول تماشاي تابلوي روي ديوار شدم.

 تنهايين؟-
 با تعجب نگاهش كردم.خطابش به دريا بود و دريا هم با ناز نگاهش ميكرد.

 شما با تنهايي ما مشكل دارين؟-دريا
 ر كنمپوزخند جذابي زد و گفت:نه ولي فكر كنم ميتونم تنهاييتونو پ
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نميدونم چرا ولي از لحن حرف زدنش خوشم اومد.مردونه و قاطع بود ولي مثل امير 
 سرد نبود!دريا دستشو برد طرفش و گفت:دريام

 دست دريا رو تو دستش فشرد و گفت:مهراد!دوست داري برقصيم؟
 فكر بدي نيست-دريا

 دريا!!-
 زود برميگردم-دريا

انگار نامزد داشت دختر خل و چل!البته از اونجايي  با چشمام دنبالشون كردم.انگار نه
كه از شاهين بدم ميومد خواهان هر چي زودتر به هم خوردن رابطشون بودم.دوست 

 مهراد كه همراهش بود نشست جاي دريا كنار من و گفت:دوستته؟
 خواهرمه-

 چشماش از تعجب گرد شد و گفت:واقعا!؟اصلا شبيه هم نيستين!!
 خوشگل تره همه ميگن اون-

 خنديد و گفت:ناراحت ميشي اين حرفو تاييد كنم؟
 با لبخند گفتم:نه براي چي؟هر چي نباشه خواهرمه

 ولي تو از اون جذاب تري -
 ممنون-
 دوست داري ما هم برقصيم؟-
 زياد بلد نيستم-
 رقص كه بلد بودن نميخواد!يكم خودتو تكون ميدي ميشه رقص-

كه فكر كردم ديدم حرفش كاملا درسته!به نظر پسر خوب و  از حرفش خندم گرفت.يكم
 آرومي ميومد.دستمو گرفت و گفت:بريم ديگه!

 باشه-
 باهاش رفتم وسط جمعيت.دستشو گذاشت كمرم و گفت:راستي اسمتو نگفتي

 دلربا-
 دلربا!؟دلكش و افسونگر-

 خنديدم و گفتم:معلم ادبياتي؟
 فانم نه فقط دايره لغاتم وسيعه!منم عر-
 دوست مهرادي؟-
 خيلي صميمي نيستيم از طريق رضا شوهر سوگند با هم آشنا شديم-
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از اينكه آدم بود و حد خودشو ميدونست خوشم اومد.هر چي گشتم تو اون جمعيت 
 نتونستم دريا و مهراد رو پيدا كنم.

 دنبال اونايي؟-
 آره-
 نترس مهراد پسر خوبيه از اون لاشيا نيست -
 تابلو بودم؟ انقدر-
 آره چشمات نگرانن!-
آخه تو اينجور مهمونيا زياد نميشه به پسرا اعتماد كرد البته ببخشيد من انقدر راجت -

 حرف ميزنما
نه حق داري!ولي اينجا معمولا يا همه با هم دوستن يا زن و شوهرن كمتر كسي مثل -

 ماها تك و تنهاست!
ي مشغول رقصيدن بودن و هر از چند گاهي يه بالاخره دريا رو پيدا كردم.خيلي معمول

 چيزي ميگفتن و ميخنديدن.
 من خسته شدم بشينيم-
 حتما-

برگشتيم سر جامون كه خدا رو شكر هنوز كسي پرش نكرده بود.نشستم و يكم پامو تو 
 كفشم بازي دادم.

 پات درد گرفته؟-
 آره عادت ندارم انقدر كفش پاشنه بلند بپوشم-
 سي تو اين شلوغي حواسش به تو نيستراحت باش ك-

 پامو از كفش درآوردم ولي نه كامل.آخيش!راحت شدم!
 دلربا كار كار ميكني؟-
 آره تو شركت بابا-
 آهان خوبه -
 تو چي؟-
 مگه ميشه كسي تو سن و سال من و مهراد كار نكنه!؟-
 خب؟-
 تو مطب خودم كار ميكنم-
 اوهو پس دكتري!-
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 دندونپزشك-
 مونه كه تو اين تاريكي دندونات برق ميزنهه-

 دريا و مهراد اومدن پيشمون.عرفان از رو صندلي بلند شد و دريا جاش نشست.
 خوش گذشت؟-

 كلي خنديديم-دريا
 عرفان زد رو شونه مهراد و گفت:خواهرنا!

مهراد دقيقا نگاهمون كرد و گفت:نميدونستم!اصلا شبيه نيستين البته چشم هاي 
 ن برق ميزنهجفتتو

 خوبه يا بد؟-دريا
دستشو گذاشت پشت صندلي دريا و گفت:قطعا نميتونه بد باشه.ما بريم يه چيزي 

 بخوريم چيزي نميخوايين براتون بياريم؟
 نه ممنون-دريا

 بعد از رفتنشون محكو زدم به پاي دريا و گفتم:ناسلامتي نامزد داريا!خودتو جمع كن!
كر كنم الان شاهين اينجا كنارم نشسته بود بعدشم فقط ميخواستم اونطوري ف-دريا

 رقصيديم همين
 جدا؟چقدر اپن مايند شدي!-

 دلي تورو خدا انقدر گير نده ميخوام خوش بگذرونم
 با مهراد؟-
 چيه دوست داشتي الان امير پيشت بود؟-

دستشو گذاشت رو نقطه ضعفم!واسه همين اخلاق گندش بود كه هيچوقت هيچيو 
نميگفتم.بغضم راه گلومو بسته بود ولي نميخواستم بروزش بدم.نتونسم اونجا بهش 

 بشينم و رفتن تو باغ.هوا خيلي سرد بود ولي اون لحظه هيچي برام اهميت نداشت!
 دلربا جون اينجا سرده خانومي پاشو برو تو -
 خوبم -

 با كتي كه دورش بود نشست كنارم و گفت:چه خبرا؟
 يگذره شوهرت خوبه؟خبر خاصي نيست م-
 آره پيش دوستاشه دارن ميگن و ميخندن.تو كه با كسي نيستي؟-
 نه -
 راستي عروسي دريا كيه؟-
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 چيزي نمونده تو اريبهشته-
 چقدر خوب منم دعوتم ديگه؟-
 آره بابا!يه عالمه مهمون دعوت كردن -
 كجا ميگيره؟-
 باغ شاهين اينا تو لواسون-
 تو توهم زود بياخوبه من سردم ميرم -
 باشه عزيزم برو-

 حوصله شلوغي و صداي آهنگو نداشتم براي همين ترجيح دادم بشينم همونجا.
 پدرام:

ليا رو خوابوندم رو تخت خودش و صورتشو بوسيدم.مهراد خرسي رو كه براش خريده 
 بود گذاشت كنارش و گفت:بيا عمو جون فقط يكم بايد مهربون بخوابي اينم جا شه

 دستت درد نكنه-
 خيلي گنده و پشمالوئه!-ليا

 مهراد پيشونيشو بوسيد و گفت:قابل تورو نداره 
با مهراد رفتيم تو هال و رو مبل نشستيم.از شدت خستگي حتي نميتونستم چشمامو 

 باز نگه دارم.
 يكم استراحت كن اينطوري داغون ميشي-
يشتر وقت ها بودي و ديدي چقدر فكر ميكني تو اين يه هفته كم داغون شدم؟تو كه ب-

 ليا اذيت شد
 ميدونم!-
 مهموني رضا خوش گذشت؟-
 مثل هميشه بود اتفاقا سراغتو گرفت گفتم گرفتاري.نميري سركار؟-
 شنبه ميرم اتفاقا دلربا اومده بود اينجا فقط شانس آوردم نه بابا خونه بود و نه ليا-
 دلربا؟اينجا چي كار داشت؟-

زدم و گفت:چي كار ميتونست داشته باشه؟اومده بود ببينه اين مدت  پوزخند تلخي
 كجا بودم

 من ديگه برم بازم اگه كاري داشتي زنگ بزن-
 دمت گرم داداش!-
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بعد از رفتنش تي شرتمو از تنم درآوردم و انداختمش رو مبل.مامان رفته بود خريد و 
الم راحت شد رفتم حموم.خيلي بابا هم طبق معمول سر پروژه بود.وقتي از حال ليا خي

وقت بود با آرامش و بدون عجله دوش نگرفته بودم.اول از همه تصميم داشتم ته 
ريشمو مرتب كنم تا از قيافم از بلاتكليفي دربياد.بعد از تقريبا نيم ساعت با حوله ي 

سفيدي كه دور كمرم بسته بودم از حموم اومدم بيرون.با ديدن پري متعجب گفتم:تو 
 كليد اينجا رو هم داري؟مگه 

 همونطور كه لباساي رايانو عوض ميكرد گفت:با اجازتون!
 سرشو آورد بالا و با اخم گفت:خجالت نميكشي با اين سر و وضع جلو من وايسادي؟

تازه متوجه وضعيت نامناسبم شدم و رفتم تو اتاقم.تي شرت و شلوارك ست مشكيمو 
 هام شدم.پوشيدم و با حوله مشغول خشك كردن مو

 پدرام؟-
 از تو آيينه نگاهش كردم كه گفت:مامان گفت دلربا اينجا بوده!آره؟

 آره چطور؟-
 نشست لبه تخت و گفت:ميشه بدونم دقيقا ميخوايي چي كار كني؟

 تو هم به وقتش ميفهمي!-
 تو هنوز حال روحيت سر جاش نيومده داري تصميماي عجولانه ميگيري-
 دن نصيحت ندارم خستمپري اصلا حوصله شني-

با اخم از رو تخت بلند شد و گفت:نصيحتت نميكنم فقط ميخوام بهت يادآوري كنم كه 
يه خواهر داري كه دست يه مرد غريبيت و اونو دوستش داره و يه دختر كه دير يا زود 

 عاشق يكي از جنس تو ميشه!
توجه منظورش با گفتن اين حرف از اتاقم رفت بيرون و محكم در رو بست.خوب م

شده بودم ولي ميدونستم اين حرفو ميزد چون فكر ميكرد تصميماتم نسنجيدن!خيره 
شدم به عكس الهه.دستامو گذاشتم رو صورتم و دراز كشيدم رو تخت.دلم براي بوي 

تنش تنگ شده بود!براي نگاه هاي پر تب و تابي كه قدرت نفس كشيدنو ازم 
همه چيزايي كه از دست داده بودم!آب  ميگرفت!براي گرمي دستا و نفساش.براي

دهنمو قورت دادم تا بغضي كه داشت خفم ميكرد رو بشونم سر جاش.دستمو از رو 
صورتم برداشتم و نگاهم به سقف دوختم به سقف.كاش ميوتنستم اين كينه هاي 

لعنتي رو كنار بذارم و زندگيمو محكم تر از قبل بسازم اما نميشد.صداي گريه رايان باعث 
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د از افكارم بيرون بيام و برم تو هال.روي زمين دراز كشيده بود و با گريه دست و پا ش
 ميزد.آروم و با احتياط بغلش كردم و گفتم:دايي قربونت بره چرا گريه ميكني؟

گريش بند اومد و با تعجب خيره شد به من.از قيافش خندم گرفت و دستشو 
 شنشه فكر كنمبوسيدم.پري از دستشويي اومد بيرون و گفت:گ

 فعلا با تعجب داره منو نگاه ميكنه-
 خنديد و گفت:آخه دايي با معرفت كم پيدا ميشه تو اين دوره زمونه!

 ممنون-
 قابل نداشت!بدش من گشنشه -

از بغلم گرفتتش و بردتش تو اتاق.با اين كه كلا دو سه بار بيشتر نديده بودمش خيلي 
 پسر بچه ها دليل اصليش بود! دوستش داشتم البته علاقه خودم به

ولو شدم رو مبل و تلويزيونو روشن كردم.چند تا كانال عوض كردم تا به يه فيلم پليسي 
 توپ رسيدم.

 پدرام كم كن اون لامصبو ليا خوابه!-
بدون اينكه نگاهمو از ال سي دي بگيرم گفتم:ميدوني كه عادت ندارم با صداي كم فيلم 

 ببينم
ه منم عاشق اينم كه وقتي يكي پاي تي وي نشسته بيام و ناغافل تو هم ميدوني ك-

 خاموشش كنم!
با اخم نگاهش كردم كه گفت:الكي هم واسه من قيافه نگير و با زبون خوش اونو كم 

 كن
اگه به خاطر ليا نبود قطعا صداشو بيشتر ميكردم چون خداي لجبازي بودم!يكم 

 م كنارم.صداشو كم كردم و با حرص كنترلو پرت كرد
 بيا خواهرزادتو بگير من برم ناهار درست كنم-
 پري انقدر گيراييت ضعيفه كه نميفهمي دارم فيلم ميبينم؟-
تو هم كه كر نبودي گفتم ميخوام ناهار درست كنم ميخوايي گشنه بموني هيچ ايرادي -

 نداره منم راحت ميشينم و پامو ميندازم رو پام
 يا رو بيامرزه!خدا پدر فست فود و چلوكباب-
 اونوقت همون مزخرف هارو ميخوايي بدي ليا بخوره؟-

ميدونست تنها كسي كه بهش حساسيت نشون ميدم لياست براي همين همش اسم 
 اونو مياورد و بدون دردسر خلع صلاحم ميكرد.
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 بدش من -
مين لبخند حرص درآري زد رايانو داد بغلم و رفت تو آشپزخونه.رايانو خوابوندمش رو ز

 و خودمم نشستم كنارش.
 دايي پدرام قربون اون چشماي وزغيت بره كه كپي مامانته!-
 آقا پدرام كر نيستما!-
 ميدونم!ميگم پري خوب شد چيزاي ديگش يه تو نرفت وگرنه ميش يه پا ميمون-
 واي خدا كي گفته تو خوشگلي حالا؟ميمون نباشي گوريل كه هستي!-
 پري با مني؟-
داشتم فكر ميكردم اگه دوباره نري باشگاه بدنت ميخوابه اون موقع ديگه با  آره!تازه-

 گوريل مو نميزني!شل و وا رفته
همونطور كه موهاي رايانو با دست فشني ميدادم بالا گفتم:مرد كه نبايد خوشگل باشه 

 بايد با جذبه و دختر كش باشه!نگاه اين شكلي!
فش مردونه شد!چيه با توف موهاي بچه رو رايانو گرفتم بالا و گفت:نگاه چه قيا

 ميچسبوني كف سرس
 پدرام نكن هنوز ملاج اين بچه شكل نگرفته!-
چرا چرت و پرت ميگي پري؟داره دندون درمياره ديگه چي چي و ملاجش شكل -

 نگرفته
 اونوقت شما كدوم بچه پنج ماهه اي رو ديدي كه دندون دراره؟-
 ليا!-

رده.با رضايت رايانو برگردوندم سر جاش و خودمم كنارش از سكوتش فهميدم كم آو
 دراز كشيدم.يكم باهاش بازي كردم و همونجا هم خوابم برد.

 پدرام بلند شو ناهار حاضره-
با يه خميازه چشمامو باز كردم و سر جام نشستم.عادت نداشتم روي زمين بخوابم براي 

 همين بدنم يكم خشك شده بود.
 رايان كو؟-
 ش تو اتاق مامان اينا راحت بخوابيبردم-

ليا از پشت دستشو دور گردنم حلقه كرد و صورتمو بوسيد.بغلش كردم و گفتم:چرا از 
 جات بلند شدي؟

 دوست داشتم پيش شما غذا بخورم تو اتاق هم حوصلم سر ميره-
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 پس پاشو بريم غذا بخوريم منم گشنمه-
 عمه جون هم سوپ درست كرده هم قرمه سبزي!-

با هم رفتيم سر ميز نشستيم.پري براي ليا سوپ ريخت تو كاسه و گفت:بخور عمه 
 جون نوش جونت

 ليا با ذوق به كاسه نگاه كرد و گفت:آخ جون از اين سوپ خوشمزه ها
كل دنيا رو با يه كاسه سوپ عوض نميكرد.برعكس بچه هاي ديگه كه عاشق پيتزا و 

 و مخصوصا سوپ دوست داشت.اينجور چيزا بودن بيشتر غذاهاي خونگي
 پري دستت درد نكنه خيلي خوشمزه شده -
 نوش جونت.فردا ميري سر كار؟-
 آره -
 ليا چي؟-
 دكتر خواسته براي مطمن شدن از حالش تا يكشنبه خونه بمونه-
 خب من ميمونم اينجا پيشش-
 نميخواد خودتو اذيت كني مامان هست-
 باشه تنهايي سخته براش-

 تاشو زد به هم و گفت:آخ جون ميتونم با رايانم بازي كنمليا دس
 بعد از ناهار داروي ليا رو بهش دادم و رفتم تو اتاقم.

صبح با بي حوصلگي از خواب بيدار شدم.قطعا چند ساعت خوابيدن نميتونست تلافي 
چند روز بيداري رو دربياره.پيراهن و شلوار مشكيمو پوشيدم و يه كروات خاكستري 

ه هم بستم.پري و رايان تو هال خوابيده بودن براي همين خيلي آروم و بي سر و ساد
صدا رفتم تو اتاق ليا و دماي بدنشو چك كردم.خيالم كه از بابت اونم راحت شد از 

خونه رفتم بيرون.تو لابي شركت سرمدو ديدم و مجبور شدم وايسم تا به بازخواستاش 
 جواب بدم.

 يي تو؟نبايد يه خبر ميدادي؟امير؟هيچ معلوم هست كجا-
 شرمندم جناب سرمد انقدر درگير بودم كه نتونستم تماس بگيرم به دخترتون هم گفتم-
دلربا؟چيزي بهم نگفت!به هر حال اين شد بار دومت بود!مطمن باش اگه ازت خوشم -

 نميومد تا الان انداخته بودمت بيرون!
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روي ميزم انبار شده بود كه بايد بهشون  حرفي نزدم و رفتم تو اتاقم.كلي رسيد و ليست
رسيدگي ميكردم.خواستم كامپيوترو روشن كنم كه در اتاق باز شد و دلربا اومد 

 تو.نشستم رو صندليم و با كلافگي گفتم:بازم درنزده اومدي تو!
 كي اومدي؟-
 همين الان. بايد به تو هم خبر ميدادم؟-
 نه...خب فقط...-
 فقط چي؟-

نبال جواب ميگشتم.نگاهشو ازم دزديد و گفت:هيچي ميخواستم مطمن تو چشماش د
 شم كه اومدي

 دلربا...-
 بله؟-

 از جام بلند شدم و رفتم كنارش.نگاهم نميكرد و خيره شده بود به پايه ميز كارم.
 بابت اونروز تو خونه معذرت ميخوام خيلي بد باهات حرف زدم-
 مهم نيست!پدرت بهتره؟-
 ي از دستم ناراحت نيستي؟خوبه.مطمن-

 سرشو گرفت بالا و با پرروگي گفت:براي چي بايد ناراحت باشم؟
 پس يعني دعوتمو براي شام قبول ميكني؟-
 شام؟-
 آره!خودم ميام دنبالت فقط ساعت نه حاضر باش-

سرشو تكون داد و رفت.سرشو تكون داد و با لبخندي كه سعي در پنهون كردنش 
تفكري كه قبلا ازش داشتم دختر ساده و معصومي بود!خيلي داشت رفت.برخلاف 

سعي ميكرد خودشو قوي و تيز نشون بده در صورتي كه شخصيت درونيش چيزي 
متفاوت با ظاهري بود كه براي خودش مي ساخت!بي حوصله نشستم پشت ميزم و 

سرگرم كارم شدم.انقدر حساب هاي قاطي شده بودن كه خودم هم نميفهميدم دارم 
كار ميكنم.بي خيال كار شدم و رفتم محوطه بيرون شركت تا سيگار بكشم.نشستم  چي

رو پله هاي فضاي سبز و پاكت سيگارمو از جيبم درآوردم.چنان پوكي به سيگارم زدم كه 
دودش كل فضاي جلوي چشممو پر كرد.الهه هميشه از بوي سيگار بدش ميومد ولي با 

استرس كاري دور از چشمش ميكشيدم و  اين وجود بعضي وقت ها به خاطر فشار و
 جالبيش هم اين بود كه به محض ورودم به خونه متوجه ميشد!
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 دوميشه!-
 سرمو بلند كردم تا نگاهش كنم كه نشست كنارم.

 كار نداري وايسادي اينجا و سيگاراي منو ميشمري؟-
 دستشو گرفت جلوي دماغش و گفت:چقدرم بوش تنده!

 امه داد:خفه شدم خبچند تا سرفه كرد و اد
 مجبور نيستي تحمل كني!-
 مجبورم!ولي فكر كنم تو ميتوني خاموشش كني نه؟-

انداختمش زير پام و با حرص خاموشش كردم.از جام بلند شدم و گفتم:خيالت راحت 
 شد؟

همونطور كه خاك هاي پشت مانتوشو ميتكوند گفت:تا حدودي ميگم تو هميشه 
 انقدر گند اخلاقي؟

 خم نگاهش كردم و گفتم:متوجه نشدم خانوم سرمد!با ا
 بيا الان شدم خانوم سرمد؟دو دقيقه پيش كه دلربا بودم!-

 با پوزخند به خيابون اشاره كردم و گفتم:اون برا قبل از ورود خواهرت و شوهرش بود
با كلافگي نگاهشون كرد و  گفت:من ميرم تو پاركينگ اگه سراغمو گرفتن يه چيزي از 

 ت بپرون چه ميدونم مثلا بگو مردهخود
 با همين صراحت؟-

سرشو تكون داد و سريع رفت.نفهميدم چرا اينو گفت و برام مهم هم نبود كه 
 بدونم.دستمو كردم تو جيبم و خواستم برم تو شركت كه صداي دريا مانعم شد.

 آقاي خسروي؟!-
 برگشتم طرفش و با يه لبخند تصنعي گفتم:خانوم سرمد!

 خوبه كه اينجا ديدمتون!دوست داشتم شخصا دعوتتون كنم چه-
 كارت نباتي رنگي رو كه گرفته بود طرفم ازش گرفتم و گفتم:بهتون تبريك ميگم 

 منتظرتون هستيم!هيچ عذري هم پذيرفته نيست-
 ممنون از دعوتتون-

د اصرار شاهين كه ظاهرا از شب عيد تاحالا از دستم شكار بود با طعنه گفت:عزيزم زيا
 نكن!شايد نتونن بيان

دريا دستشو دور بازوش حلقه كرد و گفت:اين چه حرفيه؟راستي از اونجايي كه بابا 
 مشتاقه خانوادتون رو هم ببينه حتما با اونا تشريف بيارين
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 جناب سرمد هميشه به من لطف دارن-
 ما ديگه بريم كه كلي مهمون بايد دعوت كنيم-

بهم زد و از كنارم رد شد.از اين حركت به شدت تنفر داشتم  شاهين با شونش طعنه اي
و اگه دريا پيشش نبود دوباره باهاش گلاويز ميشدم چون از شخصيت مزخرفش هم 

 دل خوشي نداشتم.به كارت توي دستم نگاهي انداختم و بازش كردم.
م كه آري آغاز دوست داشتن است گرچه پايان راه ناپيداست/من به پايان دگر نينديش-

 همين دوست داشتن زيباست
متن هاي كوتاه و جذاب مثل اينو به نوشته هاي بلندي كه معمولا رو كارت ها 

مينوشتن ترجيح ميدادم حتي به نظرم بعضي اوقات ميشد احساسات رو در قالب يه 
 كلمه هم بيان كرد!

ن لباسا در كمدمو باز كردم و با دقت به لباسام نگاه كردم.خيلي وقت بود سراغ اي
نيومده بودم و تقريبا داشت يادم ميرفت كه رنگي غير از مشكي هم وجود داره!شلوار 

سفيدمو با يه پيراهن مردونه آبي روشن از كمدم درآوردم و با لبخند نگاهشون 
كردم.كت آبي نفتيمو هم از تو كاورش درآوردم و گذاشتم كنارشون.تركيب فوق العاده 

الت دادم و ادكلن خنك و خوشبويي هم به پشت گوش و اي شده بود!موهامو با ژل ح
مچم دست زدم.لباسامو پوشيدم و با غرور به خودم نگاه كردم.اين تركيب رنگي بيشتر 

 به پوست برنزم ميومد.وقتي از اتاق رفتم بيرون مامان و پري با تعجب زل زدن بهم.
 ميشد چه عجب از ژست خفاشي دراومدي!كم كم داشت تحملت غيرممكن-پري

 چي شد يوهو انقلاب كردي شازده؟-مامان
 اين چه سواليه مامان؟فرهاد برا شيرين كوهو كند تغيير رنگ لباس كه كاري نداره!-پري

 پري يه چيزي بهت ميگما!-
 حرف حق تلخه داداشي جونم دقيقا مثل ته خيار!-پري

ه بيشتر ميموندم سويچمو تو دستم چرخوندم و از خونه رفتم بيرون چون اگه يه دقيق
حالشو بدجوري ميگرفتم!سويچمو تو دستم چرخوندم و از خونه زدم بيرون چون اگه 

 يه دقيقه بيشتر ميموندم بدجوري حالشو ميگرفتم!
تو ماشين منتظر دلربا نشسته بودم و با انگشتام رو فرمون ضرب گرفته بودم.با شنيدن 

 صداي باز شدن در سرم چرخيد طرفش.
 كردم ببخشيد دير-
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انقدر رژش غليظ و پررنگ بود كه ناخودآگاه نگاهم زوم شد رو لباش.به زور آب دهنمو 
قورت دادم و با اخم نگاهمو ازش گرفتم.با اينكه تازه سوار شده بود ولي عطرش كل 

 فضاي ماشينو پر كرده بود.
 قراره تا آخر همينطور ساكت باشي؟-

 بحث كردن سراغ داري؟ بدون اينكه نگاهش كنم گفتم:موضوعي براي
دستشو برد طرف ضبط و روشنش كرد.كلي باهاش ور رفت و بالاخره با اعتراض 

 گفت:اه اينا كه همش غمگينه!
 بذار همين خونه-

صداي ضبطو طبق ميل خودم بردم بالا و يه سيگار هم روشن كردم و گذاشتم گوشه 
 لبم.

 ))دستات به من حسه خوب میده 
 خوب میگهچشمات به من قصه 

 صبح تا شب و بیست چهاری 
 منو تو قفل همیم تو هم قطبه منی

 آه بی تو کل دنیا بدن عمرا خندتو به یه دنیا ندم
 خسته نمیشم حتی اگر با تو بزنم تا ته دنیا قدم

 کند میشن قدمامون وقتی میای تو بغلم آروم
 با تو میشه فقط آسون این دنیا تا وصله این نفسامون

 یم با تو تغيير کرده منه آرومو به چی تبدیل کردزندگ
 ببین تا کجا رفتیم که مردت واسه تو غرورو تهدید کرد

 آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه 
 صدات برام موجه آرامشه

 نیمه ی گمشده ی منی
 آخه قلبم همیشه به عشقه تو میتپه

 صدات برام موجه آرامشه 
 نیمه ی گمشده ی منی

 ینکه میدونی مهمه غرورم با ا
 همیشه سعی کردم پای حرفم بمونم
 با اینکه میدونی حرف حرفه من بود 
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 باز همه تلاشم پای دلت رفتن بود...((
 بغضمو به زور تو گلوم خفه كردم و سيگارمو از پنجره پرت كردم كردم بيرون.

 دلربا:
اده بود در طرف منو باز كرد و ماشينو جلوي رستوران پارك كرد.نگهباني كه اونجا وايس

 با لحن گرمي گفت:خوش اومدين خانوم
 امير كتشو انداخت تنش و قفل ماشينو زد.كنارش وايسادم و گفتم:چقدر شلوغه!

 نگران نباش از قبل ميز رزرو كردم-
هنوز لبخندم كامل روي لبام جا نگرفته بود كه دستمو گرفت.دلم يه طوري شد!به حصار 

ش كه دستاي ظريفمو تو خودش جا داده بود نگاه كردم.ضربان قلبم دستاي مردون
شدت گرفت ولي نميخواستم متوجه حال خرابم شه.دستمو آروم تو دستش فشرد و 

 گفت:تصميم نداري بريم تو؟
 چرا چرا بريم-

جلوتر از من حركت كرد و منم دنبال خودش كشيد.انگار متوجه شده بود كه اگه به 
 ثل ماست همونجا وايميسم و نگاهش ميكنم!خودم باشه فقط م

 زني كه پشت ميز نشسته بود گفت:خوش اومدين دو نفرين؟
 رزرو داشتم به اسم خسروي-

 ليست توي دستشو نگاه كرد و گفت:بله بفرماييد طبقه بالا ميز سي و دو
از اينكه كنارش راه ميرفتم احساس خوبي داشتم.خيلي خوشتيپ و جذاب شده 

يو برام كشيد عقب و منم با تمام عشوه اي كه تو خودم سراغ داشتم بود!صندل
نشستم.مشخصا استعداد دلبريم به پاي دريا نميرسيد چون بيشتر تو محيط هاي 

مردونه بودم و يكم رفتارم خشن ميزد!كتشو پشت صندليش آويزون كرد و نشست رو 
 به روم.

 امير-
 :بله؟همونطور كه منوي تو دستشو نگاه ميكرد گفت

 مردك بي احساس!حرفمو خوردم و منوي كنار دستمو باز كردم و گرفتم جلوي صورتم.
 احتمالا فكر نميكني اونو برعكس گرفتي؟-

 تازه نگاهم افتاد به نوشته هاش.با حرص منو رو بستم و كوبيدمش رو ميز.
 چه خبرته؟همه مثل من به خشونت هات عادت ندارنا!-

 اه كردم و گفتم:اصلا من گشنم نيست!از پنجره به بيرون نگ
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 مطمني؟-
 آره-
 باشه پس من براي خودم سفارش ميدم-

خيلي خونسرد و ريلكس با دست به گارسون اشاره كرده و اون لعنتي هم بدون 
 معطلي خودشو رسوند!

 خوش اومدين قربان سفارش ميدين؟-
 ابله استيك گوشت مخصوص مديوم با كولا و سالاد سزار لطف-
 و خانوم؟-

 خواستم دهنمو باز كنم و خير سرم سفارش بدم كه امير زودتر از من گفت:خانوم رژيمن!
با كفر نگاهش كردم ولي اون در عوض با يه لبخند حرص درار جوابمو داد.عين خُره از 

تو خودمو ميخوردم تا حرفي نزنم.دلم ميخواست همون چاقوي كنار دستمو بكنم تو 
ري به من نخنده.حيف من كه واسه همچين آدم نفهمي انقدر چشماش تا اونطو

خوشگل كرده بودم!براي اولين بار تو تمام عمرم نزديك دو ساعت جلوي آيينه نشسته 
بودم و حاضر ميشدم ولي خبر نداشتم طرفم انقدر گوساله تشريف داره!غذاش كه اومد 

ا فقط كافيه اعتراف كني با پوزخند نگاهم كرد و گفت:هنوز براي پشيموني دير نشده ه
 و سفارش بدي

 صورتمو كج كردم و با دهن كجي گفتم:ميشه بگي چي باعث شد فكر كني پشيمونم؟
 با چشم به لبام اشاره كرد و گفت:لب و لوچه آويزونت!

 نخيرم هيچم اينطور نيست!-
نفسشو محكم داد بيرون و زير دستيمو با ظرف استيكش عوض كرد.با اين حركتش 

 ار قند تو دلم آب كردن!انگ
 خودت چي پس؟-
 ميگم يكي ديگه بياره-
 نميشه كه!اينطوري برا من يخ ميشه-
 تو غذاتو بخور چي كار به من داري؟-
 نميشه كه اينطوري!اينو با هم ميخوريم تا غذاي تو هم بياد-

 يه تاب ابروشو انداخت بالا و لبخند جذابي گفت:دلربا غذاتو بخور!
نداختم بالا و با ولع مشغول بريدن استيكم شدم.انقدر خوشمزه به نظر ميرسيد شونمو ا

 كه حد نداشت!كاملا مشخصه گشنت نيست!
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 تيكه گوشت بزرگيو كه تو دهنم بود به زور قورت دادم و گفتم:شك نكن!
 تكيه داد به صندليش و گفت:خوشت اومد؟

 بودم!اوهوم تا حالا استيك به اين خوبي و نرمي نخورده -
 خنديد و گفت:آروم بخور من برا خودم سفارش دادم نترس!

با اخم چنگالمو گذاشتم گوشه ظرفم و گفتم:اينطور كه تو همش تيكه ميندازي اصلا 
 مزه نميده بهم!

خواست جوابمو بده كه غذاش اومد و با اشتها شروع كرد به خوردن ولي خيلي آروم و 
 با آرامش!

 من اينجا گرممه-
 ي خب برو بيرون تا من حساب كنم خيل-
 باشه-

كيفمو برداشتم و رفتم بيرون رستوران.تازه متوجه شدم ياد رفته سوييچو از امير بگيرم 
و بشينم تو ماشين.به سوپرماركت رو به روم نگاهي كردم و گفتم تا  نيومده برم و 

مز. يه پسر آدامس بخرم.از خيابون كه رد شدم يه سراتوي مشكي جلو پام زد رو تر
 جوون توش نشسته بود و سرشو از ماشين كرده بود بيرون.

 هي خانومي برسونمت؟-
 هنوز تو شوكه صداي ترمزش بودم و از طرفي هم ترس برم داشته بود!

 جوون چه لباي جيگري هم داره!-
با گفتن اين حرف زد زير خنده.مثل احمق ها دست و پامو گم كرده بودم و نميتونستم 

 العملي نشون بدم.يكم از ماشينش فاصله گرفتم و گفتم:برو آقا مزاحم نشوعكس 
 بيا سوار شو بابا قيافت داد ميزه چي كاره اي!-

از حرفي كه زد چشمام گرد شد.خواستم جوابشو بدم ولي مطمن بودم به ضررم تموم 
ميشه!امير تو يه چشم به هم زدن هجوم برد طرف ماشينش و كشيدتش بيرون.بي 

 تيار جيغ خفه اي زد و گفتم:امير ولش كناخ
بدون هيچ توجهي به حرفم پسررو خوابوند رو كاپوت و عربده زد:چي زر زر كردي 

 دقيقا؟هان؟اگه مردي يه بار ديگه تكرار كن!
 يقه رو ول كن -
 ول نكنم-
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با مشتي كه خوابوند تو صورت امير دلم يه طوري شد.دعواشون بالا گرفت وليبالاخره 
دايي كه اونجا بودن از هم جداشون كردن.بازوي امير و گرفتم و با صداي لرزوني مر

 گفتم:امير بيا اينور
با حرص زل زد بهم و گفت:دِ پاك كن اون لامصبو!نديدي اون لاشي عوضي بهت چي 

 گفت؟
 مگه تقصيره منه؟اون هيزه!-
 با من بحث نكن دلربا بحث نكن!-

ندمش رو سكوي كنار سوپر و گفتم:وايسا برم برات از عصبانيت نفس نفس ميزد.نشو
 آب بگيرم

منتظر مخالفتش نشدم و رفتم تو سوپري و يه بسته دستمال جيبي و يه بطري آب 
معدني گرفتم.يكم آب ريختم رو دستمال و كشيدم به گوشه لبش كه صورتشو كشيد 

 عقب.
 بذار برات تميزش كنم داره خون مياد-
 كار ميكردي؟ تو اينور خيابون چي-
 خير سرم اومدم برا خودم آدامس بخرم-
 نميتونستي دو ثانيه صبر كني تا من بيام!؟نميمردم كه!-

از اينكه اينطوري روم غيرتي شده بود واقعا حس خوبي پيدا كرده بودم!بي هوا بسته 
 دستمالو ازم گرفت و محكم كشيدتش رو لبم كه با حرص گفتم:آييي دردم گرفت 

 !به درك-
 دستشو زدم كنارم و گفتم:آخه به تو چه ربطي داره؟

اخمش غليظ تر شد و آتيش عصبانيتش شديدتر!دستمو محكم گرفت و نشوندتمش 
تو ماشين و خودشم سوار شد.زير لب غر غر ميكرد ولي نميفهميدم چي ميگه!دست به 

ه نداده درباره سينه تكيه دادم به صندلي و گفتم:خوبه والا!بابام تاحالا به خودش اجاز
 آرايش من اظهار نظر كنه اونوقت اين آقا...

ببين خانوم سرمد من بابات نيستم!وقتي يارو به خودش اجازه ميده رو به رو مني كه -
 آوردمت بيرون همچين زريو بزنه يعني توف تو غيرت من ديگه!

بودم تا از خوشحالي داشتم ميمردم ولي قيافه كاملا حق به جانبي به خودم گرفته 
 ضايع نشم!
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حقت بود سكوت ميكردم ميذاشتم چيزاي بيشتر از اينا بهت بگه!ظاهرا همچين هم -
 بدت نيومد از حرفاش!

 نگه دار ماشينو -
 دستمو كوبيدم رو داشبرد و با بغض گفتم:نگه دار ميگم

ه از اونجايي كه تو اتوبان بوديم به روي خودش نياورد ولي وقتي ديد دستم داره مير
 طرف قفل مركزي يه گوشه زد رو ترمز و گفت:چته از جونت سير شدي؟

در ماشينو باز كردم كه پياده شم ولي دستمو گرفت و گفت:كجا؟بشين ببينم اين موقع 
 شب

 ولم كن -
 دلربا بهت ميگم بشين-

دستمو آزاد كردم و از ماشين پريدم بيرون.قبل از اينكه زياد دور شم بازومو گرفت و 
دتم طرف خودش.با بغض داد زدم:ولم كن لعنتي!تو درباره من چي فكر كردي كشي

 هان؟
دو تا دستامو گرفته بودم براي همين نميتونستم زياد تكون بخورم.خيلي تقلا ميكردم 

 اما نتيجه اي جز تنگ تر شدن گره مچ دستش نداشت!
 يه دقيقه آروم بگير -

نداشتم و شايد سر جمع رفته دو تا  بي حركت وايسادم جلوش.فاصله زيادي باهاش
بند انگشت هم نميشد.نگاهم افتاد به بريدگي گوشه لبش كه لا به لاي ته ريشش 

پنهون شده بود.موهاش به هم ريخته شده بود و چشماش هم زير چراغ برق 
ميزد.بوي ادكلن خنكش بدجوري ريه هامو پر كرده بود.قلبم انقدر تند و بلند ميزد كه 

م ميپيچيد.بدون هيچ حرفي رفتم و سوار ماشين شدم.هيچوقت نسبت صداش تو سر
به هيچ مردي همچين حسي نداشتم!برام تازگي داشت و به خاطر همين تازه بودنش 

 بود كه نميدونستم بايد چي كار كنم.
برام تازگي داشت و به خاطر همين تازه بودنش بود كه نميدونستم بايد چي كار 

 ه نگه داشت و گفت:دلربا نميخوايي حرفي بزني؟كنم.ماشينو جلو در خون
با تمسخر نگاهش كردم و گفتم:كسي كه اون كارست چه حرفي با مردي مثل شما 

 ميتونه داشته باشه؟
 دستشو گذاشت پشت صندليم و گفت:آخه من كي همچين حرفي زدم؟

 مستقيم نه!بابت شام هم ممنون -
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ماشين پياده شدم.از اينكه يه ذره هم برام  نخواستم جوابشو بشنوم براي همين زود از
 ارزش قائل نبود لجم ميگرفت!نه به غيرتي شدنش نه به اون حرفاش!

 دلي با امير بيرون بودي؟-
 كاش نميرفتم-
 اوا چرا؟-
 اذيت ميشم وقتي خودم...هيچي ولش كن-

بي لبخند مهربوني زد و گفت:خواهر جونم مردا همه همينن!يه مشت موجود يخ و 
 احساس طول ميكشه رام و نرم شن ولي وقتي بشن ديگه ول كنت نيستن!

شالمو انداختم گوشه تختم و ناراحتي كه تو صدام موج ميزد گفتم:يعني بايد الكي 
 منتظر بشينم كه آيا نرم شه آيا نشه؟

نخيرم!تجربه ثابت كرده مردي رو اين كره خاكي وجود نداره كه زني نتونه اونو مطيع -
 ش كنه!البته با اين رفتاراي خشن تو فكر نكنم اين مورد صدق كنهخود

 تو كه ميدوني از هر مردي خوشم نمياد ولي...ولي اين يكي فرق داره-
لم داد رو تخت و گفت:من ميگم داري اشتباه ميكني.به نظرم فقط يه احساس 

 زودگذره!چند روز نبينيش هم فراموشش ميكني
 سالمه ميفهمي؟ ٢٨بلوغ نيستم كه احساساتم زود گذر باشه!دريا من يه دختر تو سن -
 ميدونم ولي عزيزم تويي كه تا حالا با هيچ مردي نبودي فرقي هم با اون مورد نداري-

 همونطور كه موهامو شونه ميكردم گفتم:حالا ميگي چي كار كنم؟
 ميگم يكم ازش دور باش ببين مزه دهن اون چيه!-

نه قدي كنار ديوار خودمو نگاه كردم.به نظرم لباسم زيادي به تنم براي صدمين بار تو آيي
ميومد و البته خيلي هم بدن نما بود!معمولا لباس انقدر باز نميپوشيدم ولي خب از 

لباس هاي پوشيده هم اصلا خوشم نميومد و شايد دليلشم محيطي بود كه توش رشد 
ميشد.از پشت بلند بود ولي كرده بودم!پيراهنم مشكي بود و يقش دور گردنم كيپ 

جلوش به زور تا يه وجب بالاي زانوم ميرسيد.صندلم هام هم رنگ لباسم بود و بندش 
با يه سگك دور پام بسته ميشد.براي معلوم نشدن بازي پشت لباسم موهامو حالت 
دار باز گذاشته بودم اما به جاش آرايشم حسابي غليظ بود!از شايه خاكستري پشت 

تا رژ زرشكي روي لبام!با اينكه زيادي همه چيزم تو چشم بود اما جلف به چشمام گرفته 
 نظر نميرسيد.خب بالاخره خواهر عروس بايد يه فرقي با بقيه داشته باشه ديگه!

 دلربا خانوم بسه!اين آينه بدبخت چه گناهي كرده آخه؟!-
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 خوشگل شدم؟-
 دلربا لباست اصلا برا امشب مناسب نيست!-
باور من اونقدرها هم بد نيست!بعدشم امشب همه نگاهشون به عروسه  واي مامان-

 نه من
 حالا عروس كجاست؟-
 طبقه بالا آرايشگرش داره حاضرش ميكنه-

شايان خان بدون هيچ اجازه و در زدني اومد تو ويلا.واقعا دم ميخواست بدونم 
 شته بود!مادرشون سر جمع رفته چند ساعت واسه تربيت اين كره خرها وقت گذا

 دلربا بيا ببين جايگاه عروس و داماد خوب شد!؟-شايان
 مگه واسه بقيه تزيين ها من نظر دادم؟-

 كرواتشو سفت كرد و گفت:حيف اين جذابيتت نيست كه با گنداخلاقي خرابش كني؟
 الان من بيام نظر بدم لال ميشي؟-

 پوزخندي زد و گفت:سعي ميكنم
م قراره تو مراسم شركت كنه زياد باهاش تو كنتاك چون ميدونستم دوست دخترش ه

نبودم و تا حدودي خيالم از اين يكي راحتربود.حداقل اينو ميدونستم كه مثل شاهين 
دخترا براش اسباب بازي نيستن!باغ واقعا زيبا و با صفا شده بود مخصوصا همون 

 جايگاهي كه براي دريا و شاهين درست كرده بودند.
 نگه!اين كه خيلي قش-
 واقعا؟-
 آره خوشم اومد ترشي نخوري يه چيزي ميشي!-

خنديد و سرشو به نشونه تاييد تكون داد.نشستم رو صندلي دريا و گفتم:پس خان 
 داداشت كو؟

 مياد گوشيش دست من جا مونده-
 به به چه داماد بي خيالي كلا يادم نمياد مراسميو جدي گرفته باشه!-

 تفاوت گفت:من و شاهين زياد تو كاراي هم دخالت نميكنيم شونشو انداخت بالا و بي 
 مامانش با همون وقار هميشگيش اومد پيشمون و گفت:شايان همه چيز آمادست؟!

 بله نگران نباش -شايان
 خوبه مهمونا هم تا چند دقيقه ديگه ميان-
 ببخشيد فضولي ميكنم ولي شاه داماد نميان؟نكنه پشيمون شدن؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – زندگی دروغ

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 7 

 

 زيد و گفت:اين چه حرفيه دلربا جون؟گوشه لبشو گ
 آخه مشخصه خيلي به اين وصلت تمايلي نداره-

 چرا چرت و پرت ميگي؟-شايان
لحنش يكم تند بود ولي بنده خدا از كثافت كارياي داداشش خبر نداشت!بي حوصله 

 بلند شدم و رفتم تو ويلا.
يلي نگران بود و بيچاره حقم تقريبا بيشتر مهمونا اومده بودن ولي آقا شاهين نه!دريا خ

داشت.دلم براش ميسوخت هيچ كدوم نميدونستيم كه قراره بهترين شب زندگيش چه 
جوري رقم بخوره!وسط باغ وايساده بودم كه نگاهم افتاد به مامان امير.يه كت و دامن 

زرشكي تنش بود كه خيلي ظريف روش سنگ دوزي شده بود.در كل خانوم شيك و 
 مرتبي بود!

 ش اومدين خانوم خسرويخو-
 سلام دخترم ممنون.تبريك ميگم-
 ممنون خوشحالم كه تشريف آوردين-

نگاهم به امير و پدرش افتاد كه ميومدن طرفمون.مثل هميشش جذاب شده بود!كت 
 شلوارش سرمه اي بود و از زير هم يه لباس سفيد ساده با كروات رنگ كتش.

 گمبا دقت براندازم كرد و گفت:تبريك مي
 ممنون-
 بابا ايشون خانوم سرمد هستن -

 پدرش لبخندي زد و گفت:پدر خوش مشربي دارين
از اينكه لحنش دقيقا مثل خود امير بود خندم گرفت!ميدونستم پسرا كپي پدراشون 

 ميشن ولي نه تا اين حد.
 لطف دارين.لطفا از خودتون پذيرايي كنين-

نگاه كردم.ظاهرا شاهين مرده بود كه خبري ازشون دور شدم و با كلافگي به ساعتم 
 ازش نميشد!بودنش يه جور استرس داشت نبودش هم يه جور ديگه.

 دلربا -
 بله؟-

 جلوم وايساد و گفت:هيچ معلوم هست اين چند هفته كجايي؟
 فكر نكنم مجبور باشم بهت جواب بدم!-
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ردم بيا باهات حرف دستشو كشيد به گردنش و گفت:واسه همين اخلاقاته كه جرات نك
 بزنم

 همينه كه هست-
هموز ازش حرص داشتم ولي بيشتر داشتم دلتنگي هامو جبران ميكردم.غرورم اجازه 

 نميداد خيلي راحت از حرفاش بگذرم اما دلم پر ميزد برا يه لحظه كنارش بودن.
 تو هنوز برات درس عبرت نشده كه اونو انقدر پررنگ نكني؟-

ونسردي گفتم:اتفاقا شربت اينا خوردم كمرنگ شده نياز به تجديد پوزخند زدم و با خ
 داره

 ابروشو انداخت بالا و گفت:اهان اونوقت لباستم بيشتر از اين براي باز شدن جا داره؟
 صورتمو كج كردم و با پرروگي تمام گفتم:مطمن باش اگه جا داشت بازترش ميكردم

 هام خانوم نيومدن؟دستشو گذاشت تو جيبش و با پوزخند گفت:ال
 با حرص دستمو مشت كردم و گفتم:بگردي پيداش ميكني

 حتما!-
برگشتم برم كه دستمو گرفت و كشيدتم تو بغلش.با ترس دورمو نگاه كردم ولي خدا رو 
شكر كسي حواسش به ما نبود.دستشو كشيد رو كمرم و روي قسمت باز لباسم ثابتش 

و كنترلي روش نداشتم.نگاهش تو چشمام كرد!حرارت بدنم با سرعت بالا ميرفت 
چرخيد انگار ميخواست حسمو از تو چشمام بخونه.انگشت شستشو با ژست خاصي 

 كشيد روي لبام و گفت:به نفع خودته اينو درستش كني!
 يه بار جوابتو گرفتي پس الكي خودتو خسته نكن-

ونيم بيشتر چشماشو بست و دندوناشو روي هم فشار داد.اين حركتش باعث شد شيط
گل كنه!طوري كه بشنوه زير لب گفتم:چقدر گرمه!فكر كنم موهامو بالا جمع كنم بهتر 

 باشه اشتباه كردم بازشون گذاشتم
صداي ساييده شدن دندوناشو كه روي هم شنيدم ريز خنديدم.دستشو از پشت كمرم 

 برداشتم و گفتم:ببخشيد ولي من بايد برم به مهمونا برسم
خودمون.متوجه نگاه هاي سنگينش كه شدم رژمو  برداشتم و تا دستم رفتم طرف ميز 

 كار ميكرد پررنگش كردم.لبامو غنچه كردم و بعدش هم يه لبخند شيطاني زدم!
 دلي خبري از شاهين نشد؟-مامان

 وا مگه نيومده؟-
 اومده بود كه از تو نميپرسيدم-
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ويلا.دريا كنار پنجره وايساده بود  بدون معطلي دنباله لباسمو گرفتم تو دستم و رفتم تو
 و به مهمونا نگاه ميكرد.

 نيومد؟-
دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم:نگران نباش!ميدوني كه چقدر خونسرده احتمالا دير 

 حركت كرده پشت ترافيك مونده
با عصبانيت برگشتم تو باغ و با كلي زحمت شايانو پيداش كردم.پيش دوستاش 

ونجايي كه اون لحظه حيا و متانت برام مهم نبود صدامو. انداختم تو وايساده بود و از ا
 گلوم و گفتم:هيچ معلوم هست اون داداشت كدوم گوري مونده؟

هر پنج نفرشون بهت زده نگاهم ميكردن.شايان خواست دهنشو باز كنه كه گفتم:فقط 
 نگو كه نميدوني چون دروغ خيلي مسخره ايه 

 اين چه طرز حرف زدنه؟اخماشو كشيد تو هم و گفت:
واسه من ادا آدم هاي متمدنو درنيار تا دو دقيقه ديگه داداشت نياد كل خانوادتونو -

 ميبرم زيره ذره بين
افسار پاره كردي دلي خانوم؟به نفعته خودتو جمع و جور كني چون ميدوني كه -

 استعداد خوبي تو رام كردن دخترايي مثل تو دارم
 فامو زدم بگرد داداشتو پيدا كن!نگو تنم لرزيد.من حر-

با نور ماشيني كه افتاد تو باغ سرمو چرخوندم طرف در و با نيشخند گفتم:به موقع 
 اومد!

خواستم برم طرف ماشين كه بازومو گرفت و آروم گفت:توصيه ميكنم امروز طرف 
 شاهين نري

 با اشاره به بازوم گفتم:منو با خانوم كوچولوت اشتباه گرفتي
 و ول كرد و منم رفت پيش مامان.دستم
 چه عجب!-مامان

 حواسم فقط به حرف شايان بود:)توصيه ميكنم امروز طرف شاهين نري(
 چرا اين حرفو زده بود؟نفسمو داد بيرون و زير لب گفتم:خدا امشبو به خير كنه

با شروع آهنگ رمانتيكي كه تو فضا پخش شد شاهين و دريا از ويلا اومدن بيرون و 
مزمان آتيش بازي هم شروع شد.ناخودآگاه نگاهم افتاد به امير كه با  لبخند مشغول ه

تماشاي مراسم بود.از وسط جمعيت رد شدن و قبل از رفتن به جاي خودشون كنار ميز 
 ما وايسادن.سرمو پايين انداخته بودم تا با شاهين چشم تا چشم نشم.
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 امشب از هميشه خواستني تر شدي!!-شاهين
عجب نگاهش كردم.دريا و مامان از من متعجب تر بودن!دست دريا رو ول كرد و با با ت

وقاحت اومد طرفم.تمام بدنم ميلرزيد.چطور ميتونست انقدر عوضي و حروم زاده باشه 
 آخه؟

ميدوني چيه دلربا؟امروز ديگه نميخوام نقش بازي كنم و وانمود كنم كه برا -شاهين
 خواهرت ميميرم!

بود كه خودشو تو الكل خفه كرده.باباش كه پشتش وايساده بود با  از صداش مشخص
 غضب گفت:جمع كن اين آبروريزيو شاهين!

 ليواني شربتي كه روي ميز بود رو برداشت و مشغول تكون دادنش شد.
 بهت گفته بودم عطر تنت ديوونه كنندست نه؟-

تمام محتويات توي  كنترلمو از دست دادم سرمو گرفتم بالا تا بشونمش سر جاش كه
 ليوانو توي صورتم خالي كرد.همه مثل مجسمه وايساده بودن و نگاهمون ميكردن.

 واي دلربا واي...چقدر خوردني شدي حالا واقعا ميتونم ...-شاهين
طوري خوابوندم زير گوشش كه انگشترم پرت شد رو زمين.جلوي همه اون آدما غرورمو 

تمام قدرتم داد زدم:ببند اون دهن نجستو عوضي زير پاش له كرد!بغضم تركيد و با 
 حروم زاده!

با گفتن اين حرف كيفمو برداشتم و از باغ رفتم بيرون.نشستم تو ماشينم و زدم زير 
گريه.جلوي همه حركتيو باهام كرد كه مرداي هوس باز با زناي خيابوني ميكنن!هق هق 

ه فكري ميكردي؟با اين ميكردم و با مشت ميكوبيدم رو فرمون.دريا پيش خودش چ
 حرف ها نابودش كرده بود اونم دقيقا شب عروسيش.

 دلربا بيا پايين كارت دارم...باز كن اين در لعنتيو-
 امير بود!پنجره رو كشيدم پايين و گفتم:چيه؟اومدي به ريشم بخندي آره؟

 بيا پايين چرت نگو-
 بيرون از ماشين.وقتي ديد همچين تصميمي ندارم در رو باز كرد و كشيدتم 

 پدرام:
 ولم كن امير-
 ديوونه شدي؟كجا ميخوايي بري اين موقع شب؟-
 قبرستون-
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بغض داشت و به زور همين چند تا كلمه رو هم بيان ميكرد.سرشو آروم چسبوندم به 
 سينم و گفتم:آروم باش دلربا

جلو همه هولم داد عقب و با هق هق گفت:آروم...آروم باشم؟؟؟تو نديدي چه جوري 
 خردم كرد؟نديدي عين يه هرزه باهام برخورد كرد؟

 اشكاشو با دستم پاك كردم و گفتم:اين لفظو هيچوقت به كار نبر!
 چيه؟مگه خود تو تا همين ديروز همينو نميگفتي؟هان؟-
عزيزم من هيچوقت همچين حرفي نزدم!اگر چيزي هم گفتم كه ناراحت شدي از رو -

 عصبانيتم بوده
اشت رو شونم و گفت:دريا رو داغون كرد آبروي بابا رو برد هممونو نابود كرد سرشو گذ

امير هممونو! دستمو كشيدم رو موهاش و گفتم:اون بي همه چيز ارزش اشك هاي 
 تورو نداره!وقتي اونروز تو شركت ديدمش فهميدم كه چقدر...

ميدونه چون اونو  دريا هيچي درباره كاراي شاهين نميدونه!الانم بدون شك منو مقصر-
 مثل بت ميپرسه!!!

 بدنش ميلرزيد.كتمو انداختم دورش و گفتم:بيا بريم
بردمش تو ماشين خودم .ماشينو روشن كردم و بخاريشى زدم.خيره شده بود به رو به 
روش و بي صدا گريه ميكرد.خيلي بيشتر از اون چيزي كه دلربا فكرشو بكنه درباره اون 

مو روي پدال گاز فشار دادم و تا حد امكان از ويلا دور شاهين لجن ميدونستم!پا
 شدم.كنار جاده ماشينو نگه داشتم و شماره پريو گرفتم.

 بله؟-
 پري خونه اي؟-
 سلام داداش خوبي؟آره منم خوبم چه خبر؟-
 پري اعصاب درست حسابي ندارما پرسيدم خونه اي يا نه؟-
 وا آره خونم مگه تو عروسي نيستي!؟-
 م ميام اونجا دار-

 نيم نگاهي به دلربا انداختم و گفتم:مهمون هم دارم
 با اخم نگاهم كرد و گفت:كجا ميخوايي ببريم؟

 خونه خواهرم-
 نميخوام -
 ازت نظر نخواستم-
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تمام راه سرشو تكيه داده بود به پنجره و هر از چند گاهي هم يه قطره اشك ميچكيد 
 و گفتم:پياده شو رو گونش.جلو خونه پري ترمز كردم

 برا چي آورديم اينجا؟-
تو حال خودت نيستي نميتوني درست فكر كني پيش من كه نميتوني بموني بهتره -

 خونه خودتون هم نري چون مطمنا جو اونجا الان متشنجه!
 من...روم نميشه -

 دستشو گرفتم و گفتم:لازم نيست خجالت بكشي خودت ببيني به حرفم ميرسي
موش كردم و كمكش كردم پياده شه.انقدر درمونده شده بود كه نه ماشينو خا

ميتونست باهام مخالفت كنه و نه ميتونست با اطمينان قدم برداره.انقدر تو نقشم 
 فرورفته بودم كه خودم هم كم كم داشت حرفاي پر از احساسمو باور ميكردم!

 خوش اومدين-
 يايين توبا تعجب به سر و وضع دلربا نگاه كرد و گفت:ب

كرواتمو شل كردم و نشستم رو مبل وسط هال.پري سوالي نگاهم كرد و گفت:معرفي 
 نميكني؟

 دلربا سرمد دختر آقاي سرمد-
 وقتي ديد دلربا بدون هيچ هدفي كنار در وايساده گفت:بيا عزيزم بيا بشين

 رم؟يكم به پري نگاه كرد و با همون صداي بغض دارش گفت:كجا ميتونم صورتمو بشو
 تو اون اتاق دستشويي هست دستمال آرايشي هم روي ميزه راحت باش-

 بعد از رفتنش پري نشست كنارم و با صداي آرومي گفت:چي شده؟چرا انقدر ناراحته؟
 اطرافمو نگاه كردم و گفتم:كامران كجاست؟

مامانش داره خونه رو رنگ ميكنه.شكر خدا كيانوش و اينا كه كيش پيششو هيچوقت -
 رو خودشون نميارن هميشه اين كامي بايد بره كمك به

 خنديدم و گفتم:مادرشه خب!
 مگه كيانوش و كاوه رو بقال سر كوچه زاييده؟-
 رايان خوابه؟-
 آره تازه خوابيده.نگفتي برا چي آورديش اينجا!؟-
 حالش خوب نيست نميشه تنهاش گذاشت كسي رو قابل اعتماد تر از تو پيدا نكردم-

 وزخند گفت:برات مهمه؟با پ
 منظورت چيه؟-
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 شونشو انداخت بالا و گفت:هيچي!خيالت راحت مراقبشم
 از رو مبل بلند شدم و گفتم:من ديگه برم

 راستي ليا رو پيش كي گذاشتي؟-
 خاله اونجاست پيش اونه-
 آهان ببوسش از قول من-

 دلربا:
 با صداي در اشكامو پاك كردم و گفتم:بفرماييد

اومد تو اتاق.نشست كنارم رو تخت و با لبخند گفت:عزيزم اگه دوست داري برو  پري
 يه دوش بگير منم برات لباس ميذارم رو تخت

به نظر زن خوبي ميومد.مگه ميشد خواهر مردي كه با تمام وجود دوستش داشتم بد 
 باشه؟

 من واقعا نميخواستم مزاحمتون بشم ولي...خب...-
يه دندست ميدونم.تا كاريو كه ميخواد انجام نده ول كن قضيه داداشم واقعا غد و -

 نيست
 لبخند زوركي زدم و گفتم:آره

دستشو گذاشت رو شونم و گفت:پاشو برو يه دوش بگير منم يه چيز خوشمزه درست 
 ميكنم با هم بخوريم حوله هم برات ميذارم پشت در

وند پيشم راحت تر بودم يكم كه نه خيلي خجالت ميكشيدم!شايد اگه امير هم ميم
ولي خب كاملا غير ممكن بود!لباسمو از تنم درآوردم و رفتم تو حموم.ياد كاراي شاهين 

كه افتادم دوباره بغضم گرفت.ربدوشامبر فيروزه اي كه پشت در بود رو تنم كردم و از 
حموم رفتم بيرون.سه دست لباس مختلف روي تخت گذاشته بود تا به سليقه خودم 

نم كنم.با دقت بهشون نگاه كردم و از بينشون يه پيراهن آبي اسپرت انتخاب يكيشو ت
كردم و پوشيدم.آستينش حلقه اي بود و قدشم تا روي زانوم ميرسيد.موهامو همونطور 

خيس بافتم و از اتاق رفتم بيرون.پري كه مشغول چيدن سفره بود با ديدنم 
 گفت:عافيت باشه

 مرسي-
سيب زميني سرخ كردم بخوريم تو اين وقت محدود زياد بيا بشين يكم سوسيس و -

نتونستم خلاقيت به خرج بدم.فكر نكني دستپختم بده ها!حالا فردا يه عذاي خوب 
 برات درست ميكنم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – زندگی دروغ

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 4 

 

 نشستم رو صندلي ميز ناهار خوردي و با لبخند گفتم:دستت درد نكنه
لباساي راحتم يه وقت خجالت نكشيا!هرچي خواستي بدون تعارف بهم بگو هر چي -

 دوست داري بپوش فقط خودم و خودتيم داداش هم بخواد بياد قبلش زنگ ميزنه
 شوهرت كجاست؟-
 رفته خونه مامان جونش كار كنه!-
 واقعا؟!-
 آره ديگه اينم شانس منه!تو خونه فقط ميخوره و ميخوابه اونوقت رفته اونجا حمالي!-

 و گفتم:بچه خودته؟ با تعجب به عكس نوزاد روي ميز نگاه كردم
 لبخند عميقي زد و گفت:آره الان خوابه

از اونجايي كه اصلا تو فاميل نوزاد نداشتيم هميشه دوست داشتم يكي باشه كه 
 باهاش بازي كنم.بالاخره خودشم نشست سر ميز و گفت:شروع كن

اما با ميلي به سفره رنگي كه چيده بود نگاه كردم.خيلي دلم ميخواست ازشون بخورم 
 دهنم باز نميشد.نبايدم ميشد!

 با نگاه كردنشون موجزه اي نميشه ها!بخور ديگه-
به زور يه تيكه سوسيس گذاشتم دهنم.انگار متوجه شده بود تمايلي براي خوردن ندارم 

براي همين اصرار نميكرد.صداي گريه بچش كه اومد دويد تو اتاق.خونش زياد بزرگ 
ديوار هال پر عكس هاي عروسيش بود.حس ميكردم نبود ولي شيك و مدرن بود.رو 

زندگيش خيلي رو رواله و خوشبخته!خونه خوب يه شوهر خوب و يه بچه.چي 
ميتونست از اين بهتر باشه؟هميشه حسرت زندگي هاي اين مدليو ميخوردم و بهتر از 

 هر كسي ميدونستم پول بدون صميميت و عشق به هيچ دردي نميخوره!
 ديدي؟خاله جون پسرمو -

با ذوق بهش نگاه كردم.پسرش خيلي توپول بود و پوست سفيدي داشت.چشماش 
 خيلي خوشگل بودن!مشكي و درشت دقيقا مثل چشماي خود پري...

 عزيزم چقدر خوشگله!!اسمش چيه؟-
 رايان-
 ميشه بغلش كنم؟-
 آره چرا نشه-

ن رو بغل با يكم استرس گرفتمش بغلم.اولين بارم بود كه بچه اي تو اين س
 ميكردم!خيلي با مزه و خوردني بود.
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ميبيني چقدر زود با همه صميمي ميشه؟يه وقت بدزدنش صداش هم درنمياد البته -
بگما رابطش با خانوم ها بهتر از آقايونه!فقط پيش...فقط پيش امير و شوهرم غريبي 

 نميكنه 
اومد نشست  نشوندمش رو پام و با دستاش بازي كردم.پري سفره رو جمع كرد و

 كنارم.
 سر كار ميري؟-
قبل از اينكه رايان رو باردار شم ميرفتم ولي الان خيلي وقته نميرم.كامي هم درآمدش -

 خوبه ولي خب من از اينكه صبح تا شب تو چهار ديواري بمونم بدم مياد
 مشخصه خيلي دوستش داري -
دوست بودم و بيست و  كاميو؟آره خيلي دوستش داشتم و دارم.از دبيرستان باهاش-

 سه سالم هم بود كه اومد خواستگاريم الانم كه هفت ساله ازدواج كرديم
با تعجب نگاهش كردم.اصلا بهش نميخورد سي سالش باشه!هم از لحاظ قيافه و هم 

 از لحاظ اخلاق هيچ شباهتي به  يه زن سي ساله نداشت!
 تو دوست نداري ازدواج كني؟-

اون زمان كه دانشگاه ميرفتم اصلا به اين چيزا بها نميدادم و يكم فكر كردم و گفتم:
فقط موفقيتم برام مهم بود خوشم نمياد تو زندگيم براي تامين خواسته هاي خودم به 

كسي وابسته باشم و راستشو بخوايي به كسي هم تاحالا تو زندگيم از اون ديد نگاه 
 نكردم

ه نياز هاي زن و بچشو برطرف كنه مگه ميشه آخه؟به نظر من مرد وظيفش اينه ك-
 ولي فكر كنم تو خودت مرد رويايي زندگيتي!

با اين حرفش جفتمون زديم زير خنده.خيلي ها دقيقا همين جمله رو بهم 
ميگفتن.طبيعتا نميتونستم بهش بگم كه فقط داداششه كه در مقابلش تو جايگاه 

 پر كنه!!دختر بودنم قرار ميگيرم و حس ميكنم ميتونه خلأ هامو 
 تو احساس خوشبختي ميكني؟-

دستشو كشيد رو سر رايان و گفت:تفسير هركس از خوشبختي فرق داره! بعضي زن ها 
خوشبختي رو تو يه كارت بانكي پر پول ميبينن و بعضي ها هم فقط جذابيت طرف 

براشون مهمه ولي براي من هيچكدوم مهم نيست!همين كه ميبينم كامران براي راحتي 
پسرش هركاري ميكنم برام كافيه.بگم مشكلي نداريم دروغه چون واقعا زندگي  من و

 بدون مشكل وجود نداره 
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از اينكه خيلي راحت همه چيو به زبونش مي آورد خوشم مي اومد.رايان مشغوله بازي 
 با گردنبند توي گردنم بود و از خودش صدا درمياورد.

 پارش ميكنه ها!-
 ده داره بازي ميكنهاشكالي نداره خوشش اوم-
به خوش اومدن اين وروجك بود تا الان تمام دستبند ها و گردنبند هاي من پاره شده -

 بود!
 پري-
 جونم؟-
 من خوابم مياد -
 برو رو تخت بخواب من بايد به رايان شير بدم و جاشو عوض كنم-
 من همينجا رو مبل ميخوابم -
 گه هركدوممون چقدر جا ميگيريم!؟نه بابا مگه خلي؟تخت به اون بزرگي!م-
 واقعا ببخشيدا!مزاحم تو هم شدم-

رايانو از بغلم گرفت و گفت:از اين چرت و پرت ها نگو كه اصلا خوشم نمياد!تو نبودي 
 تنها كپك ميزدم تا كامي برگرده برو بگير بخواب

 باشه-
ده بود از اون دراز كشيدم رو تخت و پتو رو هم كشيدم روم.حرف زدن با پري باعث ش

 حال و هواي مسخره بيرون بيام.
صبح كه چشمامو باز كردم پري هنوز خواب بود ولي رايان چهارچشمي زل زده بود به 

من.انگار از اينكه جاي باباش خوابيده بودم حسابي تعجب كرده بود!لوپشو محكن 
 بوسيدم و گفتم:آخه تو چرا انقدر خوشملي؟

كردم و با خودم بردمش تو هال تا مزاحم پري  از خندش منم خندم گرفت.بغلش
نشم.قلقلكش كه ميدادم از خنده روده بر ميشد.لپاشو با دوتا دستام آروم كشيدم و 

 گفتم:حالا چرا مثل داييت كجكي ميخندي؟البته اصلا مثل اون گند دماغ نيستي!
 طوري با دقت به حرفام گوش ميداد كه انگار تمامشو ميفهمه.

 يگه چه خصوصياتي داره؟خب داييش د-
از جام پريدم و با ترس نگاهش كردم.سر و كلش از كجا پيدا شده بود آخه؟به زور آب 

 دهنمو قورت دادم و گفتم:اينجا چي كار ميكني؟
 بايد از تو اجازه ميگرفتم كه بيام خونه خواهرم!؟-
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هم شل افتاده  سرمو برگردوندم طرف رايان كه نگاهم به يقه باز لباسم افتاد.بند هاش
بود رو شونم و موهام هم به هم ريخته بود!حالا امير هم دقيقا اومد نشست بالا سر 

 رايان رو به روي من!موهامو ريختم دورم كه وضع نامناسب لباسم معلوم نشه.
خب داشتي ميگفتي ادامه بده ببينم ديگه چي دلته!؟لبخند كجكي و اخلاق گند -

 و...خب بقيش؟
 تم؟مگه دروغ گف-
يه وقت نگي دست داييش درد نكنه آوردتت اينجا از بلاتكليفي دراومدي ها!فقط غر -

 بزن
 الان داري منت ميذاري سرم؟-
 يه همچين چيزي!-

دلم از اين حرفش گرفت.با ناراحتي از رو تخت بلند شدم و خواستم برم تو اتاق كه 
 گفت:چيزايي كه فكر كردم دوست داريو برات خريدم

 زخند تلخ و غمگيني گفتم:راضي به زحمت نبودمبا پو
از جاش بلند شد و اومد رو به روم وايساد.شستشو كشيد پشت پلكم و با پوزخند 

 گفت:چرا انقدر لوسي تو آخه؟!تا حرفي بهت ميزنم زود اشك تو چشمات حلقه ميزنه
 بوسه اي روي پلكم گذاشت و تو همون فاصله گفت:حالت بهتره؟

مثل شلاق ميخورد رو صورتم.هرسري كه نزديكم ميشد از تو تحليل  نفس هاي داغش
 ميرفتم و رو پام بند نميشدم!

 خوبم-
 داداش كي اومدي؟-

با صداي پري جفتمون دست و پامونو گم كرديم.ازم فاصله گرفت و با يه سرفه صداشو 
 صاف كرد و گفت:ديشب كه گفتم صبح ميام يكم خريد كردم براتون

در وايساده بود و با شيطنت نگاهمون ميكرد.با عشوه رفت تو آشپزخونه  تو چهارچوب
و از همونجا داد زد:اوووو!چه خبره مگه جنگه!؟كامي قبل از اينكه بره كلي خريد كرده 

 بود
هنوز حالم سر جاش نيومده بود.براي خودم ميخواستمش!نفس هاش عطر تنش و 

 ردم پر از نيازم!نياز با اون بودن...همه چيزش بايد مال من ميشد!براي اولين حس ك
 پري من ميرم شركت كاري نداري؟-
 برو دستت هم بابت اينا درد نكنه-
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 مراقب خودتون باشين-
لپ رايانو بوسيد و از خونه رفت بيرون.موهامو با دست دادم پشت گوشم و گفتم:كمك 

 ميخوايي؟
 آره فكر كنم اينا خيلي زيادن-

يبا هفت تا كيسه بزرگ پر روي اپن آشپزخونه بود و يكي دو تا حق داشت غر بزنه!تقر
 هم روي زمين.

 تو صبحونه رو حاضر كن من اينا رو جا به جا منم.پودر پنكيك رو ميزه دوست داري؟ -
 آره الان آمادش ميكنم-

دستامو شستم و مشغول آماده كردنشون شدم.وقتي پنكيك ها حاضر شدن دو تا 
 يم سر ميز.چايي ريختم و نشست

 بچم ديد كسي محلش نميده خوابش برد!-
 من كلي باهاش بازي كردم علاوه بر بانمكيش خيلي هم خوش خندست -
 آره به مامانش رفته!-

 پدرام:
 آخه الان بايد به من بگي مرد حسابي!؟-

 علي دوباره نشوندتم رو مبل و گفت:پدرام بشين ديگه!حالا كه اتفاقي نيفتاده!
 ي نيفتاده؟!كل تلاش چند سالم داشت سر حماقت اين آقا به فنا ميرفت!اتفاق-

مهراد با عصبانيت برگشت طرفم و با داد و بيداد گفت:آقا پدرام محض اطلاعت وقتي 
جنابعالي تو اون خراب شده به سر ميبردي من و علي اينجا خودمونو به آب و آتيش 

 رفته؟!ميزديم تا برات همه چيزو جور كنيم يادت كه ن
بشينين ديگه اه!چشمتونو بستين رو همه چيز و دهنتونو پر و خالي ميكنين بسه -علي

 ديگه كم مونده بگيرين همديگرو بزنين 
 من ميخوام بدونم اين چرا نبايد به من بگه؟!-

مهراد محكم مشتشو كوبيد تو ديوار و با همون لحن قبلش گفت:آخه برادر 
من از كجا بايد ميدونستم كه اونا دختراي سرمدن؟؟مگه من....داداش من...عزيز من...

 من علم به غيب دارم آخه؟
اين همه درمورد اون شب ازت پرسيدم لال بودي يه كلام بگي با كسي آشنا شدي -

 آره؟!
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دستشو فرو برد تو موهاش و گفت:دِ انقدر حرف بي منطق نزن!من هر آخر هفته 
دقيق به تو ميدم كه اين يكي از دستم در رفته مهموني ميرم مگه برا همش گزارش كار 

 باشه؟!
ميشه يكي به اين الاغ حالي كنه كه مهموني رضا هر مهموني نيست!!يادت رفته برا -

 چي با اون رفت و آمد ميكنيم؟
 اوكي حق با توئه ولي من ديگه نيستم-

ي از دفتر رفت بيرون و درو محكم پشت سرش بست.علي برعكس من و مهراد خيل
آروم بود و بيشتر ترجيح ميداد دنبال چاره بگرده تا اينكه بخواد الكي جو رو شلوغش 

كنه براي همين وايساده بود گوشه اتاق و فقط نگاهمون ميكرد!ليوان آبي گرفت طرفم 
و گفت:بگير بخور تا گلوت پاره نشده!من نميدونم كي به شما دو تا گفته عصبانيت و 

يكنه!؟به جا اين كارا عين دو تا آدم عاقل بشينين صحبت داد و هوار همه چيزو حل م
 كنين

ليوان آب توي دستمو يه نفس سر كشيدم و كوبيدمش رو ميز.از شدت عصبانيت رگ 
 هاي گردنم متورم شده بود!

 پدرام الان سكته ميكني!يه دقيقه آروم بگير-
 دِ نميشه نميشه!!شانس آورد زنده از اين اتاق رفت بيرون!-

 و با تاسف تكون داد و گفت:جفتتون بچه و احمقين!سرش
 از رو مبل بلند شدم و گفتم:من ميرم 

بي حوصله از دفترش رفتم بيرون.تا حالا با مهراد اينطوري حرف نزده بودم و بيشتر هم 
 به خاطر همين اعصابم داغون بود.

 بله؟-
 سلام خوبي؟-
افتخار دادي حداقل يه زنگ بزني و  از احوال پرسي هاي شما! چه عجب بعد يه هفته-

 حال و احوال كني!
 دلربا چطوره؟-
مگه ميشه كسي پيش من و پسرم باشه و حالش بد باشه؟!خودت چطوري؟نميايي -

 اينوري؟
 نه كار دارم -
 به من كه سر نميزني حداقل بيا دلربا رو ببين-
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 گفتم كه كار دارم-
 باشه هرجور راحتي-

رو ميز و رفتم تو هال.مامان مشغول سبزي پاك كردن بود و ليا هم موبايلمو گذاشتم 
 كنارش نشسته بود و مشقاشو مينوشت.

 بابايي هنوز هم نميشه بريم خونه عمه جون؟-
 نه -
 چرا؟!دلم برا عمه و رايان تنگ شده!-
 ليا گفتم نه پس الكي بحث نكن-

 مامان با تعجب نگاهم كرد و گفت:باز چي شده؟
 چيزي شده باشه؟! بايد-

 نميدونم دارم از تو ميپرسم!-مامان
اهميتي به حرفش ندادم و نشستم پاي تلويزيون.چند بار كانال هارو بالا پايين كردم 

ولي چيز خاصي توجهمو به خودش جلب نكرد برا همين مجبور شدم خاموشش 
كم دلتنگي و كنم.كار خاصي نداشتم و از قصد هم نرفته بودم خونه پري.بعضي اوقات ي

انتظار لازم بود!نميخواستم خيلي خودمو مشتاق جلوه بدم البته اون بود كه با ديدنم 
دست و پاشو گم ميكرد نه من!هرسري كه نزديكش ميشدم تمام حركاتش رو زير نظر 

ميگرفتم و به وضوح تغيير حالتاشو ميديدم!نزديك هفت سال با الهه بودم و خيلي 
ميكردم به همين دليل تشخيص اين چيزا اصلا برام  خوب احساسات يه زنو درك

 سخت نبود!
صبح جمعه بود.برنامه هاي مهمي داشتم براي همين از ساعت هفت بيدار بودم و 

كارامو انجام ميدادم!حموم كرده بودم و مشغول پوشيدن لباسام بودم.يه شلوار كتون 
ت تلخي كه تازه خريده سرمه اي با پيراهن آستين بلند مردونه لي!ادكلن گرون قيم

بودم و ساعت ماركدار نقره ايم!همه چيز عالي و بدون نقص بود دقيقا مثل چيزي كه از 
 قبل تصور ميكردم.

 پدرام كجا ميري اين موقع صبح؟-
 جايي كار دارم-

حوصله بازخواست شدن اونم از جانب بابا رو نداشتم براي همين خيلي زود از خونه 
د زاپاس خونه رو داده بود بهم برا روز مبادا كه دقيقا اين چند روز رفتم بيرون.پري كلي
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همون روز مبادا بود!كليدو انداختم و وارد خونه شدم.با صداي بسته شدن در دلربا از تو 
 آشپزخونه گفت:پري اومدي؟

 كنار اپن وايسادم و گفتم:مگه خونه نيست؟
د هركس ديگه اي هم جاي اون از ترس جيغ خفه اي زد و ليوان از دستش افتاد.شاي

 بود همين واكنشو نشون ميداد.
 چته؟مگه جن ديدي؟-

 از لرزش دستاش مشخص بود بدجوري وحشت زده شده!
 تو...تو...نزديك بود سكته كنم-

 از قيافش خندم گرفته بود.وقتي خنده هامو ديد گفت:بايدم بخندي!
كرد.يعني انقدر با هم راحت بودن  دولا شد و تكه هاي شكسته ليوانو از رو زمين جمع

كه هرسري ديدمش اينطوري لباس پوشيده بود؟!تاپ و شلوارك تنش قرمز بود ولي 
 هيچ ناحيه اي از بدنشو پوشش نميداد! 

 تو هميشه انقدر راحتي؟-
 از چه نظر؟-

 با چشم به لباسش اشاره كردم و گفتم:لباس پوشيدن
 اسم نبود الان عوضش ميكنمگوشه لبشو گزيد و آروم گفت:اصلا حو

اومد از آشپزخونه بره كه جلوشو گرفتم و تكيش دادم به يخچال.از حركت ناگهانيم جا 
خورد!يه دستمو گذاشتم كنار كمرش و دست ديگمو هم كنار صورتش.نگاه گذرايي به 

اندام خوش تراشش انداختم و با لحن خاصي گفتم:مگه بار اوله كه اينطوري 
 ميبينمت؟

 ..خب...خب.-
 نگاهمو روي لباش ثابت كردم و با پوزخند گفتم:خب؟

 خب اينكه...-
بهش اجازه ندادم بقيه حرفشو بزنه و با يه حركت لبامو روي لباش قفل كردم.بي حركت 

مونده بود و مشخص بود كه توقع چنين حركتي رو از جانب من نداشته!بالا رفتن 
 دم عقب و ازش فاصله گرفتم.دماي بدن خودمو كه متوجه شدم صورتمو بر

 مير...ميرم عوضش كنم-
وقتي رفت تو اتاق با كلافگي دستمو كشيدم به گردنم و دو تا از دكمه هاي لباسمو باز 

كردم.چيزي كه ميخواستم اين حال خراب نبود!نبايد اينطوري ميشدم.نشستم روي 
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يه پيراهن آستين سه ربع  مبل و خيره شدم به ديوار رو به روم.وقتي از اتاق اومد بيرون 
تنگ بادمجوني تنش بود كه قدش هم تا زير زانوش ميرسيد.با لبخند نگاهش كردم و 

 گفتم:اين بهتره...راستي پري و رايان كجان؟!
نشست كنارم و گفت:رايان تو اتاقش خوابه پري هم رفته آرايشگاه انگار شوهرش 

 امروز عصر برميگرده
 كامران؟نميدونستم!-
 ما هم ديشب فهميديم منم ديگه ميخوام برگردم خونهآره -
 دوست داري برگردي خونه؟-
مجبورم!تا كي ميتونم ازشون مخفي شم و فاصله بگيرم؟تو اين مدت پري واقعا مثل -

 خواهر خودش بهم رسيدگي ميكرد و تو هم...ممنون كه آورديم اينجا
ي بتونم برات انجام ميدم چون دستمو گذاشتم رو صورتش و گفتم:ببين دلربا من هركار 

 برام مهمي...آسايشت آرامشت خوشحاليت... همه چيزت برام مهمه
صداي باز شدن در رو كه شنيدم دستمو از رو صورتش برداشتم.پري به محض اينكه 

 منو ديد با خوشحالي گفت:تو كي اومدي؟
 منظورت اينه خوش اومدي داداش؟-
 همون!-
 خيلي وقت نيست.-

 اي خريدشو گذاشت رو اپن و گفت:صبحونه خوردي؟كيسه ه
 آره.اينا چيه؟مگه تازه خريد نكرده بودم برات؟-
 چرا ولي دوستامو دعوت كرده بودم همشون تموم شد...اوا ليوان كي شكسته؟-

 قيافه تو هم رفته دلربا رو كه ديدم گفتم:از دست من افتاد 
 خنديد و گفت:نكنه چيزي ديدي هول كردي؟

 اخم گفتم:با مزه شدي! با
 بودم-

 پري من حاضر ميشم برم خونه-دلربا
 وا كجا؟تنها ميشم كه!-پري

 دلربا:
 با لبخند گفتم:بازم ميام پيشت ولي الان ديگه بايد برگردم خونه

 با قيافه گرفته اي گفت:اي بابا!اصرار نميكنم كه بموني ولي اجبارت ميكنم كه بازم بيايي
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 حتما!-
 دوست داري از تو كمد بردار بپوش هر چي-

 امير نگاهي بهمون انداخت و گفت:اين لوس بازيا چيه؟!
 عين تو يخ و خشك باشه آدم خوبه؟-پري
 حاضر شو خودم ميرسونمت-امير

سرمو تكون دادم و رفتم تو اتاق.اصلا دلم نميخواست از پري دل بكنم!تو تمام عمرم 
لباسامو عوض كردم و با نگاهي به سرار اتاق دوستي به خوبي اون نداشتم.با بغض 

رفتم بيرون.رايانو كه تو بغل پري ديدم پريدم طرفش لپشو بوسيدم و گفتم:خاله قربون 
 اون چشماي خوشگلت بره 

 دلي بيايي ها!نري حاجي حاجي مكه!!-پري
 ميام بازم خيالت راحت-

 بعدا ميبينمت فعلا...-امير
ز لفظ خداحافظي اصلا خوشم نميومد و براي همين تا حد باهاش از خونه رفتم بيرون.ا

 امكان به كارش نميبردم!حس ميكردم باعث جدايي طولاني ميشه...
 وقتي رسيديم خونه گفتم:بازم ممنونم 

 نيازي به تشكر نيست-
از ماشينش پياده شدم و رفتم تو ويلا.بابا و مامان تو محوطه ويلا نشسته بودن و 

 چاي ميخوردن.
 سلام-

نگاه جفتشون چرخيد طرف من.بابا با خشم نگاهم ميكرد!سرمو انداختم پايين كه 
 همون لحظه صداي سيليش تو محوطه پخش شد.

 فرهاد چي كار ميكني؟-مامان
تو دخالت نكن!نكنه كور بودي و نديدي چه جوري دوتا دخترات آبرومو جلو همه -بابا

 سكه يه پول كردن؟
 چيه آخه؟! گناه اين دو تا-مامان

با سيلي دومي كه خوابوند تو گوشم پرت شدم رو چمن ها.هم سوزش و هم شدتش از 
 قبلي بيشتر بود!اشكي كه از گوشه چشمم چكيد رو گونم سوزششو بيشتر كرد.

مامان بازوي بابا رو گرفت و گفت:ولش كن فرهاد!كسي كه بايد اين سيلي هارو 
 تر من!ميخورد اون پسره بي همه كس بود نه دخ
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بابا با حرص بهم اشاره كرد و گفت:آخه اگه اين دخترت كاري نكرده بود كه اون حروم 
 زاده بر نميگشت اون حرفارو بزنه!

 با بغض گفتم:من هيچ كاري نكردم!من هيچ كاري با اون نداشتم و ندارم 
 خفه شو!چطور جرات ميكني حرف بزني اصلا هان؟-بابا

شدم و گفتم:تا وقتي بخوايين الكي منو متهم كنين حرف به سختي از رو زمين بلند 
 ميزنم و از حقم دفاع ميكنم

 خواست دوباره هجوم بياره طرفم كه مامان جلوشو گرفت و گفت:برو تو اتاقت
معطل نكردم و دويدم تو اتاقم.در رو از پشت قفل كردم و همون پشت نشستم.بغضم 

ر ميدونستن كه انگار نه انگار اون عوضي با تركيد و بلند زدم زير گريه.طوري منو مقص
من مثل دخترهاي خيابوني رفتار كرده بود!حق چنين رفتارايي رو با من نداشتن با مني 

كه به همشون بارها درباره شاهين اخطار داده بودم ولي هيچكدومشون به حرفم 
از خونه اهميت نميدادن!اشكامو پاك كردم و لباسامو هم عوض كردم.خونه پري راحتر 

خودمون لباس ميپوشيدم و دليلش هم رفت و آمد هاي زياد تو خونه بود كه مانع از 
آزاد گشتنم ميشد!يه شلوار طوسي پام كرده بودم با يه دكولته صورتي.موهامو هم 

دورم باز  گذاشتم و آرايشم هم نسبتا ملايم بود.خواستم برم تو باغ قدم بزنم كه اميرو 
 .تو راهروي ورودي ديدم

 امير؟تو اينجا چي كار ميكني؟-
 نگاهي بهم انداخت و گفت:نميدونم بابات ميخواد ببينتم

 از پله ها رفتم پايين و با تعجب گفتم:واسه چي؟
 نميدونم هنوز نرسيده بودم خونه كه زنگ زد-

 زوم كرد رو صورتم و گفت:دلربا اين چيه؟
 چي چيه؟-
 كسي زده تو گوشت؟-

 صورتم و نگاهمو ازش دزديدم.نزديكم شد و گفت:بابات؟ دستمو گذاشتم رو
 مهم نيست-
 يادت نرفته كه چي  بهت گفتم!هرچيزي كه به تو مربوط شه برام مهمه-
منو مقصر ميدونن فكر ميكنن من باعث اينا شدم بابا هيچوقت دستشو روم بلند -

 نكرده بود
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ز بين رفته!مطمن باش اين بهش حق بده نه فقط آبروي خودش آبروي كل خانوادش ا-
 براي يه پدر خيلي سخته كه يكي با دخترش چنين رفتاري كنه

 خوش اومدي -بابا
 ممنون -امير
 بيا -بابا

رفت طرف اتاق مطالعه و اميرم هراهش رفت.حتي نگاهمم نكرد!خيلي عصباني و 
 دلگير بود!

 پدرام:
 جدي كه نميگين!؟-
سهامو بدم به تو چون بيشتر از بقيه بهت اعتماد  معلومه كه جدي ميگم!ميخوام اون-

 دارم
 دخترتون چي؟!-
 نميخوام ديگه دلربا پاشو توي شركت بذاره-
اما فكر كنم ايشون از من براي داشتن اون سهام لايق تره.مطمن نيستم از پسش -

 بربيام
عمل  همونطور كه پيپشو روشن ميكرد گفت:پسر زرگي هستي شك ندارم بهتر از دلربا

 ميكني
موقعيت بي نظيري بود ولي اگه قبولش ميكردم ديگه دلربا حتي حاضر نميشد نگاهم 

 كنه!دو به شك بودم.شرايطي نبود كه بتونم يكيو انتخاب كنم.
 مجبور نيستي همين الان به پيشنهادم جواب بدي!-
 اجازه بدين روش فكر كنم -

 رو كنسرشو به نشونه رضايت تكون داد و گفت:همين كا
 با اجازه من ميرم-

از رو صندلي بلند شدم و رفتم طرف در.در رو كه باز كردم دلربا پشت در بود!از ديدنش 
 شوكه شدم به خصوص با نفرت و غم عجيبي كه تو چشماش موج ميزد.

 حالا ميفهمم چرا يوهو نسبت به من انقدر مهربون و دلسوز شدي!-
 ودش و من ميشنيديم.صداش خيلي آروم بود طوري كه فقط خ

 اونطوري كه تو فكر ميكني نيست من و ...-
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منتظر ادامه حرفم نشد و رفت طرف پله ها.نميتونستم بذارم ماجرا رو اينطوري تعبير 
كنه چون در اين صورت همه چيز به ضررم تموم ميشد.خواست در اتاقشو ببنده كه با 

 پام مانعش شدم.
 برو بيرون -

 تم و گفتم:تا به حرفام گوش ندي جايي نميرمدر رو پشت سرم بس
 حرفات؟كم نشنيدم.علت كارات برام روشن شد-
 ببين دلربا روابط كاري من با روابط شخصيم دو چيز كاملا مجزان!-
 خب تموم شد؟ميتوني بري!-

دستمو گذاشتم پشت كمرش و چسبوندمش به خودم.دستاشو  رو سينم فشار ميداد و 
 عقب ولي تلاشش بي فايده بود.سعي كرد هلم بده 

 امير ولم كن -
وقتي ديد موفق نميشه  دست از تقلا برداشت.تو همون حالت صورتمو بردم   كنار 

گوشش و گفتم:اگه رد كردن اين پيشنهاد براي اثبات حسي كه بهت دارم كافي باشه 
 حتي يه لحظه هم دربارش درنگ نميكنم

 دلربا:
اون حالت همه چيز از يادم رفته بود!شركت سهامم بابا از دسش عصبي بودم اما تو 

هيچ كدومشون برام مهم نبودن فقط اونو ميخواستم!هنوز گرمي بوسه صبحش روي 
لبام از بين نرفته بود كه دوباره داغي لباش وجودمو به آتيش كشيد.همزمان دستشو 

دش فرو برد تو موهام و با اون يكي دستش كه پشت كمرم بود بيشتر به خو
فشردتم.طاقت نياوردم و دستامو دور گردنش حلقه كردم.بعد از چند دقيقه بالاخره 
حركت لباش متوقف شدن و صورتشو كشيد عقب.چشماش بين چشمام و لبام تو 

نوسان بودن!انگار هيچكدوممون هنوز سير نشده بوديم اما غرور لعنتي اجازه نميداد 
تو همون حالت گفت:بخوام ادامه بدم  عطشمونو بروز بديم.دستشو كشيد رو صورتم و

 از كنترل خارج ميشم پس بذار همين اندازه نگهش داريم
بوسه نرمي روي پيشونيم گذاشت و از اتاق رفت.پاهام شل شدن و نشستم رو 

 تخت.باورم نميشد كه انقدر بي تابش بودم و خودم خبر نداشتم!
 سلام عزيز دلم خوبي؟رايان چطوره؟-
 چه خبرا؟ جفتمون خوبيم-
 خبر خاصي نيست.خواستم برا فردا شب دعوتتون كنم -
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 فردا چه خبره شيطون؟-
 تولدمه -
 اي جانم مبارك باشه قربونت برم حتما ميام-
 پس منتظرتونم-
 باشه عزيزم ميبينمت-
 ميبوسمت خداحافظ-

ها!بابا رفتم تو پذيرايي.داشتن خونه رو برا تولدم تزيين ميكردن مثل بچه دو ساله 
هنوز هم باهام حرف نميزد ولي خودش تمام تداركات تولدمو چيده بود.تو اين مدت 

حتي يه بار هم دريا رو نديده بودم.به گفته مامان كلا از اتاقش بيرون نميومد و غذاشو 
هم به زور تو اتاقش ميخورد.حق داشت!من بهتر از هركسي ميدونستم كه چه عذابي 

 ميكشه و چقدر داغونه.
 دلربا لباست از اتوشويي اومد گفتم ببرنش تو اتاقت-
 خوب بود؟!-
 آره-

 نگاهي به عكس خانوادگيمون كه روي ديوار بود انداختم و گفتم:دريا چطوره؟
آهي كشيد و گفت:مثل قبل!به زور قرص هايي كه ميخوره آرومه و بيشتر اوقات هم 

 مي خوابه
رش اومده خواهر منه!ميخواستم برگرده به هنوزم باورم نميشد كسي كه اين بلاها س

زندگيش و بفهمه كه زندگي بدون اون موش كثيف هم ادامه داره و دقيقا برا همين 
مهرادو دعوت كرده بودم چون مطمن بودم تنها كسي كه ميتونه حالشو بهتر كنه 

تم اونه.شمارشو با كلي فلاكت و بدبختي از سوگند گرفته بودم و صرفا براي اينكه دعو
كاملا عادي جلوه كنه دكتر رو هم دعوت كردم!بي حوصله برگشتم تو اتاق.چقدر دلگير و 
خسته كننده بودن اين روزايي كه شركت نميرفتم!تو اين يه ماهي كه شركت رفتن برام 
ممنوع شده بود صبح تا شب تو اتاق مينشستم و در و ديوارو نگاه ميكردم بلكه بابا يه 

ميداد.با ذوق لباسمو از كاورش درآوردم و با دقت براندازش فكري بكنه ولي جواب ن
كردم.يه پيراهن بلند و جذب به رنگ آبي كاربني!پشتش تقريبا تا وسط كمر باز بود و 

يقش هم كم و بيش همون وضعيتو داشت.چند لايه زنجير براق هم به عنوان 
يكرد.روزي هم آستينش رو سر شونش قرار ميگرفت كه تا حد زيادي از سادگيش كم م

 كه تو مزون پوشيده بودمش به نظرم كاملا بي نقص و عالي ميومد!
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آرايشگرم بالاخره بعد از يك ساعت رضايت داد هيكل مباركشو از جلو آينه بكشه كنار تا 
بتونم خودمو ببينم.كل موهام بالاي سرم جمع شده بود و آرايشم هم تناژ خيلي ملايم 

 رنگ روي لبام!و لايتي داشت مخصوصا رژ كرم
به زور لباسمو پوشيدم چون با وجود دنباله بلندش اونم به تنهايي واقعا كار سخت و 

 مشكلي بود!
 دلربا بيشتر مهمونات اومدن نميخوايي بيايي پايين؟-
 چرا الان ميام-

زنجير نقره ايمو انداختم گردنم و همراه مامان از اتاق بيرون رفتم.مامان راست 
مهمونام اومده بودن ولي چشم من بين اون همه آدم فقط دنبال يه نفر ميگفت!بيشتر 

 ميگشت كه اونم كسي جز امير نبود!
 دلي جونم دنبال كسي ميگردي؟-

با ذوق برگشتم طرفش.محكم بغلش كردم و تو همون حالت گفتم:خيلي بي معرفتي 
 دلم برات تنگ شده بود!

 به خدا منم-
ه بود رو گرفت و گفت:فكر كنم كاميو از عكساش بازوي مردي كه كنارش ايستاد

 بشناسي!عزيزم اينم دلربائه
با لبخند مردونه اي سرشو تكون داد و گفت:از ديدنتون خوشحالم پري خيلي ازتون 

 تعريف ميكنه 
 پري به من لطف داره...راستي رايان كو؟-

مين اينجا هم خودش اذيت ميشد هم نميذاشت من خوش بگذرونم براي ه-پري
 گذاشتمش پيش مامان

 اي بابا!خيلي بدجنسي فقط به فكر خودتي-
 نخيرم!خب اذيت ميكنه ديگه مگه نه كامي؟-پري

 بدون توجه بع صحبتاشون دوباره به مهمونا نگاه كردم و گفتم:امير نيومده؟
 با تعجب نگاهم كرد و گفت:مگه بهت نگفته؟

 چيو؟!-
 ياد يه كاري براش پيش اومده نميتونه ب-

لبخند روي لبام كاملا محو شد!دستمو گذاشتم رو قفسه سينم و با بغض گفتم:يعني 
 چي؟
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 فكر كردم خبر داري!-
تو شوك بودم!چطور ميتونست بعد از اون قضايا اينطوري باهام رفتار كنه؟يعني 
مهمترين روز زندگيم ارزش هيچ توجهيو از جانب اون نداشت؟چقدر راحت دلمو 

ت منتظر اومدنش بودم و حتي انتخاب لباسم هم براي جلب نگاهاي شكست!تمام مد
اون به خودم بود!بغضمو قورت دادم و رفتم رو مبلي كه مخصوص خودم تزيين شده 

 بود نشستم.
 سلام دلربا-

 اشكامو تند تند پاك كردم و با يه لبخند ساختگي سرمو بالا گرفتم.مهراد و عرفان بودن!
 خوش اومدين-

 ولدت مبارك ت-عرفان
 ممنون -

 مهراد با لبخند مرموزي گفت:خواهرت كو؟
 تولدي بهتر از اين نميشد.حتي خواهرم هم افتخار حضور تو جشنمو بهم نداده بود!

 نديدمش خودم تازه از اتاق اومده بيرون-
 خسته اي نه؟چشمات قرمزن-عرفان

 آره ديشب خوب نخوابيدم-
 من ميرم دنبال دريا-مهراد

فان در گوشش يه چيزي پچ پچ كرد و دوتايي زدن زير خنده ولي يه ذره هم عر
كاراشون برام مهم نبود.بعد از رفتن مهراد عرفان دستمو گرفت و گفت:پاشو ببينم اين 

 چه وضعيه؟!آدم فكر ميكنه اومده مجلس عزا!
ود با يه حركت از صندلي بلندم كرد و بردتم وسط پيست رقص.اينم وقت گير آورده ب

 آخه اين موقع؟؟؟
 عرفان حالم خوب نيست لطفا بذار برم-

 صورتشو آورد كنار گوشم و گفت:بشين ولي گريه نكن 
وقتي اين حرفو زد بغضم شديدتر شد!نميتونستم گريه نكنم چون كسي كه دوستش 
داشتم يه آدم سنگدلي بود كه اصلا بهم بها نميداد.تمام مدت مثل مجسمه سر جام 

و مهمونا رو نگاه ميكردم.انقدر بي تفاوت بودم كه حتي متوجه نشدم كي  نشسته بودم
 مراسمم تموم شد و همشون رفتن.

 دلربا خوبي؟از اول مهموني تو قيافه بودي!-
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 خوبم مامان خوبم-
كفشامو گرفتم دستم و آروم از پله ها رفتم بالا.با پوزخند نشستم جلو آينه اتاقم و 

خودت رسيدي هان؟برا كسي كه اينطوري باهات رفتار گفتم:واسه كي انقدر به 
 ميكنه؟اوني كه حتي بودن و نبودتم براش مهم نيست!؟

همونطور كه هق هق ميكردم دستمو ميكشيدم به صورتم تا آرايشمو پاك كنم.بيشتر 
 ناراحتيم از اون سوالاي لعنتي بود كه نميتونستم جوابشونو پيدا كنم!

بدون اينكه ماشينو خاموش كنم پياده شدم.از شب قبل جلو شركت زدم رو ترمز و 
نخوابيده بودم و فقط منتظر لحظه اي بودم كه ببينمش و تمام عصبانيت و دلخوريمو 
سرش خالي كنم.پله هارو دو تا يكي رفتم بالا تا بالاخره رسيدم جلو دفترش.طبق عادتم 

ارهاي شركت دور هم بدون اجازه در رو باز كردم.انگار جلسه داشت چون كل حسابد
جمع بودن.با اخم غليظي از رو صندليش بلند شد و گفت:متوجه در زدنتون نشدم 

 خانوم سرمد
 شايد به خاطر اينه كه زر نزدم!همگي بيرون-

وقتي ديدم مردد به هم نگاه ميكنن با صداي بلندتري گفتم:نشنيدين چي گفتم؟همه 
 بيرون!

ش دار شده بود!با اشاره سر امير همشون رفتن صدام از عصبانيت ميلرزيد و حسابي خ
 بيرون.

 هيچ معلوم هست داري چي كار ميكني؟نميبيني جلسه دارم؟-
دستمو كوبيدم روي ميزش و گفتم:اصلا برام مهم نيست!فقط براي گرفتن جواب اومدم 
اينجا همين!اينكه بگي چرا ديشب  نيومدي!اينكه چرا حداقل به خودت زحمت ندادي 

ريك بگي يا...يا نه اصلا فقط خبر بدي كه نميايي....تمام مدت...تمام مدت منتظر بهم تب
 اومدنت بودم اما هيچ خبري ازت نشد!چرا؟!چرا نيومدي؟انقدر برات بي ارزشم؟

 دلربا صداتو بيار پايين آروم بشين با هم حرف ميزنيم-
رفي ميخوايي كنارش وايسادم و داد زدم:آروم؟به نظرت ميتونم آروم باشم؟چه ح

بزني؟اصلا توضيحي هم داري؟البته شايد من خوب نشناختمت!تو هم مثل بقيه يه 
 آدم هوس باز و نامردي!

ابروهاش بيشتر تو هم گره خوردن و فكش منقبض شد.مچ دستمو گرفت و گفت:حق 
 نداري اينطوري درمورد من حرف بزني!يعني همچين اجازه اي بهت نميدم!
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دستش بيرون كشيدم و گفتم:چه غلطي ميخوايي بكني  دستمو با حرص از تو
 هان؟اصلا فكر كردي كي هستي؟

همونطور كه دندوناش رو هم ساييده ميشدن گفت:حيف دلربا حيف!حيف كه دوستت 
 دارم وگرنه خوب بلد بودم بشونمت سر جات!

از حرفش جا خوردم!!!از رو عصبانيت اين حرفو زده بود يا...بهت زده نگاهش 
 !نميدونستم چه عكس العملي بايد نشون بدم!بازم اون بغض لعنتي گلومو گرفت!كردم

 دوستم داري آره؟واسه همين ديشب اومدي؟-
 اشكم از گوشه چشمم سر خورد پايين و چكيد روي شالم!

 دلربا...-
چشماشو بست.دستشو گذاشت پشت سرم و سرمو محكم چسبوند به 

 تو دلم نگه دارم و بروزش ندم! سينش.نميتونستم بيشتر از اين حسمو
 دلربا...من طاقت ديدن اين اشكارو ندارما!-

سرمو از سينش جدا كرد.صورتمو گرفت بين دو تا دستاش و گفت:امشب خودمون 
 دوتايي تولدتتو جشن ميگيريم!فقط من و تو!

 امير مشكل من ...-
 رات جبران كنم؟انگشت اشارشو گذاشت رو لبام و گفت:نميخوايي بذاري نبودمو ب

 ميتوني؟-
 حداقل سعيمو كه ميتونم بكنم!شب ميبينمت -

نه ميتونستم و نه ميخواستم كه پيشنهادشو رد كنم!همين يه ذره توجهشو هم دوست 
 داشتم!

 باشه-
 بوسه نرمي وسط پيشونيم گذاشت و گفت:ديگه برو

 كيفمو از روي ميزش برداشتم و بدون هيچ حرفي رفتم.
 پدرام:

 خوشتيپ شدم؟-
 اوهوم كي برميگردي؟-
 تو شب پيش ماماني بخواب كار من معلوم نيست-

ادكلنمو به مچ دستم زدم و موهامو با ژل حالت دادم.تيپم ساده ولي در عين حال 
شيك بود!شلوار لي تيره با يه پيراهن مردونه جذب سفيد كه عضلاتمو خيلي دقيق 
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دي كنار در خودمو نگاه كردم و از خونه رفتم نشون ميداد.براي بار آخر تو آينه ق
بيرون.تمام مدت حرفايي كه قرار بود بزنمو پيش خودم تكرار ميكردم!تير آخري بود كه 

ميخواستم پرتاب كنم و بي بر و برگرد مطمن بودم كه به هدف ميخوره.پيش بردن 
 دم!بقيه كارا به عهده دلربا بود نه من پس بايد بدون نقص تيرمو رها ميكر

 چرا انقدر دير كردي؟-
 بدون اينكه نگاهم كنه گفت:دلم نميخواست بيام

 دستشو گرفت و با لحن ملايمي گفتم:هنوز از دستم ناراحتي؟
 به دستم نگاه كرد و گفت:نبايد باشم؟

حرفي نزدم و ماشينو روشن كردم.تمام مدت نه اون حرفي ميزد و نه من!فقط صداي 
 رسيد.موزيك بود كه به گوش مي

 )بیا بازم بزار رنگی بشه دنیام کنارت
 هنوزم من دلم گیره، چشام خیره به راهت

 بیا تا دل نمرده باز
 بازم یادم بده پرواز

 بیا تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آغاز
 بشه آغاز...

 بیا بی تو، من از این زندگی سیرم
 نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

  با دستاتبیا یادم بده پروازُ 
 دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد
 بیا بی تو، من از این زندگی سیرم
 نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

 بیا یادم بده پروازُ با دستات
 دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد

 بیا بازم بزار با هم بمونیم ما همیشه
 دلم پیشِ تو بد گیره دیگه بی تو نمیش

 ده بازبیا تا دل نمر
 بازم یادم بده پرواز

 بیا تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آغاز
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 بشه آغاز...
 بیا بی تو، من از این زندگی سیرم
 نمیدونی دارم این گوشه میمیرم

 بیا یادم بده پروازُ با دستات
 دلم با رفتنت دنیاشو از دست داد(

 هميشه آهنگ هاي غمگين گوش ميدي؟-
 آره مشكلي هست؟-

 با حرص تكيه داد به صندليش و گفت:من نميفهمم برا چي باهات اومدم بيرون!!
بازم سكوت بينمون حاكم شد!وقتي رسيديم با تعجب اطرافشو نگاه كرد و گفت:اينجا 

 كجاست؟
 پياده شو ميفهمي-
 فكرشم نكن!-

ه با اخم از ماشين پياده شدم.وقتي ديد جلوي در ساختمون منتظرشم به ناچار پياد
 شد!دست به سينه جلوم وايساد و گفت:ميشه بگي اينجا كجاست؟

 با دستم چشماشو بستم و گفتم:حرفي نزن فقط همينطوري باهام بيا
دستاشو گرفتم و همراه خودم بردمش تو ساختمون.دستاش از استرس سرد شده بودن 

رزوني و دليل استرسش هم برام مثل روز روشن بود!در خونه رو كه بستم با صداي ل
 گفت:ميشه چشمامو باز كنم؟

 ميتوني-
از تعجب دهنش باز مونده بود!البته اگه قيافش انقدر شگفت زده نميشد عجيب 
بود!سقف پر از بادكنك هاي قرمز بود و زمين هم با شمع شكل قلب تزيين شده 
تا  بود!كنار پنجره بلند انتهاي سالن يه ميز دو نفره قرار گرفته بود با يه كيك و چند

جعبه كادويي روش.دور تا دورش هم پر از شمع و گل هاي رز پر پر شده  كه عطرشون 
تو تمام فضاي خونه پيچيده بود.از پشت بغلش كردم و كنار گوشش زمزمه 

 كردم:تولدت مبارك خانومم
 اين...اينا براي منه؟-
وجودم فقط اينا؟اينا كه چيزي نيستن تمام زندگي من مال توئه...تمام هستي و -

 تويي!!
 برگشت طرفم.اشك توي چشماش حلقه زده بود ولي لبخند هم داشت!
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 امير...من...امير...-
 نگاه گذرايي به لباش انداختم و گفتم:جان امير؟

دستشو دور گردنم حلقه كرد و خودشو چسبوند بهم.منم دستامو گذاشتم پشت كمرش 
و ميكردم كاش انقدر پاك و و خيره شدم به چشماي پاكش.چشمايي كه هرلحظه آرز

 معصوم نبودن!
امير نميخوام حتي يه لحظه بدون تو بودنو تجربه كنم.حتي فكر اينكه نباشي هم -

 اذيتم ميكنه
تو همون حالت بردمش عقب و تكيش دادم به ديوار.دستاشو گذاشتم روي ديوار كنار 

امنظم صورتش و دستاي خودمم توشون قفل كردم.نفس هاي هردومون تند و ن
بودن!طاقت نياوردم  و لبامو گذاشتم روي لباش.اولين باري بود كه همراهيم ميكرد و 

همين باعث ميشد ولعم بيشتر شه.دكمه وسط مانتوشو باز كردم و از تنش درآوردمش 
و انداختمش رو زمين.خيلي سعي ميكردم جلوي خودمو بگيرم اما غرايز مردونم مانع 

نبود كه مردي بتونه در برابرش خوددار باشه.صورتشو اين ميشد و دلربا هم دختري 
برد عقب و محكم نفسشو داد بيرون.خودمم نفس كم آورده بودم!شستمو كشيدم به 

 خيسي دور لباش و گفتم:نميخوايي شمعاتو فوت كني؟
 معلومه كه ميخوام-

با لبخندي كه روي لباش بود رفت طرف ميز.دستشو گذاشت روي قلبش و چشماشم 
زير لب يه چيزايي زمزمه كرد و خيلي آروم شمعاشو فوت كرد.از تو يكي از جعبه بست.

ها يه گردنبند براق نقره اي درآوردم كه وسطش يه الماس آبي نسبتا بزرگ كار شده 
 بود.

 اين خيلي قشنگه!-
 مطمنم بهت مياد-
 ميشه ببنديش برام؟-

تو گردنش.دستشو كشيد روش  موهاشو با يه دست گرفت بالا ومنم گردنبندو انداختم
و با لبخند عميقي نگاهش كرد.نيازي به تاييد لفظيش نبود چون از برق چشماش 

 ميشد فهميد كه چقدر ازش خوشش اومده!
 دلربا:

تكيه داده بودم به پنجره و رفت و آمد ماشينارو تماشا ميكردم.برج بلندي بود و از 
 ن رو ميشد ديد!اونجايي هم كه تو طبقه آخرش بوديم كل تهرا
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 بيا بشين غذا سرد ميشه-
 اينا از كجا اومد؟-
 تو آشپزخونه بودن-

 نشستم روي صندلي و با نگاه خريدارانه اي به غذا ها نگاه كردم.
 ميگم اينا زياد نيستن برا دو نفر آدم؟-
 با اين نگاه هاي تو نه!كمم هستن!!-

كمتر از من ميخوري!يه نگاه به با اعتراض گفتم:همچين ميگي انگار خودت خيلي 
 خودت بنداز آب از لب و لوچت آويزونه

ظاهرا خيلي گشنمون بود چون  جفتمون مثل قحطي زده ها حمله كرده بوديم به غذا 
 ها و چيزيم طول نكشيد كه دخل همشونو آورديم.

 دلربا-
 هوم؟-

يدوني اينجا دستمو گرفت و از رو صندلي بلندم كرد.بردتم وسط شمع ها و گفت:م
 كجاست؟

 پرسيدم ولي جوابمو ندادي-
پوزخند مرموزي نشست روي لباش و با درآوردن يه جعبه از توي جيبش جلوي پام 

زانو زد.چشمام از تعجب اندازه يه كاسه سوپ خوري شده بود!جعبه رو باز كرد و 
اي كه من  گفت:اينجا جاييه كه ميخوام زندگيمو توش باهات بسازم!دلربا...خانوم خونه

 بخوام مردش باشم ميشي؟
چند بار پلك زدم و لبمو محكم گاز گرفتم.نميتونستم باور كنم كسي كه داره اينا رو ميگه 

 اميره!!همه چيز برام مثل خواب بود!
 بذار يه طور ديگه بيانش كنم. خانوم سرمد با من ازدواج ميكنين؟-

حلقه توي جعبه نگاه  از شدت تعجب دستامو گرفته بودم جلوي دهنم و به
 ميكردم.سرمو چند بار تكون دادم و گفتم:آره باهات ازدواج ميكنم

با لبخند حلقه رو دستم كرد و دستمو بوسيد.به محض اينكه از رو زمين بلند شد پريدم 
تو بغلش.دلم ميخواست بدون هيچ محدوديتي باهاش باشم حتي بدون اينكه بخوام 

حكم دور كمرم حلقه كرد و گفت:اين تيكه فلزي كه الان غرورمو در نظر بگيرم!دستشو م
تو دستته هيچ ارزشي نداره جز اينكه بهت يادآوري كنه مال مني!اينكه  هرسري 

 ميبينيش ياد من بيفتي و بدوني كه جز من كسي نبايد حتي نگاهت كنه ميفهمي؟
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 ميفهمم-
 خوبه-

رد به بوسيدنم.انقدر داغ بوديم با گفتن اين جمله سرشو فرو برد توي گردنم و شروع ك
كه هيچكدوم متوجه كارامون نميشديم.دستاش از زير تاپم روي كمرم بود و دستاي 
منم مابين دكمه باز پيراهنش روي عضلات سينش!ريتم و نوع حركاتش خشن شده 

بود و به خاطر خالي بودن خونه صداي نفس زدن هاي هردومون تو فضا 
 با كلافگي دستشو برد تو موهاش. ميپيچيد.صورتشو كشيد عقب و

 دلي نميشه... نميتونم...از اين بوسيدن هاي نصفه نيمه اذيت ميشم -
منم مثل اون بودم.منم از اينكه هرسري رابطمون نصفه تموم ميشد اذيت 

ميشدم!همونطور كه دكمه هاي لباسشو ميبست گفت:مانتوتو بپوش ديروقته بهتره 
 بريم

يگه اي بودم و مات نگاهش ميكردم.مانتومو گرفت طرفم و هنوز تو حال و هواي د
 گفت:ميخوايي تنت كنم؟

 هان؟؟نه نه خودم ميپوشمش-
سرشو تكون داد و از خونه رفت بيرون.با لبخند نگاه سرسري به اطراف خونه انداختم و 

 دنبالش رفتم.
خوام بود كه رسيديم خونه.دستشو گذاشت پشت صندليم و گفت:مي ١١تقريبا ساعت 

خوب فكراتو بكني و زود تصميم نگيري!خودت هم با پدرت حرف بزن اول از تو بشنوه 
 بهتره

 سرمو گرفتم بالا و گفتم:امشب خيلي بهم خوش گذشت ممنون
 ارزشت برام بيشتر از اين چيزاست!-

خواستم جوابشو بدم كه نگاهم افتاد به ماشيني كه جلوي در خونه پارك شده 
 م و گفتم:اين كه مهراده!بود.سرمو كج كرد

با تعجب برگشت و از تو آينه پشتشو نگاه كرد.بدون معطلي پياده شدم و رفتم طرف 
ماشينش.دريا كنارش نشسته بود و مشغول حرف زدن بودن!مهراد با ديدنم سرشو 

 تكون داد و اومد بيرون.
 سلام دلربا -
 اينجا چي كار ميكني؟-
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كوتاهي گفت:دريا ازم خواست بيام حالش خوب  از لحن تندم جا خورد و با مكث
 نيست

 ولي ظاهرا براي با تو حرف زدن كاملا پر انرژي و سرحاله!-
 به تو چه ربطي داره؟هان؟اهان!شايد ميخوايي مهرادم برا خودت تور كني!هوم؟-دريا

چرا چرت و پرت ميگي؟نميفهمم چرا من بايد تاوان هوس بازيه شاهين جونتو من -
 بدم!

 مهراد كشيدتش عقب و گفت:دريا هنوز حال مساعدي نداره تو مراعاتشو بكن
 مشكل منه كه نامزدش تو زرد دراومده؟حالا خوبه من جلو همه تحقير شدم نه اين-

دريا با بغض هلم داد عقب و غريد:تو چه ميفهمي وقتي كسي كه براش ميميري روز 
 عروسيت ولت كنه چه حسيه!؟

داشتم براي همين نتونستم رو پاشنه بلند كفش وايسم و از پشت توقع چنين حركتي ن
 افتادم رو زمين.امير دويد طرفم و با گرفتن دستم كمكم كرد بلند شم.

چه خبرتونه اين موقع شب؟هي خواستم دخالت نكنم ولي صداتون كل كوچه رو -امير
 برداشته

 دريا پوزخندي زد و گفت:هه بيين كي اينجاست!عشقتم كه اومد
 دريا!!!!-

 چيه مگه دروغ ميگم!؟-دريا
 دريا برو بشين تو ماشين لطفا -مهراد

چشم غره اي به من و امير رفت و طبق خواسته مهراد نشست تو ماشين.مهراد با 
صداي آرومي گفت:لطفا باهاش بحث نكن!دريا الان تحت درمانه روانپزشكه حال 

 ببينهروحي خوبي نداره نميخوام بيشتر از اين آسيب 
طاقت شنيدن اين حرفا رو نداشتم!ناسلامتي كسي كه داشت دربارش حرف ميزد 
خواهرم بود و ناراحتيش منم ناراحت ميكرد.امير كه ظاهرا متوجه حالم شده بود 

 گفت:برو خونه فردا وسايلتو برات ميارم
 بدون توجه به حرفاش خطاب به مهراد گفتم:چند وقته؟

سمش متوجه شدم يعني خودش برام تعريف كرد.خيلي خيلي وقته!از فرداي مرا-
داغون بود.اومدم دنبالش و با همون لباس عروسش از اينجا بردمش.ميگفت حس 

كرده بودم شاهين به دلي نظر داره ولي نميخواستم قبولش كنم!چيزايي رو برام تعريف 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – زندگی دروغ

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 8 

 

گير كرد كه تا اون موقع كسي جز خودش نميدونسته!حرفايي كه ميزنه رو به دل ن
 ميخواد خودشو خالي كنه

با اشك گوشه چشممو پاك كردم و گفتم:اون عوضي چي به سر خواهر من آورده كه به 
 اين حال و روز افتاده؟

شونشو انداخت بالا و نفسشو محكم داد بيرون.حداقل مهراد پيشش بود كه كمكش 
 كنه و نذاره كار اشتباهي انجام بده!

 پدرام:
 رش و گفتم:ميخوايي پيش خودم بموني؟دستمو گذاشتم پشت كم

 نه -
بدون اينكه نگاهم كنه رفت تو خونه.بعد از رفتنش مهراد با تمسخر گفت:نه بازيگر 

 خوبي هستي خوشم اومد!
 فضوليش به تو نيومده!تو فعلا به قهرمان بازيات برس-
احساسات پدرام تو چه مرگته لعنتي؟حلقه بهش دادي نه؟يعني اينقدر بازي كردن با -

 يه دختر برات راحت شده؟
 به تو ربطي نداره -
فردا بيا دفتر علي باهم حرف بزنيم.اون رژ دور يقتم پاك كن درست نيست دخترت -

 اين شكلي ببينتت!
دستمو كشيدم به يقه لباسم و با كلافگي سوار ماشين شدم.دستمو محكم كوبيد رو 

بي احساس نبودم ولي هربار كه نگاهش فرمون و تكيه دادم به صندلي.نسبت به دلربا 
ميكردم به جاي اون باباي گردن كلفتشو ميديم!همون كسي كه باعث تمام بدبختي 

هاي زندگيم شده بود.همون نامردي كه هم الهه و هم شركتمو ازم گرفته بود!روز اولي 
عقب  كه پامو از زندان گذاشتم بريون به الهه قول دادم كه تا همه كاراشو تلافي نكنم

 نميكشم.
رسيدم خونه لباسمو پرت كردم تو كمد و دراز كشيدم رو تختم.خسته تر از اوني بودم 

 كه بخوام به چيزي فكر كنم برا همين زود خوابم برد!
با سر درد شديدي از خواب بيدار شدم.چند دقيقه اي نشستم لبه تخت و به زور از جام 

اي قاشق چنگال ها فهميدم كه مشغول تكون بلند شدم.از ظهر هم گذشته بود.از صد
 غذا خوردنن.بي حوصله از اتاق رفتم بيرون.

 به موقع بيدار شدي بيا -مامان
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 ميل ندارم -
از تو كشوي كابينت قرص مسكن برداشتم و خوردم كه صداي اعتراض مامان بلند 

 شد:آخه با شكم خالي چه قرصي ميخوره؟
 سرم درد ميكنه.ليا كو؟-
 ته خريد لباسبا پري رف-
 از كي تاحالا انقدر خود مختار شده؟-
خواست بيدارت كنه ازت اجازه بگيره من گفتم نميخواد بد خواب ميشي...اها راستي -

 مهراد زنگ زد گفت مياد اينجا 
سرمو بي تفاوت تكون دادم و برگشتم تو اتاق.براي تسكين سردرد و رفع خستگيم 

.يه شلوارك طوسي و ركابي خاكستري پوشيدم و ترجيح دادم يه دوش آب سرد بگيرم
 با حوله مشغول خشك كردن موهام شدم.

 اجازه هست؟-
 از تو آينه نگاهش دادم كردم و گفتم:بيا 

اومد تو اتاقم و درم بست.حوله رو انداختم دور گردنم و نشستم رو تخت.با نگاهي 
 يشي؟دقيقي به سرتاسر اتاق گفت:اينجا تو اين تاريكي كلافه نم

 عادت كردم!-
دستشو گذاشت رو شونم و گفت:داداش من آخه چرا انقدر خودتو عذاب ميدي؟شش 

 سال غم و غصه خوردن بس نيست؟
 براي گفتن اينا اومدي اينجا؟-
نه فقط اينا!از دستم دلخوري ميدونم ولي نتونستم دريا رو تو اون وضع تنها بذارم.اون -

ي كرده!من دوستش دارم پدرام.نميخوام تنهاش يارو شاهين زندگيشو با جهنم يك
 بذارم.شرايط عادي نداره و برا همين بودنش با مرد ديگه اي تا حد زيادي نشدنيه!

 چي ميخوايي بگي؟!-
 دستشو كشيد به صورتش و آروم گفت:كاش زودتر از اين باهاش آشنا ميشدم 

ولي به نظر غلط خشكم زد!نميدونستم تفسيري كه از حرفش كردم درسته يا نه 
نميومد!چشماشو بسته و دستاشم مشت كرده بود.كنار اومدن با يه همچين چيزي 

 براي يه مرد اصلا راحت نبود مخصوصا مردي به متعصبي مهراد.
اگه ميخواييش برا خودت نگهش دار!به قدر كافي اذيت شده تو اجازه نده بيشتر از -

 اين غمگين باشه
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اون چيزي كه نشون ميده دوستت داره روز تولدش كه نبودي پدرام...دلربا بيشتر از -
 خيلي گرفته و پكر بود.واقعا شايسته كاري كه ميخوايي باهاش بكني نيست 

فكر كردي خودم اينو نميفهمم؟دلربا پاك ترين دختريه كه تو تمام عمرم ديدم!دلمم -
 نميخواد ازش دل بكنم ولي مجبورم 

 و عوض كني!ميتوني باهاش يه زندگي جديد بسازي هنوزم دير نيست.ميتوني نظرت-
پوزخند تلخي زدم و گفتم:يعني ميگي چشممو ببندم رو همه بلاهايي كه سرمد سرم 

 آورد و خوب و خوش و خرم با دخترش زير يه سقف زندگي كنم؟نه نميشه!
 دلربا:

د با با استرس خودمو تو آينه نگاه كردم.يه پيراهن رسمي طوسي مشكي آستين بلن
كفش هاي مشكي براي پوشيدن انتخاب كرده بودم.حلقمو انداختم دستم و رفتم تو 
پذيرايي.انقدر خوشحال بودم كه حد و حساب نداشت البته هنوزم معتقد بودم دارم 

خواب ميبينم!!بابا و مامان مشغول صحبت كردن بودن و منم از فضولي بيش از اندازه 
 نوم.پشت ستون وايسادم تا حرفاشونو بش

نميدونم شهرزاد!شاهين كه انقدر خانوادش با اصالت و شناخته شده بودن تو زرد از -بابا
 آب دراومد واي به حال ايني كه بار اوله ميخواييم خانوادشو ببينيم!

 دلم نميخواد اتفاقايي كه برا دريا افتاده برا دلربا هم بيفته-مامان
 اين حال و روز ببينم؟فكر كردي من دوست دارم بچه هامو تو -بابا

 فقط اميدوارم خوشبخت شه آرزوي ديگه اي ندارم-مامان
حرفاشون كه تموم شد خيلي عادي رفتم تو پذيرايي.مامان با ديدنم لبخندي زد و 

 گفت:حاضر شدي؟
 آره-

 ببين دلربا...-بابا
ر با شنيدن صداي زنگ خونه حرفشو خورد و با مامان رفت جلو در منم مثل خواستگا

نديده ها دويدم دنبالشون!با ديدن ژست امير و سبد گل بزرگي كه دستش گرفته بود 
قند تو دلم آب شد!سبدي پر از گل هاي سرخابي و بنفش و سفيد كه خيلي با سليقه 

 كنار هم قرار چيده شده بودن!
 خوش اومدين بفرماييد داخل-بابا

كردن رضايت دادن برن بشينن.امير  بالاخره بعد از كلي احوال پرسي و تعارف تيكه پاره
سبد گلو داد دستم و با يه چشمك ريز نشست روي مبل تك نفره گوشه پذيرايي.بوي 
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ادكلنش و گل ها با هم قاطي شده بودن چيزي كه ميشد بهش گفت يه تركيب مست 
 كننده!با لبخند سبدو گذاشتم كنار شومينه و نشستم پيش مامان.

 وي؟خب چه خبرا جناب خسر-بابا
 خبرا كه دست شماست.-خسروي

مرد جدي و سردي بود كاملا برعكس مامانش!انقدر نگاهش بي روح بود كه اصلا 
 نميشد باهاش ارتباط برقرار كرد.

 بهتره بريم سر اصل مطلب-خسروي
 حتما-بابا

ببينين هم شما و هم من خوب ميدونيم كه ديگه دوره ما نيست كه تو مراسم -خسروي
تازه عروس و داماد همديگه رو ببينن.جوونا صحبتاشونو از قبل كردن و خواستگاري 

خواسته هاشونم به هم گفتن.حضور ما هم اينجا يه وظيفست در مقابل اين دو 
نفر.شما هم پسر منو خوب ميشناسين و از داشته ها و نداشته هاش مطلعين ما هم 

 كم و بيش با دخترمون آشنايي داريم
م تو آشپزخونه.بدم ميومد بخوام اين رسم هاي مسخره رو انجام با اشاره مامان رفت

بدم ولي خب چاره اي نداشتم.چاي رو خيلي با دقت تو فنجون ها ريختم و 
 گذاشتموشون تو سيني.بعد از دور گردوندن سيني چاي برگشتم سر جام.

 خب نظرتون درمورد مهريه چيه؟-خسروي
 ي انقدر زود به مهريه رسيده بودن؟!ظاهرا خيلي از بحث عقب مونده بودم!يعن

 اگه اجازه بديد بهتره اينو خودشون تعيين كنن -مامان
سوالي به امير نگاه كردم.فنجونشو گذاشت رو ميز و گفت:راستش من و دلربا درباره 

اين چيزا صحبت نكرديم شايد دليلشم خود من باشم چون معتقدم حس آدم هارو به 
ني نميشه عوض كرد اما خواست من خواسته دلرباست هم با هزار تا سكه يه توم

 هرچي اون بگه با دل و جونم قبول ميكنم
 نگاه همشون چرخيد رو من.ميمرد اينطوري حرف نميزد كه منم از خجالت آب نشم؟

 منم تا حالا دربارش فكر نكردم -
خب مشكلي نيست دخترم چيزي نيست كه بخوايي با عجله دربارش تصميم -خسروي

 يري بعدا با خيال راحت دربارش فكر كنبگ
 مامانش با همون لبخند هميشگيش نگاهم كرد و گفت:مبارك باشه عزيزم

 مباركه-مامان
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فقط يه چيزي رو ميخوام بگم.من و امير نميخواييم مراسم نامزدي و از اينجور -
 تشريفات داشته باشيم قبلا هم درمورد اين چيزا صحبت كرديم

 !نميشه كه-مامان
ميشه مامان جان.ميدونين كه من از اين مراسم ها خوشم نمياد ميخواييم هم تا آخر -

 تابستون  ازدواج كنيم
 پس ظاهرا براي خودتون بريديد و دوختيد!-مامان

اخم هاي هر چهار نفرشون رفته بود تو هم.دلم نميخواست مثل دريا و شاهين سه 
 اونطوري به هم بخوره!سال باهاش نامزد بمونم و تازه عروسيم هم 

 اينطوري نميشه دلربا!خاله بازي كه نيست!-بابا
 منم با نظر شما موافقم زمان نيازه برا اينجور كارا-خسروي

 اجازه ميدين من با دلربا صحبت كنم؟-امير
 البته-بابا

بهم اشاره كرد و منم دنبالش رفتم تو باغ.انگشت اشارشو كشيد رو خط اخم بين 
 گفت:عزيزم انقدر لجبازي نكن منم بهت گفتم بدون اين مراسما نميشه ابروهام و 

 من از اين مسخره بازيا خوشم نمياد.نميخوام الكي طولش بدم-
 كشيدتم تو بغلش و تو همون حالت گفت:انقدر لحبازي نكن خانوم خوشگل من

 داري خرم ميكني؟-
 اين چه حرفيه؟اول و آخرشم كه هرچي تو بخوايي ميشه-
 من نامزدي ن..م..ي..خ..ا..م!!!!-

حرفي نزد و نفسشو با حرص داد بيرون.دستمو گذاشتم رو سينش و سرمو هم به 
همونجا تكيه دادم.برام مهم نبود كه تو خونه منتظرمونن شنيدن ضربان قلب آروم امير 

 برام كافي بود!
 بريم تو؟زشته-

برگشتيم  با اعتراض با سر حرفشو تاييد كردم و ازش فاصله گرفتم.وقتي 
 گفت:دخترتون خيلي لجبازه به هيچ وجه راضي نميشه

مامانش گفت:چه اصراريه وقتي خودش دوست نداره مهم اينه كه دخترمون شاد باشه 
 همين

هر چي كه خيره پس آخر تابستون رو براي مراسم عقد و عروسيشون در نظر -بابا
 ميگيريم
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 پدرام:
رمد موافقت كردن گفتم:اگه اشكالي نداشته باشه ميخوام بعد از اينكه همه با راي س

 شهريور باشه ٢٣تاريخ دقيقش 
مامان و بابا با تعجب نگاهم كردن چون اون روز دقيقا روز تولد الهه بود!مامان بيچاره 

فكر ميكرد دلربا رو دوستش دارم و فقط به خاطر نقشه هايي كه برا سرمد كشيدم 
اشتم!بنده خدا خبر نداشت چه خوابايي واسه خود دلربا همچنان هويتنو مخفي نگه د

ديدم.بعد از كلي صحبت كردن همشون با تاريخي كه پيشنهاد كرده بودم موافقت 
كردن كه البته كل مخالفت ها هم به خاطر زمان كوتاهي بود كه براي تهيه جهيزيه 

 داشتن!
 با اجازه ما ديگه رفع زحمت كنيم-بابا

 جددتون هستيممنتظر ديدن م-سرمد
هنوز از خونشون دور نشده بوديم كه بابا با لحن تندي گفت:چه معني داره تاريخ 
ازدواجتون درست روز تولد الهه باشه؟اونم با وجود اينكه كمتر از سه ماه تا اونروز 

 مونده!
حق با پدرته هنوز هيچ كاري نكردين چطور ميخوايين تو اين مدت كم همه -مامان

 ين؟چيزو حاضر كن
هرچي بيشتر سرمد درگير كاراي مراسم بشه به نفع منه بعدشم علي گفته تا نيمه -

شهريور همه چيزو رديف ميكنه فقط ميمونه گام نهايي كه اونم به عهده 
خودمه.خونمونو هم خريدم.كليدشو ميدم به دلربا كه هروقت خواست بره و وسايل 

 هاشو بچينه
اين مدت كم هم جهيزيه بخره و هم لباس خيلي بيچاره چه جوري ميخواد تو -مامان

 خسته ميشه
شما نميخواد غصه اونا رو بخوري خانوم!پول كه باشه همه چيز تو يه هفته خريده -بابا

 ميشه
 نخير كي گفته؟يادت رفته چند ماه اسير خريد وسايل پري بوديم؟-مامان

 شما نگران اين چيزاش نباش-
خودمون باشيم كه جنابعالي دوباره همشو دود نكني  آره خب بايد نگران آبروي-بابا

 بفرستي هوا
 اي واي اين چه حرفيه حميد خان؟-مامان
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حرف بدي نزدم كه!شازدت هنوز يه سال نيست از زندون دراومده!الان اين آقا دو -بابا
روز ديگه نميخواد دست دختررو بگيره بياره تو فاميل؟اون موقع ما آبرو نداريم؟نميگن 

 دختره يوهو از كجا پيداش شد؟خدا ميدونه پيش خودشون چه فكرايي ميكنناين 
من به حرف اين و اون چي كار دارم؟مگه وقتي الهه رو گذاشتن زير خروارها خاك -

كسي اومد بگه پدرام چي شد يوهو؟كسي گفت چته؟كدومشون وقتي افتادم گوشه 
ه لال ميشن پدر زندان حالمو پرسدين؟هان؟هيچ كدوم!!اينجور موقع ها هم

من!هركدومشون بخوان دخالت كنن بدون اهميت به حرمت ها جوابشونو ميكوبم تو 
 صورتشون

 پدرام تورو خدا حواست به جلوت باشه-مامان
پنجره رو دادم پايين و يه سيگار از تو پاكت سيگارم درآوردم.چند تا پوك كه بهش زدم 

باشم متنفر بودم!دليلي نداشت بخوام  آروم تر شدم.هميشه از اين كه بخوام  دهن بين
پازل زندگيمو طبق خواسته ديگران بچينم.تنها كسي كه نظرش برام اهميت داشت ليانا 

 بود كه فعلا نميخواستم در اين مورد بدونه.
 علي پرونده هارو گذاشت جلوم و خودشم نشست رو به روم.

بودن و بعضي ها هم  با كارمندات تماس گرفتم.خيلي هاشون جاهاي ديگه مشغول-
شمارشون عوض شده بود.اونايي كه جاي ديگه كار ميكردن حاضرن برگردن پيشت 

هرچند يكم راضي كردنشون سخت بود چون ناخودآگاه يكم بهت بي اعتماد شدن.يه 
سري جاي خالي داريم كه اونم خيلي زود برات پر ميكنم ولي يه كار مهم بايد انجام 

ادر قبلي جلسه بذاري.بايد يه جورايي بهشون اطمينان خاطر و بدي و اونم اينه كه با ك
 قوت قلب بدي تا دوباره اعتمادشونو جلب كني

 ساختمونمون يكم نقليه فقط-مهراد
 آره ديدم علي عكس هاشو برام فرستاد-

 قول ميدم برميگرديم همون جايي كه بوديم فقط بايد صبر داشته باشي-علي
 و مهراد نبودين نميتونستم كاري بكنم با اين همه تلاش اگه تو-

 قيافه سرمد فرداي عروسي ديدنيه!فقط دارم اون لحظه رو تصور ميكنم-مهراد
علي با غرور تكيه داد به پشتي مبل و گفت:جالب ترش وقتيه كه ببينه حسابداري به 

 نام امير خسروي وجود نداره!!
 راستي با اون يارو...چي بود اسمش؟!-مهراد

 ميگي؟كيو -
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 اهان سليماني!هنوز نديدتت؟-مهراد
با پوزخند تمسخرآميزي گفتم:وقتايي كه تو شركت هست اصلا از اتاق بيرون نميرم و 

 تا بتونم هم جلوش آفتابي نميشم
ولي ازش غافل نشو خيلي دو دره باز و مارمولكه!همين الانم دستتو بخونه مهره -علي

 اصلي فلج كنندشو رو ميكنه
 نا رو ول كنين بابا.عروسيو بگو!!!كت شلوار خريدي داداش؟اي-مهراد

 ساعت وقت دارم عجله اي نيست! ٤٨با لحن كاملا جدي گفتم:نه زوده!هنوز 
 لبخند روي لبش ماسيد و گفت:داداش گرفتي مارو؟

 مهراد چرا نميخوايي يكم از اين عقلت استفاده نميكني آخه؟-علي
يشنهاد بدي نيست.واسه خودت ميگه!دو روز ديگه دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم:پ

 جلو بچه هات بد ميشه
اخمش غليظ تر شد ولي همچنان ساكت بود!يا مثل كوه آتشفشان فوران ميكرد يا 

 مثل سنگ خودشو نگه ميداشت كلا حد وسطي نداشت!
 از دريا چه خبر؟-

ري گلوش پيش اسم دريا كه اومد گل از گلش شكفت.از رفتاراش ميفهميدم كه بدجو
 دريا گير كرده!

هفته پيش با هم رفته بوديم خريد لباس براي مراسم.اون پيراهن و كفش خريد و -
منم ساعت و كروات خريدم.از اونورم رفتيم شام خورديم ولي خب از اون روز تا حالا 

 نديدمش
 بدجوري دلت گيره ها!-علي

 لا بزنيم!نميبيني چقدر آدم شده جديدا؟وقتشه براش آستين با-
سه تايي زديم زير خنده.هميشه دلم برا دختري كه قرار بود زن مهراد بشه 

ميسوخت!خودم هم خيلي خوش اخلاق و نرم نبودم ولي مهراد هم زيادي پرخاشگر و 
 بي كله بود!

 دلربا:
 دلي خاك بر سرم چه جوري با اين لباس از پله ها پايين اومدي؟!-
 كار زياد سختي نبود-

 قت نگاهم كرد و گفت:اي جونم چقدر ناز شدي.لباست خيلي بهت ميادبا د
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راست ميگفت.لباسم به خاطر طرح معركش لنگه نداشت!يه دكولته پوف دار كه بالا تنه 
و پايين دامنش پر از سنگ هاي نقره اي كارشده بود.آرايش مو و صورتم هم ساده و 

نلمو برام بست و با شيطنت گفت:من مليح بود تا لباسم بيشتر جلوه كنه!الهام دكمه ش
 موندم امير چه جوري ميخواد تا شب صبر كنه

 هيييس!زشته ديوونه-
 وا!!!كجاش زشته راست ميگم ديگه...اوه اوه داره زنگ ميزنه بپر پايين-
 همه چيزم خوبه؟-
 آره عزيزم انقدر نگران نباش-

ه برام جاي سوال خيلي خوشحال و هيجان زده بودم!وقتي نوجوون بودم هميش
 داشت كه مردي كه يه روز با اين لباس منتظرم باشه چه شكليه ميتونه باشه؟!

وقتي از آرايشگاه رفتم بيرون اولين چيزي كه توجهمو به خودش جلب كرد دسته گلم 
بود!خيلي قشنگتر از چيزي شده بود كه تصور ميكردم.امير هم با تحسين خاصي  

تشو گذاشت رو كمرم و آروم پيشونيمو بوسيد.دستشو نگاهم ميكرد!اومد جلوتر دس
انداخت زير چونم و صورتمو گرفت بالا.همونطور كه به چشمام نگاه ميكرد گفت:دلربا 

 امروز اين چشما با هميششون فرق دارن!نگران حالمم...
 نگران؟؟نگراني نداره!تا يكي دو ساعت ديگه من مال تو ميشم اونوقت...-

 بام و گفت:ميخوايي ديوونم كني آره؟نگاهش چرخيد رو ل
 شايد-
 به ضرر خودت تموم ميشه -

دستمو گرفت و كمكم كرد بشينم تو ماشين.نوبت من بود تا يه امشبو براش لوندي 
كنم و عشوه بريزم!ماه قبل يه سفر كوتاهه سه روزه رفته بوديم دبي تا عكس هامونو 

 ردارمون در امان بوديم.بگيريم برا همين تا برسيم باغ از شر فيلم ب
 تو ناهار خوردي؟-
 آره چطور؟-

 لبام آويزون شد و با حسرت گفتم:چي خوردي؟
 زياد وقت نداشتم برا همين دو سه تيكه پيتزا خوردم-
 نگو!!!-
 تو مگه چيزي نخوردي؟!-
 نخير نخوردم و الانم دارم از گشنگي ميميرم!-
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 الان كه نميتوني چيزي بخوريدستمو گرفت و گفت:قربونت برم من آخه 
سرمو انداختم پايين و مشغول بازي با گل هاي سفيدم شدم.واقعا گشنم بود چون 

حتي صبحونه هم نخورده بودم!صداي دست زدن ها تو باغ پيچيده بود.خانواده 
 هامون دم در وايساده بودن تا قبل از همه بهمون خوش آمد بگن.

 مباركتون باشهالهي ببين چقدر به هم ميان!-پري
 مرسي عزيزم-

 تبريك ميگم بهتون-كامران
نگاهم افتاد به دريا و مهراد كه كنار هم وايساده بودن.دريا اومد طرفم و با بغض 

 گفت:آخه مگه ميشه آدم روز عروسي خواهرش باهاش قهر باشه؟
محكم بغلش كردم.خيسي قطره هاي اشكمو كه روي شونش حس كرد گفت:گريه 

 ت خراب ميشه تو عكس ها بد ميفتي ها!نكن!آرايش
با دستش اشكامو پاك كرد.دلم براي حرف زدن باهاش يه ذره شده بود هرچند وقتايي 
هم كه حرف ميزديم فقط همديگه رو تحليل شخصيتي ميكرديم!با يه خوش آمد گويي 

جزيي به كل مهمونا سر جامون نشستيم.همه غرق سكوت شدت بودن تا عاقد كارشو 
كنه.طبق توافقي كه با امير داشتيم قرار شده بود مهريم علاوه بر چيزاي شروع 

هميشگي هزار تا سكه كامل و پنج تا سفر اروپايي با نصف داراييش باشه!خودم اهل 
اينجور تجملات نبودم و از اونجايي كه بيشترشو خود امير پيشنهاد كرده بود به ناچار 

 قبول كردم.
 س خانوم وكيلم؟براي بار سوم ميپرسم عرو-
 با اجازه پدر و مادرم...بله-

از رو صندلي بلند شديم امير تورمو زد كنار و پيشونيمو بوسيد.حلقه هامونو دستمون 
كرديم و خانواده ها هم هديه هاشونو دادن.بالاخره نوبت رقص دونفرمون رسيد!براي 

شوق داشتم.دو تا اولين بار بود كه ميخواستم باهاش برقصم براي همين خيلي ذوق و 
دستاشو گذاشت پشت كمرم منم دستامو دور گردنش حلقه كردم.حركاتمون منظم و 
هماهنگ بود.تاريك بود و كسي نميتونست ريز حركاتمونو ببينه.صورتش كنار صورتم 

 قرار گرفته بود برا همين نفس هاي داغشو روي گونم حس ميكردم.
 دوستت دارم خانومم-
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گردنشو محكم تر كردم.عطش نيازم از هميشه بيشتر شده بود بي اختيار حلقه دور 
چون اون حالا ديگه شوهرم بود!نرم گردنمو بوسيد و گفت:اينجا نه!يكم ديگه صبر كن 

 خانوم خوشگلم
با اون ضربان تند قلب من و حركاتم بايدم لو ميرفتم!دست خودم نبود دلم براي يه 

نگ و روشن شدن چراغ ها ازم فاصله لحظه بودن باهاش لك ميزد.با تموم شدن آه
گرفت.نوري كه خورد تو صورتش باعث شد قطره هاي عرقو روي پيشونيش 

ببينم.بازوشو گرفتم و همراهش نشستم روي صندليم.ليوان آبيو كه جلوش بود سر 
 كشيد و پاپيونشو شل تر كرد.

 من ميرم پيش مهراد -
 باشه-

 اون دو تا خسلي خوشحال تر از من بودن! وقتي رفت دريا و پري اومدن پيشم.ظاهرا
 خيلي خوشگل شدي دلربا -پري
 انقدر تعريف نكن پري جون خواهرم چشم ميخوره-دريا

پري خنديد و گفت:قرار باشه كسي چشم بخوره داداش منه نه خواهر شما!البته كاري 
 ندارم ولي واقعا به هم ميايين

 مرسي رايان كو؟-
 الاسكش خوابيده بچم خسته بود تو ك-پري

آخر شب بود كه مهمونا يكي يكي رفتن و فقط نزديك ها موندن.حس عجيبي 
داشتم!با اينكه چند سال تنها تو لندن زندگي كرده بودم ولي اين جدا شدن از خانواده 

 يه جور ديگه بود!
 پسرم دلربا دست تو امانته. نكنه يه وقت آب تو دلش تكون بخوره-بابا

اشت پشت كمرم و گفت:خيالتون راحت مثل چشمام ازش مراقبت امير دستشو گذ
 ميكنم

مامان با دستمال اشكاشو پاك كرد و بغلم كرد.آروم طوري كه فقط خودمون بشنويم 
 گفت:دلي چيزايي كه گفتم يادت نره ها!

 خيالت راحت مامان حواسم هست-
ر ماشين شدم.امير كه گونمو بوسيد و رفت پيش بابا.با كمك امير شنلمو پوشيدم و سوا

متوجه گريه هام شده بود دستشو گذاشت رو دستم و گفت:خانومم نبينم اشكاتو!تو 
 انقدر لوس بوديو من خبر نداشتم؟!
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ماشينو توي پاركينگ خونه پارك كرد و با هم سوار آسانسور شديم.وقتي وارد خونه 
سالن يه دست مبل  شديم تمام ناراحتيام از يادم رفت.رو به روي در ورودي انتهاي

راحتي ال مانند كرم رنگ قرار گرفته بود كه روش پر از كوس هاي بنفش بود.رو به روي 
مبل اي سي دي بزرگي روي يه ميز سفيد قرار داشت كه كنارشم يه آباژور مشكي 

بود.نشستم روي مبل و به سختي كفش هامو درآوردم.كفش هام راحت بودن ولي با 
ته بودن.امير تو آشپزخونه مشغول آب خوردن بود.منم از اين اين حال پاهام درد گرف

فرصت استفاده كردم تا برم تو اتاق و لباسمو درآرم.درگير درآوردن لباسم بودم كه 
 صداشو از پشت سر شنيدم:كمك ميخوايي؟

 از تو آيينه نگاهش كردم و گفتم:فكر كنم 
اي گرمش بند هاي پشت ليوان آبشو گذاشت روي درآور و پشتم وايساد.با دست ه

لباسمو باز كرد و زيپشو كشيد پايين.يكم شل شد كه با دست جلوي افتادنشو 
 گرفتم.همونطور كه با دست بازومو نوازش ميكرد گفت:ميرم دوش بگيرم

حولشو از تو كمد برداشت و از اتاق رفت بيرون.لباسمو از تنم درآوردمش و با هر 
گذاشتمش تو كمد.رفتم تو حموم مستر اتاق و  زحمتي بود به چوپ آويزونش كردم و

مشغول باز كردن موهام شدم.وقتي شير آبو بستم تازه يادم افتاد حولمو يادم رفته!كم 
پيش ميومد از اين خنگ بازيا درآرم ولي خب هر چيزي يه بار اولي داشت!در حمومو 

رون و حولمو از تو تا نيمه باز كردم و وقتي از نبودن امير تو اتاق مطمن شدم دويدم بي
كمد برداشتم.كشوي ميز رو باز كردم و از توش يه پيراهن خواب ساتن بادمجوني 

بيرون كشيدم.رو به رو آينه موهامو خشك ميكردم كه امير اومد تو اتاق.هنوز حولش 
دورش بود و موهاشم خيس ريخته بود تو صورتش!با يه پوزخند سشوارو از دستم 

كردن موهاي خودش.با حرص نگاهش كردم و گرفت و شروع كرد به خشك 
 گفتم:داشتم موهامو خشك ميكردم

 ميدونم-
 جدا؟-

 با خونسردي سشوارو از برق كشيدم و گفتم:موفق باشي
حرفي نزد و گذاشتتش روي ميز.با پرروگي زل زده بودم بهش كه اومد نزديكم.دستشو 

 كرد تو موهاي خيسم و خيره شد به يقه باز لباسم.
 لباسات همين شكلين؟ همه-

 با شيطنت خاصي گفتم:يه تعداد خيلي زيادي
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با انگشتش بند لباسمو از رو شونم انداخت پايين و گفت:فقط براي من ميپوشيشون 
 ديگه!؟

 سرمو از خجالت انداختم پايين و لبمو پايينمو محكم گاز گرفتم.
 چرا خجالت ميكشي؟مگه الان زن من نيستي؟-

يد خجالت ميكشيدم اما دست خودم نبود!صورتمو با دستاش گرفت راست ميگفت نبا
بالا و با حرص لبامو بوسيد.هر دومون از سر شب تشنه اين لحظه بوديم!خوابوندتم 
روي تخت و خودشم كنارم خوابيد.نوازش ها و بوسيدن هاش از هميشه برام لذت 

نوازش كشيد  بخش تر بود چون ديگه مانعي بينمون وجود نداشت!دستشو با حالت
 رو شكمم و زير گوشم زمزمه كرد:ميدونم خسته اي ولي ديگه نميتونم خودمو نگه دارم 
دستمو فروبردم تو موهاش و گفتم:من امشب كاملا در اختيار توئم و تو هم به عنوان 

 شوهرم هر كاري دلت بخواد ميتوني انجام بدي!
نوز درد ميكرد و بي حال صبح كه چشمامو باز كردم امير تو اتاق نبود.كمرم ه

بودم.لباسمو از روي زمين برداشتم و انداختمش تنم.موهامو با كش جمع كردم و از 
اتاق رفتم بيرون.امير روي مبل جلوي تلويزيون نشسته بود و يه سيگارم تو دستش 

بود.شلوار كتون نخودي پاش بود و يه بليز پسراهن مردونه سرمه اي تنش.از تيپ و 
 شد فهميد كه قراره بره بيرون.بوي ادكلش مي

 بالاخره بيدار شدي؟-
 كنارش نشستم و گفتم:آره.جايي ميخوايي بري؟

 ابروشو انداخت بالا و گفت:به تو ربطي داره؟
 يعني چي؟نبايد بدونم شوهرم كجا داره ميره؟-
 منظورت منم؟-

 ستبا اخم گفتم:امير اصلا روز مناسبي براي اينجور شوخي هاي بي مزه ني
 پدرام:

سيگارمو تو جا سيگاري روي ميز خاموش كردم و ازرو مبل بلند شدم.دستمو گذشتم تو 
 جيبم و با پوزخند گفتم:كاش انقدر ساده و احمق نبودي!

 با عصبانيت از رو مبل بلند شد و گفت:امير بسه ديگه!
 شناسناممو پرت كردم روي ميز و با لحن تندي گفتم:بازش كن 

 اين چيه؟!-
 ميگم بازش كن-
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از رو ميز برش داشت و با كلافگي بازش كرد.با چشم هاي گرد شده نگاهم كرد و 
 گفت:اي...اين يعني چي؟

 بزن صفحه بعد-
 دستاش ميلرزيدن.شناسنامه از دستش افتاد و خودشم نشست روي مبل.

 اين اصلا شوخي قشنگي نيست!-
ياد ميكني چيه؟ديدي زن و بچه ديدي؟ديدي اسم كسي كه به عنوان شوهرت ازش -

 داره؟تاريخ تولد زنشو ديدي؟نه فكر كنم با دقت نديدي...
 صفحه دومشوباز كردم و گرفتمش جلوي چشمش و گفتم:با دقت بخون!

 از روي مبل بلند شد و داد زد:خفه شو!تمومش كن اين بازي مسخره رو
 ه زندگي منو به لجن كشيد!بازي من تويي دلربا!تو و اون باباي احمق تر از خودت ك-

زبونش بند اومده بود و نميتونست حرفي بزنه.با پوزخند تمسخر آميزي نگاهش كردم 
و گفتم:پدرت پدرام رادو خيلي خوب ميشناسه ميتوني از اون بپرسي ولي امروز زياد 

 وقت نداره!آخه ميدوني يه مشكي تو شركت پيش اومده درگير اونه 
ي نشدم چون ديدن قيافه درموندش برام بيشتر از اينا ارزش محكم زد تو گوشم.عصبان

 داشت!
ولي من ميگم ازش بپرس!حق داري بدوني به كدوم گناه داري مجازات ميشه خانوم -

 خوشگلم
خنديدم و همونطور كه از خونه ميرفتم بيرون گفتم:جالبيش اينه كه متوجه نشدي 

 هيچ كدوم از وسايل شخصيم تو خونه نيست!
و محكم كوبيدم به هم و سوار آسانسور شدم.نفسمو محكم دادم بيرون و دستمو در ر

كشيدم به صورتم.از شركت كلي باهام تماس گرفته بودن و اين بار چهلم بود كه زنگ 
ميزدن.سيم كارتمو درآوردم و انداختمش زير پام و از آسانسور رفتم بيرون.از تو داشبرد 

 آماده كرده بودم درآوردم و انداختمش تو گوشيم. ماشين سيم كارت جديديو كه از قبل
 الو مهراد؟-
 پدرام تويي؟-
 آره دارم ميام -
 بيا داداش منتظرتيم-

سيگارمو گذاشتم گوشه لبم و ماشينو روشن كردم.كلي با خودم كلنجار رفته بودم تا 
دم دليل بتونم اون حرفارو به دلربا بزنم.شوك شده بود از حرفام!دلم ميخواست از خو
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كارمو بپرسه نه از اون سرمد شياد!جلوي ساختمون شركت جديدم زدم رو 
ترمز.ساختمون پنج طبقه مشكي رنگي كه با كمك مهراد و علي بنا شده بود!مهراد با 
ديدنم اومد طرفم و دستشو گذاشت رو شونم.سرمو گذاشتم رو شونش و گفتم:تموم 

 قعي خردش كردم شد مهراد!تمومش كردم.دلربا رو به معناي وا
 حرفي نزد چون خودش هميشه اولين نفري بود كه با اين موضوع مخالفت ميكرد.

 خيلي خب ديگه!دوستاي قديميمون تو سالن كنفرانس منتظرن-
يقه لباسمو مرتب كردم و با غرور و جديت گذشتم وارد سالن شدم.علي گوشه سالن 

.با يه سرفه صدامو صاف كردم و منتظر وايساده بود.همشون با تعجب نگاهم ميكردن
 شروع كردم به صحبت كردن دقيقا همون چيزي كه چند سال انتظارشو ميكشيدم!

قبل از اينكه بخوام سخنراني كنم جا داره براي اينجا بودنتون از همتون تشكر كنم!سال -
ها با من كار كردين ميدونين اهل سخنوري و اين جور چيزا نيستم پس خيلي خلاصه 

.بعد از هفت سال دوباره دور هم جمع شدنمون نشون ميده كه هنوز به من ميگم
اعتماد دارين و اين برام قابل ستايشه!يه چيزو ميخوام صادقانه بهتون بگم.تو اتفاقاتي 

كه افتاد من هيچ تقصيري نداشتم اما با اين حال تاوان سهل انگاري هاي بخش 
كه تو اين سال ها فقط براي همچين  كنترل اجناسمونو دادم!خداي بالا سرم شاهده

روزي برنامه چيدم.به همتون هم قول ميدم كه زمان از دست رفته رو جبران ميكنيم 
فقط كافيه همراهم باشين.شركتم از اول مهرماه كارشو شروع ميكنه و خوشحال ميشم 

 كه اين شروع با شماها باشه!
 مهراد بقيش با تو من ميرم خونه -
 ورته دقيقا؟كدوم خونه منظ-
 خونه بابا اينا ليا حتما بهونه نبودمو گرفته-
 باشه برو-

هنوز از شب قبل خسته بودم.رسيدم تو خونه و سوييچمو انداختم رو مبل.مامان از 
 اتاقش اومد بيرون و گفت:پدرام تويي؟

 آره منم.ليا كجاست؟-
و الان هم با پري  از ديشب كه اومديم خونه همش بهونه ميگيره به زور خوابوندمش-

 رفته ناهار بيرون.چرا تنها اومدي؟
 خواستم جوابشو بدم كه موبايلم زنگ خورد.

 بله مهراد؟-
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 داداش خونه اي؟-
 آره چطور؟-
 دريا زنگ زد گفت چند بار زنگ زده خونه دلربا جواب نداده الانم داره ميره اونجا-
 خب بذار بره-
 هش كليدم داريپدرام برو خونه تو نزديك تري ب-
 خيلي خب-

 دلربا:
زانو هامو بغل كرده بودم و نگاهم به شيشه هاي شكسته كف اتاق بود.پدرام؟كي بود 
اصلا؟شوهر من؟يا شوهر زني كه اسمش تو شناسنامش بود؟انقدر گريه كرده بودم كه 

ديگه توان زار زدم نداشتم!صداي زنگ خونه براي بار سوم اومد ولي همچنان بي 
 ت بودم.تفاو

 دلربا-
صداشو كه از پشت در اتاقم شنيدم بغضم تركيد.چند بار در زد و گفت:دلربا باز كن اين 

 درو
 دلي جونم باز كن ببينم چت شده-دريا

شنيدن صداي دريا بهم اميد داد تا برم طرف در و بازش كنم.با ديدنش پريدم تو بغلش 
 و بلند زدم زير گريه.

 ونم آروم باش ببينم چي شده...امير اين چشه؟!اين چه حاليه؟خواهر ج-
 دستمو كوبيدم وسط قفسه سينش و گفتم:گمشو بيرون نميخوام ببينمت گمشوو!!!!!

 دريا ميشه يه دقيقه تنهامون بذاري-پدرام
 نه نميشه!نميخوام با توي عوضي تنها بمونم-

رون برو برو نميخوام در اتاقو بست و نشوندتم رو تخت كه با جيغ و داد گفتم:گمشو بي
 ببينمت

 دلربا بشين يه دقيقه ببينم -
 نميخوام دست كثيفتو به من نزن-

حالم خوب نبود.ضعف داشتم و اين تقلا ها هم مكملش شد تا از حال برم و بيفتم رو 
 تخت.وقتي چشمامو باز كردم ديدم كنارم نشسته!

 برو بيرون-
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نش كردم.خواستم بلند شم برم كه ناي حرف زدن نداشتم ولي با اين حال بيا
 گفت:بشين سر جات و خوب گوشاتو باز كن 

نميخواستم ازش اطاعت كنم ولي توان راه رفتن هم نداشتم.بي حال نشستم و تكيه 
 دادم به پشتي تخت.سيگارشو روشن كرد يه پوك بهش زد و دودشو داد بيرون.

گوشيم زنگ زدن و خبر دادن پاييز شش سال پيش بود.تو شركتم جلسه داشتم كه به -
كه الهه تصادف كرده.نفهميدم چه جوري خودمو رسوندم اونجا.فكر نميكردن خيلي 

حدي باشه ولي بود!زنم قبل از اينكه برسه بيمارستان جون داده بود.اين خبر داغونم 
 كرد چون عاشقانه ميپرستيدمش.

ون طاقت شنيدن اين بفض تو گلوم داشت ديوونم ميكرد.ميخواستم بگم ادامه نده چ
حرفارو نداشتم اما زبونم ياري نكرد!پوك بعدي رو به سيگارش زد و با صداي گرفته اي 
ادامه داد:اونروز فهميدم كه دو ماهه باردار بوده و من نميدونستم.مادرش گفت دنبال 

يه فرصت خوب ميگشته تا بهم خبر بده اما من انقدر درگير كار بودم كه هيچوقت 
ي پيدا نكرد!ليا همش چهار سالش بود چه جوري بايد به دختر كوچولوم همچين فرصت

كه مامان رفته وقتي دركش حتي براي خودم هم سخت بود!هنوز يه هفته نشده بود 
كه مهراد زنگ زد گفت پليس اومده شركت خودتو برسون وقتي رفتم شركت بردنم 

 ست!شيشه؟اونم من؟اداره پليس و اونجا بهم گفتن بين مصالح ساختمونيمون شيش
پوك عميق تري بهش زد و رفت تو فكر.پس مهراد هم باهاش همدست بود!دستشو 

كشيد به موهاش و گفت:وصله ناجوري بود!علي دوستم كه از بهترين وكيل هاي تهرانه 
نتونست در مقابل اتهام ها ازى دفاع كنه برا همين...برا همين شش سال افتادم 

ش چند سالم بودنو با هم باخته بودم!تنها داراييم دخترم بود زندان.زن و شركتمو كه تلا
كه بايد بدون پدر و مادرش شش سال زندگي ميكرد اونم تو سني كه به هردومون نياز 

داشت!يك سالي از اين ماجرا گذاشت.مهراد اومد ديدنم.يه اسم گذاشت جلوم.فرهاد 
م گرفته بود!گفت پيگيري سرمد!كسي كه هم باعث مرگ الهه شده بود و هم شركتمو از

كه كرده فهميده ماشيني كه زده به الهه سندش به اسم بابت بوده ازش اطلاعات 
دربارش خواستم.گفت دوتا دختر داره دلربا و دريا!اون شب كلي فكر كردم تا نقشه هام 

تو ذهنم شكل گرفتن.تنها پل رسيدن به بابات تو بودي!سرمد هيچوقت منو از نزديك 
و همين كارمو راحت ميكرد.به عنوان حسابدار وارد شركتش شدم تا هم نديده بود 

بتونم اونو بزنم زمين و هم به تو نزديك شم.پدرت تاوان خودشو داره ميده!مشكلاتي 
كه تو حساب هاي شركت با امضاي خود پدرت ايجاد كردم دير يا زود ميكشتش زمين 
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ه و بفهمه ديدن اشك هاي يه دختر و اما تو!تو تقاص گرفتن الهه اي اينكه سرمد ببين
براي پدرش چقدر عذاب آوره!نقش بازي كردن در برابر تو خيلي برام سخت نبود چون 
برخلاف ادعايي كه ميكني به شدت ساده و شكننده اي درست مثل پدرت!فكر ميكرد با 

 انداختنم اون گوشه ميتونه آتيش مرگ الهه رو خاموش كنه اما شعلشو دو برابر كرد!
گناه من چيه؟من چي كار كردم كه زندگيمو اينطوري نابود كردي؟هان؟چرا اشتباهات -

پدرمو با له كردن من تلافي كردي؟با وجود اينكه...با وجود اينكه ميدونستي چه حسي 
 بهت دارم

 سرمو گرفتم بين دستام و گفتم:برو پدرام ديگه هم برنگرد
ش بودم!نميتونست يه شبه انقدر تغيير از اتاق بيرون.اين مردي نبود كه ديشب باها

 كنه!!مگه ميتونست براي نقش بازي كردن ضربان قلبشو هم بالا ببره؟
 پدرام:

كليدو انداختم و وارد خونه شدم.تقريبا يه ماه از آخرين باري كه ديده بودمش 
ميگذشت!وقتي ديدتم تلويزيونو خاموش كرد و رفت تو اتاق.از طرز برخوردش خيلي 

ردم!كتمو گذاشتم رو مبل و دست و صورتمو شستم.با يه ضربه آروم به در اتاق تعجب ك
 رفتم تو.

 اجازه دادم بيايي؟-
 پري برا شب دعوتمون كرده -
 خب چي كار كنم؟-
 حاضر باش ميام دنبالت-

با تمسخر گفت:يعني اين همه راه اومدي اينو بهم بگي؟خيلي راحت ميتونستي زنگ 
 بزني!

 زنگ بزنم جواب نميديميدونستم -
 آره خب چون همين الانم دارم به زور تحملت ميكنم-

 ابروهامو كشيدم تو هم و با تندي گفتم:ساعت هفت اينجام حوصله معطلي هم ندارم
از اتاق رفتم و با برداشتن كتم در خونه رو محكم بستم.تو راه خونه هم براي ليا چند تا 

 شوكولات و عروسك خريدم.
 مدي خوش او-
 ممنون-
 بابات كارت داره از صبح منتظرته-
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يكم مكث كردم و رفتم تو اتاقشون.انگار داشت ميرفت سركار چون حسابي به خودش 
 رسيده بود درست مثل هميشه!

 كجا بودي؟-
 شركت هنوزنيازه خودم كه بالا سرشون باشم-

ازدواجت لباسات  همونطور كه كتشو ميپوشيد گفت:و اونوقت با گذشتن چند هفته از
 هنوز بايد اينجا باشن؟

 خب...اينا همش نيست-
تنها كسي بود كه با گذشتن سي سال از زندگيم هنوز ازش حساب ميبرد.شيشه 

ادكلنشو كوبيد روي ميز و گفت:داري سر مني كه دو برابر تو سن دارمو شيره 
و لباس عوض ميمالي؟فكر كردي چون به روت نميارم نميفهمم هرسري ميايي اينجا 

ميكني؟گفتي بذار فعلا درباره ليا چيزي ندونه گفتم باشه اما ظاهرا داري غلط هاي 
 ديگه اي ميكني!

بابا جان من بچه نيستم خودم يه بچه ده ساله دارم و ميتونم بري خودم تصميم -
 بگيرم و تشخيص بدم چه كاري درسته و چه كاري غلط

 و براش زهرمار كني؟اونوقت تصميمت اينه كه زندگي دخترر-
 دقيقا كاريه كه دارم ميكنم-

انگشت اشارشو به نشونه تهديد گرفت جلو صورتم و گفت:اون دختر زنته 
 پدرام!دستت امانته!بفهمم داري اذيتش ميكني واي به حالت!

 اوني كه ميگي دختر همون شارلاتانيه كه زندگيمو به فنا داد يادتون رفته؟-
فاميلي سرمد روشه بايد مجازات شه؟هر غلطي ميخوايي بكن اما  يعني به گناه اينكه-

 وقتي پشيمون شدي طرف من نيا
كلافه شده بودم از اين همه جانب داري الكي!انگار همه فراموش كرده بودن چيا به 

 روزم اومد!
 بابايي-

گرفتمش تو بغلم و موهاشو نوازش كردم.دلم خيلي براش تنگ شده بود.گاهي اوقات 
 در درگير ميشدم كه فراموش ميكردم دختري به نام ليا دارم!انق

 دلم برات تنگ شده بود دختر گلم-
 منم -

 نشوندمش رو پام و گفتم:ببين چيا برات خريدم 
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 عه هوررا!-
 سرشو بوسيدم و گفتم:معلم جديدت چطوره؟

 خيلي مهربونه-
 مشكلي پيش بياد به بابا ميگي ديگه؟!-
 اوهوم -

ش رو مبل و رفتم تو اتاق.وقت زيادي نداشتم.بيخيال دوش گرفتن شدم و نشوندم
لباسايي كه ميخواستمو از تو كمد درآوردم.يه شلوار جين تيره با پيراهن مردونه سفيد 
 و اوركت مشكي.موهامو با ژل دادم تو صورتم و تلخ ترين ادكلنمو به مچو گردنم زدم.

خره خانوم افتخار دادن تشريف مباركشونو نيم ساعت تو ماشين علاف بودم تا بالا
 بيارن!با اخم نگاهش كردم و گفتم:مگه نگفتم ساعت هفت پايين باشي؟

 خب؟-
 يعني چي؟مگه من...-
 مشكل خودته!ميتونستي نيايي دنبالم مگه ميخواييم بريم خونه خواهر من؟-

ظاهرا قرار نبود با حرص پامو فشار دادم روي پدال گاز كه ماشين با شتاب حركت كرد.
 عين آدم رفتار كنه و رفته بود تو فاز لجبازي!

 ميخوام دخترتو ببينم-
 چي؟!-
 كري؟گفتم ميخوام دخترتو ببينم-

 خيلي ريلكس نگاهمو دوختم به فضاي بيرون و گفتم:خواهشا مزخرف نگو!
 خودت نمياريش؟-
 معلومه كه نه!!-
 باشه پس خودم ميرم ميبينمش-

 برگشتم طرفش و با صداي مهيبي گفتم:تو خيلي بي جا ميكني! با عصبانيت
واي نگو ترسيدم!هول نكن من مثل تو بلد نيستم دختر مردمو بازيچه كينه شخصي -

 خودم كنم!
اين حرفش مثل تيري بود كه درست طرف قلبمو نشونه رفت!بازم پناه بردم به پاكت 

و درادمو تسكين ميداد!نفهميدم سيگارم.چيزي كه اخيرا همدم شب و روزم شده بود 
 چند تا كشيدم ولي خاليش كردم.

 خوش اومدين دلم براتون تنگ شده بود بي معرفت ها!-پري
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 منم دلم برات تنگ شده بود-دلربا
اومد بغلم و صورتمو بوسيد.معترضانه قيافشو كج كرد و گفت:همه با ادكلن دوش 

 ميگيرن تو با دود سيگار؟
 فتم:عشق داييش كجاست؟كتمو دادم بهش و گ

 تو تختش داره بازي ميكنه-
 دلربا با لبخند محوي گفت:بيارمش اينجا؟

 آره-پري
همراهش رفتم تو اتاق.تازه متوجه تيپ و آرايشش شدم.شلوارش سفيد بود و تاپش 

هم بافت زرشكي دقيقا همرنگ رژ روي لباش!رايانو بغل كرده بود و با ذوق باهاش 
 ميكرد.

 نو نيگا چقدر بزرگ شده!عزيز دلمي كه تو آخه با اسن لپاي آويزونتخوشگل م-
طبق عادتم موهاشو با دستم دادم بالا و گفتم:اين مامانت هنوز ياد نگرفته موهاي تورو 

 چه جوري بايد درست كنه؟!
 چيزيو كه گفتم يادت نره بهتره خودت بياريش پيشم تا من برم ببينمش-

 تم و گفتم:دِ آخه چي ميخوايي بهش بگي؟!دستمو محكم كشيدم به صور
- 
 يه بار بهت گفتم بازم ميگم!من مثل تو...-
 خيلي خب باشه مثل من كينه اي نيستي فهميدم!-
 دقيقا-

 با نفرت نگاهم كرد و رفت تو هال.
 چه خبرا دلي؟زندگي دو نفره خوبه؟-پري

 اسياي بابا تو كه اخلاق هاي گند پدارمو بهتر از من ميشن-
چايم پريد تو گلوم و چند تا سرفه جانانه كردم.پري بيشتر از من شوك شده بود ولي 

 دلربا خيلي عادي مشغول بازي با رايان بود.
 پري پسرت خيلي بزرگ شده -دلربا
 آره!دو ماه ديگه وارد يه سال ميشه-پري
 تولد براش ميگيري؟-دلربا

 مه كه ميگيرم اونم يه تولد حسابي!!پري ظرف ميوه رو گذاشت رو ميز و گفت:معلو
 آخه اين از تولد چه ميفهمه؟-
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من كه ميفهمم!عكساشم نگه ميدارم دوروز ديگه مثل بعضي ها با نندازه تو گلوش -پري
 بگه برا من كاري نكردين

 داداش به دقيقه بيا تو اتاق كارت دارم -پري
با قيافه تو هم رفته اي گفت:دلربا رفت تو اتاق رايان و منم دنبالشم رفتم.در رو بست و 

 ميدونه؟
 چيو؟-
 چيزايي كه بايد بدونه رو!-
 ميدونه -
 حتي اينكه برا چي بهش نزديك شدي؟-

كلافه دستمو گذاشتم رو گردنم و گفت:ميدونه فرداي عروسي همه چيو بهش 
 گفتم!گفتم كه دوستش ندارم و همه چيز فقط نقشهم بوده

و با ناراحتي گفت:الهي بميرم براش.پدرام خيلي بي دستشو گرفت جلو دهنش 
رحمي!واقعا از اينكه برادرمي متاسفم چطور تونستي همچين كاريو كني؟اونروز كه 

 باهات حرف زدم فكر كردم پشيمون شدي
 انتظار داشتي همه چيزو فراموش ميكردم؟مگه من قلب ندارم؟-
 ه!با اين كاري كه كردي شك دارم قلبي تو سينت باش-

با بغض از اتاق رفت بيرون.دلربا چي داشت كه همشون اينطوري براش سر و دست 
ميشكستن؟كسي نميتونست منكر معصوميت و روح لطيفش بشه اما مطمنا برا اين 

 چيزا ازش دفاع نميكردن!
شاممونو كه خورديم دلربا و پري مشغول شستن ظرفا شدن.نشستم پيش رايان و 

 درامگفتم:قربونت برم دايي پ
 خنديد.لپش چال داشت!بوسيدمش كه با دست صورتمو گرفت و به اصطلاح نازم كرد.

 پاشو بريم من خستم -دلربا
 فعلا دارم با رايان بازي ميكنم!-
 پس خودم ميرم-
 هرطور راحتي-

با حرص پالتوشو پوشيد و به پري گفت:پري جون زنگ ميزني يه آژانش بياد آدرسم 
 كه بلدي

 ده اين موقع شب!خودم ميرسونمتلازم نكر-
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 كتمو انداختم تنم و زير لب گفتم:آدمو به چيز خوردن ميندازه!
 بعد از كلي روبوسي با پري رضايت داد تا از خونه بياد بيرون.

 پنجشنبه دخترتو شام بيار-
 بدون اينكه بخواد منتظر جوابم بمونه پياده شد و رفت تو خونه.

 دلربا:
تو خونه موندن!صبح تا شب كارم شده بود لعنت فرستادن به  بخت خسته  بودم از 

مسخرم و كسايي كه باعث اين حال و روزم شده بودن.چرا نبايد مثل بقيه دخترا طعم 
خوشبختيو ميچشيدم؟مگه چيم از بقيه كمتر بود؟كجاي دنيا ديده شده بود كه مردي 

حتي اسمم تو شناسنامش فرداي عروسيش غرور و عاطفه زنشو اينطوري له كنه؟زنش؟
نبود!سرم درد ميكرد دراز كشيدم رو مبل و پتومو پيچيدم دورم.بدنم نسبت به قبل 
خيلي ضعيف تر شده بود اونقدري كه همش دلم ميخواست بخوابم.با شنيدن زنگ 

 تلفن از روي ميز برش داشتم و گرفتمش كنار گوشم.
 بله؟-
 سلام دخترم خوبي؟-
 ؟خوبم مامان شما خوبي-
 خوبم عزيزم.چرا انقدر صدات گرفته؟-
 صدام؟نه!-
 مطمني؟چيزي كم و كسر نداري؟-
 همه چي خوبه انقدر نگران نباش-
مگه ميشه با اون چيزايي كه تعريف كردي نگران نباشم؟خواب به چشمام نيومده از -

ت وقتي اونارو بهم گفتي!چند دفعه بهت گفتم پاشو بيا خونه خودمون حرف تو اون كل
 نميره كه معلوم نيست اون خونه چي داره كه ول كنش نيستي!!

 بابا چطوره؟از این ماجراها که خبر نداره؟-
نه ولی هنوز بیمارستانه!میگن شرکت باید به خاطر فرار مالیاتی منحل شه و بابات هم -

 باید کلی خسارت بدهپ
 آهی کشیدم و گفتم:بعدا حرف میزنیم خداحافظ

و دهنم و دويدم تو دستشويي.از صبح بار دومي بود كه استفراغ دستمو گرفتم جل
ميكردم و چون معدم خالي بود فقط آب بالا مياوردم.صورتمو شستم و رفتم پاي 
يخچال تا يه چيزي بخورم اما ظاهرا از معده من خالي تر اون بود!شماره سوپر يا 
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همين برخلاف ميل  رستورانيو هم نداشتم كه به دادم برسه.چاره اي نداشتم براي
 باطنيم به پدرام زنگ زدم.

 بله؟-
يخچال خاليه!ماشين زير پام نيست شماره جايو هم ندارم زنگ بزنم برام غذا بياره و -

 شديدا هم گشنمه.برا فردا هم مواد غذايي نياز دارم
 چي كار كنم خب؟-
 خريد ميكني مياري برام!-
 امر ديگه اي نيست؟-
 ه!هنر نميكني وظيفت-

با صداي بوقي كه تو گوشم پيچيد تلفنو پرت كردم رو سراميك ها و با ناراحتي نشستم 
رو مبل.گشنم بود خب!بعد از چند روز هم كه خواستم عين آدم غذا بخورم خشكسالي 

اومد.يه آدم چقدر ميتونست گاو باشه آخه؟اصلا زنشم نه بگه يه موجودي تو اين 
كه ديوارو گاز بزنه بايد بعد يه ماه يه چيزي بخرم خونه داره زندگي ميكنه نميتونه 

براش ببرم!!دوباره دراز كشيدم رو مبل و پتو رو هم كشيدم رو صورتم.از فرط  بي حالي 
 راحت خوابم برد.

 دلربا...-
 با ترس از جام پريدم.دستشو گرفت جلوم و گفت:نترس منم

 نه رو نبايد اينطوري بيدار كرد؟زهرمار!شعور نداري بفهمي زني كه تو خونه تنها ميمو-
قلبم تند تند ميزد.خيلي ترسيده بودم!با اخم از كنارم بلند شد و گفت:غذا خريدم برات 

 پاشو بيا بخور تا سرد نشده
مرده شور خودتو اون غذاتو ببرن!پتورو از روم زدم كنار و نشستم سر ميز.برام پيتزا و 

ا نداشتم چون در اون صورت فقط خودم تلف كلي چيز ديگه گرفته بود.حوصله ناز و اد
ميشدم!اولين اسلايس پيتزارو كه گاز زدم حس كردم دوباره داره حالم بهم 

ميخوره.انداختمش رو ميز و پريدم تو توالت.انقدر اوغ زدم كه يه ذره جوني كه به 
 دست و پام بود تحليل رفت.صورتمو آب زدم و رفتم بيرون.

 حالت خوبه؟-
 دادم و گفتم:خوبمسرمو تكون 

 رنگت زرد شده-
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توقعي داشت ها!انتظار داشت بعد از اين همه فلاكت براش برقصم؟دهنم قفل شده 
 بود و ديگه تمايلي به خوردن نداشتم.

بدون توجه به من مشغول جا به جا كردن خريدا بود.به زور چند تا سيب زميني 
 گذاشتم دهنم تا حداقل نميرم.

 نرفته!؟فردا رو كه يادت -
 چشم غره بدي بهم رفت و گفت:نخير

 يكم فكر كردم و گفتم:چه جور غذايي دوست داره؟
 متعجب نگاهم كرد و گفت:سوپ و خورش كرفس

 خودمم خورش كرفس دوست داشتم برا همين گزينه خوبي براي شام فردا شب بود!
م.موهامو شلوار تنگ سفيدمو پام كردم و يه بافت يقيه اسكي سرخابي هم پوشيد

لخت ريخته بودم دورم و فقط يه رژ كرم رنگ براق روي لبام زده بودم.كادويي رو كه برا 
ليانا خريده بودم گذاشتمش روي ميز و شمع هاي دورشو روشن كردم.مشغول 

چشيدن طعم سوپم بودم كه صداي باز شدن در رو شنيدم.ملاقه رو گذاشتم توي 
 سينك و رفتم دم در.

 سلام-
نگاهم كرد.پدرام دستشو گذاشت پشتش و گفت:ليا اين دلرباست هموني  با تعجب

 كه برات تعريف كرده بودم
 سلام-ليانا

 خوبي عزيزم؟-
 با دقت بيشتري نگاهم كرد و گفت:خوبم

 نميخوايي بشيني؟-
سوالي به پدرام نگاه كرد.اونم دستشو گرفت و نشوندتش كنار خودش روي مبل 

 پذيرايي.
ه جوري بايد باهاش حرف بزنم.همونطور كه با انگشتام بازي ميكردم نميدونستم چ

 گفتم:خب چي برات بيارم بخوري تا شام حاضر شه؟
از لپاي گل انداختش فهميدم خجالت كشيده.دستمو طرفش دراز كردم و گفتم:من 

 ميگم بيا با هم بريم تو آشپزخونه اونجا انتخاب كن نظرت چيه؟
 بريم-
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و گرفتم و بردمش تو آشپزخونه.در يخچالو باز كردم و گفتم:بذار با خوشحالي دستش
 ببينم اينجا چي داريم.پاستيل اسمارتيز ژله شكلات و ديگه...آهان لواشكم داريم

 كنارم وايساد.با دقت تو يخچالو نگاه كرد و گفت:اسمارتيز دوست دارم
 مثل من!-

 ي و شروع كرد به خوردن.استمارايزا رو درآوردم و دادم دستش.نشست روي صندل
 به نظرت بابات چي ميخوره براش ببرم؟-

 خودم برميدارم-پدرام
 قبلش ميخوام يه دقيقه باهات حرف بزنم-

 براي اينكه ليا صدامونو نشنوه رفتيم تو اتاق.خواست در رو ببنده كه گفتم:نبندش!
 حرفتو بزن-
 به ليا گفتي من كيم؟-
 دختر كسي هستي كه مادرشو كشته فكر نكنم درست باشه بدونه-

اشك تو چشمام حلقه زد.نتونستم طاقت بيارم با بغض گفتم:چرا با من اينطوري 
ميكني پدرام؟چرا طوري سرزنشم ميكني كه انگار من باعث مرگ زنت شدم؟مگه من 

چي كارت كردم؟من...نميتونم اينجوري زندگي كنم دارم ديوونه ميشم اين خونه...اين 
 مثل تونل وحشته تنها موندش توش برام عذابه ميفهمي؟ خونه برام

 ميخوايي اينجا بمونم و باهات مثل يه غريبه رفتار كنم؟اين راضيت ميكنه؟-
 نزديكش شدم و گفتم:من تورو ميخوام پدرام تورو ميخوام

 شدني نيست دلربا!موندن تو رابطه اي كه هيچ عشقي توش نيست بزرگترين اشتباهه-
ختر بودنمو ازم گرفتي؟اگه قرار بود ولم كني و هيچ عشقي در كار نبود چرا پس چرا د-

 كاري كردي كه بعد تو نتونم با هيچ مرد ديگه اي باشم؟
 هنوز نفهميدي كه براي چي اين كارو كردم؟-

با مشت كوبيدم تو سينش و داد زدم:داري دروغ ميگي!فقط ميخوايي منو رواني 
خوبي هستي كه وقتي منو ميبوسيدي قلبت اونطوري كني.يعني تو انقدر بازيگر 

 ميتپيد؟
 صداتو بيار پايين نميخوام ليا اين چرندياتو بشنوه-

اشكاي روي گونمو پاك كردم خواستم از اتاق برم بيرون كه گفت:من و ليا اينجا 
 ميمونيم ولي توقع بي جا از من نداشته باش الان اينو بهت ميگم كه بعدا طلبكار نشي!

 من ميخوام برگردم خونه خودم-
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خنديد و با لحن تمسخرآميزي گفت:خونه خودت؟انگار خبر نداري كل مال و اموال 
باباتو باد برده!مطمن باش در حال حاضر جايي امن تر و بهتر از خونه من پيدا نميكني 

 پس بهتره بشيني سر زدگيت و صداتم درنياد!
 خيلي وقته معني اين كلمه رو يادم رفتم-

با گفتن اين جمله از اتاق رفتم بيرون.ليا روي مبل نشسته بود و اسمارتيز 
 ميخورد.نشستم كنارش كه گفت:من گشنمه ميشه برام غذا بكشي؟

 آره عزيزم الان ميكشم شامو-
شمع هايي رو كه از قبل روشن كرده بودم خاموش كردم و انداختمشون تو سطل 

 كشيدم تو ظرف و گذاشمتشون سر ميز. آشغال.بدون هيچ تزيين خاصي غذاهارو
 بيا عزيزم-

 با ذوق نشست رو صندلي و گفت:آخ جون كرفس بابايي نمياد؟
 نميدونم-

خواست بره دنبالش كه پدرام از اتاق اومد بيرون.بوي سيگار ميداد.معمولا از بوش بدم 
ردم نميومد ولي اين سري بدجوري حالمو به هم ريخت تا اين اندازه كه حس ميك

 هرلحظه ممكنه بالا بيارم!
 دلربا جون مرسي خيلي خوشمزه بود-
 نوش جونت-

 پدرام به ظرف پر از برنج رو به روم نگاه كرد و گفت:خودت هيچي نخوردي كه!
جوابشو ندادم.دوست نداشتم بخورم به اون چه ربطي داشت؟حالت تهوع شديدي 

 د.داشتم كه باعث ميشد حتي از بوي غذا هم بدم بيا
 ليا...اينجا رو دوست داري؟-پدرام

 نميدونم-ليا
 ميخواييم از اين به بعد اينجا زندگي كنيم -
 يعني پيش دلربا؟-
 آره پيش دلربا-

رفت تو فكر.هونطور كه با انگشتاش بازي ميكرد گفت:نميدونم...تو اينجا رو دوست 
 داري؟

 وقتي دارم از تو ميپرسم يعني خودم مشكلي ندارم-
 بمونيم-
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 لبخند نشست روي لبام.نگاهم كرد و گفت:تو دوست داري اينجا بمونيم؟
معلومه كه دوست دارم...آها داشت يادم ميرفت!اينو براي تو خريدم اميدوارم ازش -

 خوشت بياد
با خوشحالي كاغذ كادوشو پاره كرد.جعبه باربي كه توش بود رو درآورد و گفت:عه بابا از 

 را كه اونروز ميخواستيم بخريم اين باربي حموم دا
 تشكر كردي؟-

اومد كنارم دستشو انداخت دور گردنم و با تمام قدرتش گونمو بوسيد.دستمو كشيدم 
 رو موهاش و گفتم:دوسش داري؟

 آره خيلي ميتونم اينجا بازش كنم؟-
 پدرام دستشو با دستمال پاك كرد و گفت:دوست داري بازش كن

ز كردنش شد.پدرام بدون اينكه نگاهم كنه گفت:فكر كردي رفت تو هال و درگير با
 ميتوني جاي مادرشو براش بگيري؟

 از سر ميز بلند شدم و گفتم:من ذهنم مثل تو مريض و كثيف نيست!
بشقاب هارو جمع كردم و چيدمشون تو ماشين ظرف شويي.با خستگي نشستم روي 

 مبل كنار ليا و گفتم:كلاس چندمي؟
 چهارمم -
 ده سالت نيست؟ مگه-
 از هشت سالگي رفتم مدرسه-
بايد براي ليا و خودم سرويس خواب بخرم و تا اون موقع جا به جاييمون طول -پدرام 

 ميكشه
به حرفش اعتنايي نكردم!نميخواستم از ديدن ناراحتي من لذت ببره و بيشتر از اين 

 چيزا خردم كنه.
 بفرماييد داخل خانوم سرمد-

و رفتم تو اتاق.كيانا از روي صندليش بلند شد و با لبخند گفت:خوش  كيفمو برداشتم
 اومدي

 مرسي -
 بشين...خب بگو ببينم چه خبرا؟-
 خبري ندارم تو چه خبر؟-
 همش كار!-
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 خنديدم و گفتم:با اين شوهري كه تو داري كار كردن چه معنايي داره آخه؟
 آدميزاده هرچيزي ازش برمياد كه بشينه بهم بگه مفت خور؟البته نميگه ها ولي-
 بنده خدا به اين سر به زيريه!اين حرفا اصلا بهش نميخوره-
 دلربا جان از اون نترس كه ها و هوي داره از اوني بترس كه سر به تو داره-
 بله حواسم نبود!-
 براي چكاپ اومدي؟-
مم آره يه هفتست عقب انداختم.حال روحيم كه اصلا خوب نيست وضع جسماني-

 تعريفي نداره
 دقيق تر بگو-
 همش خستم كه فكر كنم به خاطر كم خونيمه حالت تهوع هم دارم -
 گفتي يه هفتست؟-
 آره-
 تست بارداري دادي؟-

بدنم منجمد شد!چرا به ذهن خودم نرسيده بود؟به زور آب دهنمو قورت دادم و 
 گفتم:نه

 خرين رابطتت كي بوده؟خب عزيز من چيزايي كه ميگي از علايم برداريه!آ-
 دو ماه پيش-

 لبخند زد و گفت:فكر كنم مامان شدي دلربا
از شدت بغض توي گلوم نميتونستم حرف بزنم.از روي شادي نبود برعكس از غم توي 
دلم سرچشمه ميگرفت!)موندن توي رابطه اي كه هيچ عشقي توش نيست بزرگترين 

 .اگه حامله باشم چي؟اشتباهه(دوباره اين جمله توي ذهنم تداعي شد
همه اولش مثل تو قفل ميكنن عيبي نداره من عادت كردم.برات آزمايش و سونوگرافي -

 مينويسم جواباشو گرفتي بيا پيش خودم
ورقو از دستش گرفتم و رفتم آزمايشگاه طبقه پايين.دلم مثل سير و سركه 

ن ياد ميكردن ميجوشيد!همه زن ها از اين لحظه به عنوان قشنگترين لحظه عمرشو
 ولي من چي؟!ثانيه ها هم باهام لج كرده بودن و از هميششون آرومتر ميگذشتن!

 دلربا سرمد-
 با استرس از رو صندليم بلند شدم و گفتم:منم

 پاكت رو گرفت طرفم و با لبخند گفت:تبريك ميگم خانومي 
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جونم دوستش اشكام رو صورتم راه گرفتن.بچه من و پدرام؟همون مردي كه بيشتر از 
داشتم ولي حتي حاضر نبود نگاهم كنه!؟مگه ميشد تكه اي از وجودش درون من رشد 

 كنه و حسي بهم نداشته باشه؟
 پدرام:

ست گرمكن طوسيمو كه روش خط هاي سرمه اي داشتو پوشيدم و دراز كشيدم رو 
ه تخت.خيلي كم دلربا رو تو خونه ميديدم.معمولا تا عصر شركت بود و وقتي هم ك

ميومدم خونه از اتاقش بيرون نميومد!خوشحال بودم از اينكه ليا باهاش راحت بود و 
كنارش بهونه نميگرفت.صداي بسته شدن در خونه رو كه شنيدم با تعجب آميخته با 

 عصبانيت از اتاق رفتم بيرون.
 كجا بودي؟-
 به تو ربطي نداره -

وز چيزي نگذشته بود كه صداش گرفته بود.بدون هيچ نگاهي رفت تو اتاقش.هن
 صداي هق هقش بلند شد.

 بابايي دلربا داره گريه ميكنه؟-ليا
 گوش هاش خيلي تيز بودن!سرمو تكون دادم و گفتم:فكر كنم

نشست روي مبل و با ناراحتي گفت:به نظرت خيلي غصه داره؟آخه هرروز كلي گريه 
 ميكنه

 هرروز؟-
 آره -

تاقش خيره شدم.بدجور شكسته بودمش!اونقدري دستمو كشيدم به موهام و به در ا
كه هيچكس نميتونست تكه هاي خرد شدشو به هم وصل كنه.آروم زدم به در اتاقش 

 و رفتم تو.هنوز مانتو تنش بود.در رو بستم و نشستم لبه تخت.
چيه؟چي ميخوايي؟چرا اينطوري نگاهم ميكني؟بخند!به بلاهايي كه سرم آوردي -

ي از اين سرگرم كننده تر؟ميخوايي خودمو بكشم كه با خيال بخند!ديگه چي ميخواي
 راحت تر جشن بگيري؟

 اين مزخرفات چيه سر هم ميكني؟-
از رو تخت بلند شد و با بغض داد زد:مزخرف؟مگه زندگيمو تباه نكردي؟مگه با دوستت 
دارم هاي الكي رامم نكردي؟چي كارت كرده بودم كه اينطوري كردي باهام؟حداقل جاي 

 فرار برام ميذاشتي كه بتونم...بتونم حداقل با كسي باشم كه دوستم داره 
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 نشست رو زمين و ادامه داد:ديگه نميتونم اينطوري زندگي كنم خستم 
نشستم رو به روش و گرفتمش تو بغلم.هيچ واكنشي نشون نميداد فقط با صدا گريه 

اشو نوازش ميكرد.حرفي براي تسكين درداش نداشتم براي همين فقط موه
ميكردم.عطر موهاش مشاممو پر كرده بود.آروم تر شده بود ولي نميخواستم رهاش 

كنم.سرشو از سينم جدا كرد و گفت:ديدي آغوشت آرومم كرد؟حالا دوباره ميتوتي 
 احساس پيروزي كني

مانتوشو از تنش درآورد و پشت به من روي تخت دراز كشيد.لعنت به بختي كه 
ارش داده بود!شايد اگه طور ديگه اي باهاش آشنا ميشدم الان اينطوري سر راهم قر

ميتونستم براش يه زندگي رويايي و بي نظير بسازم.نه بهش بي ميل بودم و نه بي 
 تفاوت!صداي زنگ موبايلم از اتاقش مشيدتم بيرون.

 بله مهراد؟-
 داداش خونه اي؟-
 چطور؟-
 با دريا داريم مياييم اونجا-
 هست وضع خونه من چه جوريه؟ مهراد حواست- 
 آره داداش رواله!باشه باشه ميبينمت فعلا-

مردك الاغ!خوشحال ميشدم بفهمم كه چرا انقدر در برابر درك شرايط زندگي من 
 مقاومت ميكرد!

 ليا برو به دلربا بگو عمو مهراد و خاله دريا دارن ميان-
 بابايي گفت به درك!-

 بايد بكشم! زير لب زمزمه كردم:از همشون
 در خونه رو باز كردم.دريا با اخم غليظي نگاهم كرد و رفت تو اتاق پيش دلربا.

 اينم لابد از من طلبي داره و خبر ندارم!-
 قضيه رو فهميده با منم حرف نميزنه-
 حالا خوبه تا ديروز ميخواست به خاطر شاهين سرشو با گيوتين بزنه!-
 ههر چي هم كه باشه بازم خواهرش-

ولو شدم رو مبل.مهراد هم نشست كنارم و گفت:پدرام ميدونم حرفم تكراريه ولي هنوز 
هم ميگم كارت اشتباهه!تا كي ميخوايي دلربا رو به خاطر گناه پدرش مجازات كني؟بذار 

 بره خونه خودش اينجا اذيت ميشه 
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 خونش اينجاست دليلي نميبينم بره!-
 انقدر بچگانه رفتار نكن.بذار بره -
 زنمه ميفهمي!زنم!-

 پوزخندي زد و گفت:زنت؟اين يعني...
 واسه خودت تعبير الكي نكن!امروز يكم به هم ريختم اينطوري ديدمش-
 ليا كجاست؟-
 تو اتاقش داره بازي ميكنه-
 با دلربا كنار مياد؟-
 آره خوبن با هم-

 دلربا:
يش حالت تهوع داشتم اما برنجو دم كردم و نشستم رو صندلي آشپزخونه.هنوز كم و ب

به خاطر قرص هايي كه ميخوردم بهتر شده بودم.ليا مدرسه بود و پدرام هم سر 
كار.طبق گفته دكتر بچم تازه وارد هفته هفتمش شده بود ولي نميدونستم چه جوري 

بايد به پدرش بگم!ميترسيدم وجودش براش مهم نباشه و از ايني كه هستم داغون ترم 
 م روي شكمم و زمزمه كردم:براي تو هم كه شده دلشو به دست ميارمكنه.دستمو گذاشت

با صداي به هم كوبيده شدن در نيم متر از جام پريدم.پدرام بود!كتشو پرت كرد رو مبل 
و خودشم نشست.هيچوقت انقدر زود نميومد!سر و وضعش نامرتب بود و بوي 

نامنظمش هم كل  سيگارش از ده فرسخي به مشام ميرسيد.صداي نفس هاي تند و
 فضاي خونه رو پر كرده بود.

 اين چه سر و وضعيه؟كجا بودي؟-
 الان داري به عنوان زنم بازخواستم ميكني يا يه همخونه؟هان؟كدومش؟-

 سرمو انداختم پايين و گفتم:به عنوان همخونت ازت سوال كردم همين
 داري آره؟همين؟!يعني ميخوايي بگي زن من نيستي؟ميخوايي بگي حسي بهم ن-
 نميدونم -

 خواستم برم تو اتاق كه با يه حركت دستمو كشيد و تكيم داد به ديوار.
 كمرم درد گرفت ولم كن-
 چرا ولت كنم؟مگه نميخوايي با هم باشيم؟-
 نه نميخوام -
 ولي من ميخوام -
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ر از ديوار جدام كرد و به زور كشيدتم تو اتاق.خيلي سعي ميكردم مانعش بشم ولي كا
 خودشو ميكرد.

 پدرام ولم كن داري اذيتم ميكني-
بدون توجه به حرفم پرتم كرد رو تخت و خودشم اومد کنارم.تحمل وزنش هم براي 

 خودم و هم براي بچم سخت بود.
 تو الان نميفهمي داري چي كار ميكني بلند شو-
و همينش خوبه ديگه!يه شب تا صبح فقط به عشق تو مشروب خوردم كه بيام -

 ناراحتي اين سه ماهو از دلت درآرم
 دستشو برد طرف لباسم كه با تمام قدرت داد زدم:پدرام نكن 

 دستشو كشيد روي لبام و گفت:الكي خودتو خسته نكن انرژيتو لازم داري!
 سنگيني بدنش انقدر بهم فشار آورده بود كه از زور درد نميتونستم تكون بخورم.

 پدرام من حاملم-
ي پام بي حركت موند.سريع خودشو از روم كشيد كنار و با تعجب خيره شد دستش رو

بهم.انگار مستي از سرش پريده بود!دستمو گذاشتم رو شكمم و به سختي نشستم رو 
 تخت.

 تو...تو الان چي گفتي؟تو چي؟-
موهامو از تو صورتم زدم كنار.دستشو انداخت زير چونم و گفت:تو حامله اي؟دلربا منو 

 كن ميگم حامله اي؟نگاه 
 با بغض نگاهش كردم و گفتم:آره

 نگاهش چرخيد رو شكمم و گفت:چند وقته؟
 تقريبا دو ماه-
 الان بايد بهم بگي؟-
 خودمم دو سه هفتست فهميدم-

پوزخند تلخي زد و گفت:من انقدر باهات بد كردم كه خبر به اين مهميو ازم پنهون 
 كردي؟

رام مهم نيست.نميتونستم ببينم علاوه بر خودم نسبت به ميترسيدم بهت بگم و بگي ب-
 بچم هم بي تفاوت باشي!

 گرفتتم تو بغلش و گفت:چطور يه مرد ميتونه نسبت به بچش بي تفاوت باشه؟
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ازت نميخوام با من مثل الهه رفتار كني فقط ميخوام كه بچمو حداقل اندازه ليا دوست -
 داشته باشي 

 تنم كردم و از اتاق رفتم بيرون.با گفتن اين حرف تاپمو 
 پدرام:

فقط با غذام بازي ميكردم.چيز زيادي از مهموني شب قبل به خاطر نداشتم و اتفاقات 
صبح هم كم و بيش يادم ميومد.اصلا توقع شنيدن خبر بارداري دلربا رو نداشتم!همش 

خواست يه سوال توي ذهنم تكرار ميشد:)يعني اگه تا اين حد نزديكش نميشدم نمي
 بهم بگه؟!(

 بابايي گشنت نيست؟-
 نه -

قاشقمو گذاشتم كنار بشقاب و با برداشتن سوييچم از خونه رفتم بيرون.خيلي كلافه 
بودم!چرا دلربا هم بايد مثل الهه پدر شدنمو ازم مخفي ميكرد؟پامو محكم روي پدال 

خرين سرعت گار فشار دادم و ماشينو از جاش كندم.مقصد مشخصي نداشتم فقط با آ
 ممكن ميروندم.كنار اتوبان زدم رو ترمز و سرمو تكيه دادم به پشتي صندلي.

هوا تاريك شده بود اما نگاهم هنوز به ماشين هاي در حال رفت و آمد تو خيابون 
بود!كاش يكي پيدا ميشد و جواب سال هاي توي ذهنمو ميداد.چرا بايد الهه رو ازم 

 بت مادرش بزرگ ميشد؟ميگرفت؟چرا دخترم بايد بدون مح
 بله؟-
 پدرام كجايي؟نگرانت شدم!زنگ زدم مهراد گفت پيش من نيست-
 جاي خاصي نيستم!-
 بيا خونه بستني هم يادت نره-
 بستني؟-
 هم من دلم ميخوام هم ليا-

 ناخودآگاه لبخند عميقي نشست رو لبام.
 ميخوايين بريم بيرون بخوريم؟-
 زياد حالم خوب نيست -
 رطور راحتيه-

تماسو قطع كردم و ماشينو روشن كردم.براشون از سوپر بستني خريدم و راه خونه رو 
 پيش گرفتم!
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 آخ جون بابا اومد-
 لپشو بوسيدم و گفتم:دلربا كجاست؟

 حالش خوب نيست دراز كشيده-
بستني هارو گذاشتم رو ميز و رفتم تو اتاق.دراز كشيده بود رو تخت و دستش هم روي 

 مش بود.شك
 ميخوايي بريم دكتر؟-
 نه خوبم-

نشستم كنارش.رنگش پريده بود و ميشد دردو از چشماش خوند.همونطور كه موهاشو 
 نوازش ميكردم گفتم:مطمني؟

 دلم درد ميكنه ميترسم به خاطر فشاري كه بهش اومده طوريش شده باشه-
 ميشدمبا لبخند دستمو گذاشتم رو شكمش و گفتم:ميدونستم نزديكت ن

 بايد بهت ميگفتم-
 از من ميترسي؟-

 با تعجب نگاهم كرد و گفت:براي چي؟!
 به خاطر كارايي كه باهات كردم-

نشست كنارم و گفت:پدرام تو پدر بچمي هم براي من هم براي اون يه تكيه گاهي برا 
 چي بايد ازت بترسم؟

نستم به خودم صورتمو بردم نزديك صورتش.بي تاب بوسيدنش بودم!ديگه نميتو
درباره حسي كه بهش داشتم دروغ بگم.بيشتر از قبل ميخواستمش اونم فقط براي 

 خودم!فاصله اي بين لبامون نمونده بود كه ليا اومد تو اتاق.
 بستني ها آب شدن بيايين ديگه-ليا

 بلافاصله دلربا از رو تخت بلند شد و گفت:اوه اوه حواسم نبود بريم
 به صورتم و كاملا بي ميل دنبالشون رفتم.كلافه دستمو كشيدم 

 دلربا:
نشستم روي مبل و دستمو گذاشتم روي شكمم.از اونجايي كه پسرم زيادي وروجك بود 

 و يه جا بند نميشد ماه آخرو فقط بايد استراحت ميكردم!
 اوف مامان جان من جاي تو خسته شدم!يه دقيقه بگير بخواب-

رام با حوله اي كه دورش بود از اتاق اومد بيرون و عين ماهي همش تكون ميخورد!پد
 نشست رو مبل پذيرايي.
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 ناهار چي داريم؟-
 اي كارد بخوره به اون شكمت!كوفت بخوري!!فقط همين يه سوالو بلد بود؟!

 ماكاروني-
 با اخم نگاهم كرد و گفت:من از باشگاه اومدم بشينم ماكاروني چرب بخورم؟

 با اين وضعم برات غذا ميپزم برو كلاهتو بنداز هوا همينه كه هست!همين كه-
 الان بابت اينكه وظيفتو انجام ميدي بايد ازت تشكر كنم؟-

مثل فنر از جام پريدم و با حرص گفتم:وظيفه؟بفرما برو آشپز بگير از اين بعد من 
 ميشينم پامو ميندازم رو پام

حرفه اي ازدواج ميكردم دستپختت  راست ميگيا!اشتباه كردم به جا تو بايد با يه آشپز-
 هم كه زياد جالب نيست

خب پس چرا معطلي؟دير نشده كه!بدو برو يكي ديگه بگير تو كه تو خام كردن دخترا -
 ماهري شكر خدا پول هم كه داري اسم منم كه تو شناسنامت نيست 

 ه؟خواستم برم تو اتاقم كه دستمو گرفت و گفت:من تو خام كردن دخترا ماهرم آر
 آره چه جووووورم!-

 اومد نزديكم و گفت:جدي ميگي؟
 آره دقيقا-
 پس چرا تو اين هفت ماه هرچي سعي ميكنم نميتونم باز خامت كنم؟-
 چون آدم يه اشتباهو دو بار انجام نميده!-

 صورتمو گرفت بين دستاش و گفت:ميخوايي بگي ديگه تو قلبت جايي ندارم؟
قدر ميخوامش؟نميفهميد سال ها هم بهم بي محلي كنه باز يعني از نگاهم نميفهميد چ

 دوستش دارم؟
 با شما بودما!-
 چه فرقي ميكنه؟-
 ميخوامت دلربا -

 پوزخندي زدم و گفتم:آقاي راد من شركت و اموال شخصيت نيستم!
با دستاش صورتمو به صورتش نزديك كرد و گفت:دوستت دارم!ميخوام بدون مرز 

 م هر لحظه باقي مونده از عمرم كنار تو بگذره.باهات باشم.ميخوا
 پدرام نميتونم باهات باشم چون...-
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دلربا من همه كاري ميكنم تا باز بهم اعتماد كني!خودم هم از اينكه دوستت داشتم و -
اين حال دلتو شكوندم عصبيم.نبايد كاري ميكردم كه بعدا پشيمون شم اينو هم بدون 

نزديك نميشم ولي مطمنم...مطمنم كه هردومون به هم  تا وقتي كه تو نخوايي بهت
 محتاجيم

 دستامو گذاشتم رو سينش و گفتم:فقط به خاطر پسرمون بهت اعتماد ميكنم 
 به جون پسرمون كه دنيامه قسم ميخورم پشيمون نشي-

با تموم شد حرفش لباشو فشرد رو لبام.كم كم اين حس داشت از يادم ميرفت!ديگه 
داشت.قلبامون فقط براي همين ميتپيدن.مردي كه رويام بود و دختر مانعي وجود ن

بچه اي مثل دختر خودم!!معني دقيق خوشبختي.زندگي دروغ من هم بالاخره با همين 
 خوشبختي تموم شد مثل بقيه داستان ها...
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